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 مقدمه
 «ستارگان حرم»منتّ خداى را عزّوجل كه دوازده دفتر از مجموعه 

 كامل گرديد و در پرتو الطاف بانوى بزرگ قم، با يارى جمعى از اهل قلم

 خورشيد به محضرزندگينامه يكصد و هفتاد چهره برجسته از قبيله 

 شيفتگان حقيقت تقديم شد.
 نام نهرى از نور است كه از ساحل كوثر جوشيد و با« ستارگان حرم»

 خروشد وجوشد و مىدر شهر قم همچنان مى السلامعليهمعنايات يادگار عترت 

 رود.پيش مى
 اى از اختران حرم و حريم حضرتنام سلسله« ستارگان حرم»

 ت؛ اخترانى كه در آسمان قم درخشيدند و يا سر بر تربتاس عليهاالسلاممعصومه 

 قدسى قم نهادند.
 اند و راه را برپاسداران ارزشها در هر لباس و هر شغل و سمت، ستاره

 گشايند. برخى از اين ستارگان،ديگر رهروان خط دانش و فضيلت مى

 گاه امتاى تكيهبودند و راوى هزاران حديث. عدهّ السلامعليهمامين معصومين 
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 بودند و اقيانوس معرفت و گروهى شاگردان عترت بودند و پناه امت.
 برخى سفيران قيام بودند و ياران ديرين امام، گروهى چون قبيله

 اى همصدوق محدثانى نامدار بودند و گروهى رايت گمنامى و عدهّ

 هاى اخلاص و الگوهاى جهاد و اجتهاد و فرزانگى و خردورزى.آيه
 الهى، فقيهانى قرآنى، وزيرانى وارسته، راويانى نجيب،حكيمانى 

 امامزادگانى شهيد، واعظانى مبارز، خطيبانى پرخروش، زاهدانى بزرگ،

 فيلسوفانى فرزانه، مفسّرانى شيداى آسمان و معلمّانى بر كرسى اخلاق و

 اند و از سفره انعامقلهّ اشراق در مجموعه ستارگان حرم در كنار هم نشسته

 گيرند.نور و نيرو مى عليهاالسلامقم، حضرت معصومه آفتاب 
 هاى وفا و كرامت، پرچمداران شرافت و شجاعت،هاى ايثار، آينهآيه

 هاى پژوهش و دانش، علمداران تبليغ،جويباران حكمت و فضيلت، اسوه

 هاى تواضع و تقوا، زاهدان فروتن و عارفان مجاهد و همه و همهتنديس

 حانى قبيله كوثرند كه از زلال قرآن و حديثفرزندان جسمانى و رو

 سيراب شدند و به آبيارى بوستان پر گل محمّدى برخاستند.
 آنان پيك نور شدند و بيرق بيدارى، آواى حق و گوهر عشق، شيداى

 ولايت و زبان شريعت. جوان بودند و فرزانه، پير بودند و پرتلاش، دانشور

 هبان انديشه و آينه اشراق، حامىو درد آشنا. گمنام بودند و نامور، نگ

 محرومان و دشمن مستكبران، نماد ايمان و خصم كفر و شرك و نفاق. 
 كانون نور بودند؛ برخى آفتاب روشنى بخش شهر و ديار ستارگان حرم

 اند وها. جمعى ستارهخويش و برخى مهتاب شب شكن عصرها و نسل

 اند و برخى آفتاب.گروهى سياّره برخى ماه
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 ها، آب حيات روزگار ماست. در عصر قحطى معرفتن زندگينامه ستارهتدوي

 و غيرت، در روزگار انفجار فريب و دروغ و سياهى، در فراق بارانِ معنويت و

 عرفان و آزادگى و عدالت و در عصر تبلور توحّش و بيداد و گستاخى مدعيان

 ت و فروغ زمين؛ها، نياز زمان استمدن و آزادى و روشنفكرى، زندگينامه ستاره

 اند. چرا كه هر كدام از اين ستارگان اسوه و الگو و آيت و رايت زندگى
 ها، تقوا و دانش وها، مجاهدتها، تلاشها، آرمانبه يقين انديشه

 بينش و راه و روش آنان، راهنماى زندگى و سازندگى و پرتو پارسايى و

 پژوهش و پرسشگرى است.
 رگان هرگز مدعى عصمت ستارگانالبته نويسندگان مجموعه ستا

 نيستند و دفتر ستارگان هم ادعاى كشف تمام ستارگان و توان معرفى آنان

 و شناخت و معرّفى و« رصد»را ندارد. امّا با استمداد از خداوند، كارِ 

 ها ادامه داشته و دارد. و اينك دو دفتر ديگرغبارزدايى از چهره ستاره

 ره پر ارج به آستان همه پژوهشگران و)يازدهم و دوازدهم( از اين دو

»شود كتابخوانان و بويژه طلاب و دانشجويان گرامى تقديم مى

 .» 

 هاى نخستين برشمرديم واهداف و آداب اين پژوهش را در شماره

 دست اندركاران و ياران همراه را نام آورديم. در اينجا بار ديگر از همه

 عزيزان بويژه معاونت محترم امور فرهنگى آستانه مقدسه حضرت

 جناب فاضل فرزانه غلامعلى عباسى صميمانه تشكرعليهاالسلاممعصومه 

 را از خداى بزرگ فرهنگ علوىكنيم و دوام توفيق همه خدمتگزاران مى

 خواستاريم.
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 والحمد لّلّ ربّ العالمين 
 دفتر ستارگان حرم        

       1422ك رمضان المبار
 ه . ش.     1380/  9/  5
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 عالمان ربانى، همواره در طول تاريخ در احياى دين و اجراى حدود و

 اند؛ چنان كه مقام معظم رهبرى )دام ظلهّ(احكام الهى نقشى به سزا داشته

 فرمايند:مى
 علماء، دين و معارف و فقه اسلامى را نگه داشتند، تحريف را»

 ور كردند، شعله ايمان را در دل مردماز ساحت احكام الهى د
 برافروختند و بر افروخته نگه داشتند، توجه مردم را به قرآن و تعاليم

 تأمين و برانگيختند. علماء بودند كه در طول تاريخ با السلامعليهمبيت اهل
 هاى ضعيف و مردمستمگران مبارزه كردند، پناه مظلومان و ملت

 (1)«مؤمن و مستضعف شدند.
 اين نوشتار برآنيم تا با يكى از همين عالمان ربانى آشنا شويم. در
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 اسم و شهرت و نسب 
 واقع درده فرسنگى (2)ق( در قصبه ميامى 1346ش ) 1305در سال 

 اى از خاندان علم و فضيلت و تقوا و دوستدار اهلشهر شاهرود، در خانه

 ردند. بيت، كودكى پا به عرصه هستى نهاد كه نام او را احمد گذا
 پدرش شيخ محمد حسن احمدى يكى از علماى بنام و مشهور منطقه

 بود كه در علوم مختلف، بالاخص علم طب، اطلاعات زيادى داشت و

 (3)كردند.مردم آن بخش از وجودش استفاده مى
 جدش مرحوم آيت اّللّ آقا شيخ احمد نير از علما و زهّاد و اوتاد زمان

 راوان بوده است و همين طور پدران او تاخود بود. وى داراى تأليفات ف

 چند نسل روحانى و از خدمتگزاران به دين اسلام و مكتب سعادت آفرين

 (4)اند.تشيع بوده

 تحصيلات 
 آيت اّللّ احمدى پس از دوران كودكى و تحصيلات ابتدايى در زادگاه

 خود، به اقتضاى شوق فطرى و سيره خانوادگى، به تحصيل علوم دينى رو

 د. وى مقدمات عربى را نزد والد گراميش فرا گرفت و پس از چندآور

 سالى كه در محضر پدر بزرگوارش تحت تعليم و تربيت بودند، به همت و

 سعى پدر به حوزه علميه مشهد مقدس آمده و در جوار حضرت ثامن

 ، تحت سرپرستى رئيس وقت حوزه علميه، مرحوم حضرتالسلامعليهالائمه 

 (5)شيخ احمد كفايى قرار گرفت.آيت اّللّ حاج 
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 اقامت و اساتيد در مشهد مقدس 
 السلامعليهآيت اّللّ احمدى به مدت ده سال در جوار ملكوتى امام هشتم 

 اقامت گزيد و دوره مقدمات و ادبيات عرب را نزد استاد توانا، اديب

 نيشابورى، گذراند و سطوح عاليه را نزد حضرات آيات، كه در ذيل اشاره

 شود، گذرانيد:مى
 . مرحوم آيت اللّه حاج شيخ مجتبى قزوينى ؛1
 . ميرزا احمد مدرّس يزدى.2
 . مرحوم آيت اّللّ ميرزا كاظم مهدوى دامغانى )معروف به محقق دامغانى3

 و دايى پدر محقق مقاله(.
 . حضرت آيت اللّه حاج شيخ هاشم قزوينى.4
 حاج شيخ مجتبى قروينى.فلسفه و كلام نزد . 5
 آيت اللّه مرحوم ميرزادروس معارف نزد محقق بزرگ و عارف بالله، . 6

 (6))معروف به اصفهانى(.مهدى 

 هجرت و اقامت به حوزه علميه قم
 آيت اّللّ احمدى سپس براى تكميل معلومات و فراگيرى دوره عالى

 اى از فضلاى حوزه علميه مشهددروس خارج فقه و اصول، در معيت عده

 وم شهيد آيت اّللّ سيد محمد رضا سعيدى و حضرتمقدس مانند مرح

 آيت اّللّ العظمى حاج سيد على سيستانى )مقيم نجف اشرف( و آيت اللّّ 

 حاج شيخ ابوالقاسم خزعلى و برخى ديگر از حجج اسلام ـ كه هم اكنون
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 هاى عالى مشغول خدمتگزارى به نظام جمهورى اسلامى ايراندر سمت

 هجرت نمود و در جوار كريمه اهل بيت،هستند ـ به شهر مقدس قم 

 ( 7)سكنى گزيد. عليهاالسلامحضرت فاطمه معصومه 

 اساتيد آيت اللّه احمدى در قم
 كه رئيس اللهرحمه. آيت اللّه العظمى سيد محمد حسين طباطبايى بروجردى 1

 و مرجع مطلق عالم تشيع بود. 
 يد و مسئولين حوزهكه از اسات اللهرحمه. آيت اللّه سيد صدرالدين صدر 2

 علميه قم بوده است. 
 ، از مراجع عظيم جهان اسلام. اللهرحمه. آيت اللّه سيد محمد تقى خوانسارى 3
 ، همان چهره ممتازى كهاللهرحمه. آيت اللّه سيد محمد حجت كوه كمرى 4

 مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى با تعظيم و اكرام از وى سخن

 جماعت به جاى خود، و به وصايت و نيابت تعيين گفت، وى را به اقامهمى

 نمود و بعد از رحلت آن مرد بزرگ و مرجع عاليقدر به سامان دادن امور

 (8)حوزويان اهتمام ورزيد.
 ، از اساتيد مجرب فقه واللهرحمه. آيت اللّه حاج شيخ عباسعلى شاهرودى 5

 اصول حوزه علميه.
 ، بنيانگذار نظام جمهورىسرهقدس. حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى 6

 اسلامى ايران.
 آيت اّللّ احمدى در محضر چنين مراجع و بزرگانى زانوى ادب به

 هاى فراوان برد.ها برگرفت و بهرهزمين زد و از خرمن پرفيض آنان توشه
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 هجرت به نجف اشرف
 گيرى از درس بزرگان حوزه نجف اشرفآيت اّللّ احمدى، براى بهره

 آراء و مبانى فقه و اصول آنان، رهسپار عراق گرديد. و جستجوى
 معظّم له پس از زيارت عتبات عاليات و طلب توفيق از آن امامان

 در نجف اشرف سكنى گزيد. او هر شب به حرم مطهّر و منوّر السلامعليهممعصوم 

 شد و پس از انجام فرائض و زيارت، از آنمشرف مى السلامعليهمولا اميرمؤمنان 

 نمود.ضرت طلب توفيق مىح

 اساتيد در نجف اشرف
 هدف آيت اّللّ احمد على احمدى از هجرت به عراق، علاوه بر

 ، استفاده علمى از محضر علما والسلامعليهمزيارت مراقد ملكوتى ائمه اطهار 

 فرزانگان نجف اشرف هم بود. از اين رو، ايشان بعد از استقرار در نجف

 ى همچون: از محضر اساتيد بزرگوار
 ، حضرت آيتاللهرحمهحضرت آيت اّللّ العظمى حاج سيد محسن حكيم 

 ، حضرت آيت اّللّ العظمى سيداللهرحمهاّللّ العظمى سيد محمود شاهرودى 

 ، حضرت آيت اّللّ العظمى سيد عبدالهادى شيرازى،اللهرحمهابوالقاسم خويى 

 بسيار بهره برد. 
 ايف فرهنگى به ايران برگشت وايشان سپس براى تدريس و انجام وظ

 اى از تبليغ ودر شهر مقدس قم اقامت گزيد و تا آخر عمر شريفش لحظه

 (9)تدريس، و تربيت نسل جوان و مردم كوتاهى نكرد.
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 مراتب علمى
 آيت اّللّ احمد على احمدى همانند جد و پدر بزرگوارش، داراى

 ، اصول و عرفانمراتب علمى بالا بوده و در كلام، فلسفه، حديث، فقه

 صاحب نظر و اهل قلم بوده است. 
 هاى صحن مطهرهاى متمادى در يكى از حجرهاين مرد بزرگ سال

 به تدريس رسائل، مكاسب و كفايتين و عليهاالسلامحضرت فاطمه معصومه 

 خارج فقه و اصول و اخلاق اشتغال داشت. محصول تدريس اين فقيه،

 است كه هم اكنون به مدارج بالاىپرورش تعداد زيادى از طلّاب فاضل 

 اند و بعضى ازعلمى دست يافته و به خدمات علمى، فرهنگى پرداخته

 هايى از قبيل قضاوت و بعضى هم به تربيت طلّاب حوزه وآنها در سمت

 (10)نسل جوان دانشگاهى اشتغال دارند.

 هاى فرهنگى قبل از انقلابفعهاليت
 بروجردىجايگاه وى نزد آيت اللّه العظمى  

 آيت اّللّ احمدى كه از شاگردان برجسته و ممتاز حضرت آيت اللّّ 

 بروجردى بود، به دليل تقوا و حافظه قوى و دارا بودن مراتب علمى و فهم

 له بود. اشتياق آيت اّللّ احمدى بهفقهى بالا، همواره مورد عنايت معظم

 ئل اجتماعى،اشاعه فرهنگ والاى اسلامى و نيز توجه وافر ايشان به مسا

 سياسى و فرهنگى امت مسلمان، بخصوص مردم مظلوم ايران، باعث

 گرديد كه از جانب حضرت آيت اّللّ بروجردى به همراه چند نفر از
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 اكنون بسيارى از آنان در شمار علماىفضلاى حوزه علميه قم ـ كه هم

 طراز اوّل حوزه علميه قم هستند )مانند آيت اّللّ على مشكينى، آيت اللّّ 

 ابراهيم امينى، آيت اّللّ فقيد احمدى ميانجى، آيت اّللّ فقيد روحانى،

 آيت اّللّ سبحانى و جناّتى شاهرودى و معزى ملايرى(. ـ جهت تبليغ

 مبانى دينى و فرهنگ اسلامى و مبارزه با دشمنان عقيدتى اسلام همچون

 اينفرقه ضاله بهائيت به مناطق مختلف كشور اعزام شدند. ايشان در 

 هاى وسيع و بسيار پرثمرى را ايفا نمودند.دوران فعاليت
 هاى ايشان به نمايندگى از طرف حضرت آيت اللّّ از جمله مأموريت

 بروجردى، هجرت به شهر آباده شيراز به مدت سه سال بود؛ زيرا اين

 هاى گمراه درشهر مركز تصوّف و بهائيت بود و تفكرات انحرافى اين فرقه

 و در ميان اقشار مختلف مردم رسوخ كرده بود. آيت اللّّ  اكثر ادارات

 احمدى مبارزه جدى و پيگير با منحرفان و اهل بدعت را آغاز كرد و در

 هاى چشمگيرى نايل آمد و بسيارى از آن منحرفان رااين راستا به موفقيت

 (11)توبه داد و به دامن اسلام باز گردانيد.
 ايشان سؤال كردم: شما از چه شيوهنگارنده اين سطور هنگامى كه از 

 كرديد، ايشان جواب داد:هايى جهت تبليغ استفاده مىو روش
 «قرآن مجيد شيوه ارشاد را بيان فرموده است.»

»و آن گاه اشاره به آيه سوره نحل 

»و آيه سوره سباء  

 كرد. ايشان رمز موفقيت و تأثير كلام را در خودسازى و (12)

 دانستتهذيب نفس و استمداد از ادعيه مأثوره و مطالعه و تحقيق زياد مى
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 و در ادامه بيان فرمود:
 با نيتّى خالص براى رضاى قادر مناّن و بدون توجه به اجرت»

 مشكلات را به جان خريدم وها و مادّى حركت كردم. براى خدا رنج
 دهد،اى نداشتم و اميدوار بودم كه خداوند اجر و مزد مىهيچ شكوه

 هم در دنيا و هم در آخرت. وقتى احساس كردم تبليغاتم مؤثر واقع
 شده خيلى خوشحال بودم. زمانى كه به اطلاع مرجع عالم اسلام

 يم دعاآيت اّللّ بروجردى رسيده بود، بسيار خرسند گرديده و برا
 له چندين مأموريت ديگر به منكرده بود. پس از مراجعت، معظم

 واگذار نمودند و به نمايندگى از طرف آن مرجع تقليد به
 هاى فيروز كوه، چهار محال بختيارى، فريدن و داران ازشهرستان

 توابع اصفهان و همچنين وادغان از توابع كاشان ـ كه مركز سران
 ه آنان بود. ـ هجرت كردم. در وادغان جلسهبهائيت و تبليغات گسترد

 مصاحبه و پرسش و پاسخ قرار دادم. نتيجه آن شد كه بسيارى توبه
 و يكى از سران بهائيت به نام (13)كرده و به دامن اسلام برگشتند

 دكتر برجيس به دست مسلمانان كشته و آن گروهك فريب خورده
 (14)«تضعيف و نابود شدند.

 توجه به نسل جوان
 هاى فرهنگى آن مجاهد فقيد، توجه ويژه او به نسلاز جمله تلاش

 هاى حكومت ستم شاهى،جوان، قبل و بعد از انقلاب بود. در سال

 ، كه شرايط فرهنگى حاكم بر جامعه بسيار1354ـ  5هاى بخصوص سال
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 نامطلوب بود و بسيارى از جوانان و نوجوانان اين مملكت تحت تأثير

 ى برگرفته از فرهنگ منحط و انحرافى غرب، قرارفرهنگ نظام طاغوت

 بند و بارى بر اثر تبليغات شوم راديو وهاى فساد و بىگرفته بودند و زمينه

 تلويزيون و سينما و كاباره و غيره در جامعه ايجاد شده بود، اين عالم

 ور شدن نسل جوان در فساد اخلاقى، درمتعهد براى جلوگيرى از غوطه

 محله وحيديه اقدام به تأسيس كتابخانه وسيعى جنب شرق تهران در

 هزار جلد كتاب را تهيه نمود و خود 5مسجد جامع فاطميه كرد و بيش از 

 دار امامت جماعت آن مسجد شد. او همچنين به دعوت روحانيتعهده

 هاى اعتقادى، سياسى، فرهنگى وروشنفكر حوزه علميه قم، كلاس

 هت شكوفا شدن استعدادهاى نهفته وجلسات متعدد پرسش و پاسخ را ج

 رشد فكرى جوانان داير نمود. البته اين اقدام مؤثر واقع شد و جوانان

 (15)زيادى به مسائل اعتقادى و سياسى گرايش يافتند.
 هاى فرهنگى، به دليلنكته قابل توجه اين است كه وى در كنار فعاليت

 محرمانه با افرادجو خفقان و رعب و وحشت از ساواك، به طور مخفى و 

 كردند، ارتباط داشت وسياسى ـ مذهبى كه عليه نظام طاغوت مبارزه مى

 دهى سياسى و هدايت جوانانبه صورت غير مستقيم به آگاهى

 داد در مسجدپرداخت؛ اين در زمانى بود كه ساواك به وى اجازه نمىمى

 براى مردم سخنرانى كند. 
 ها و كتاباين بود كه اطلاعيه هاى آيت اّللّ احمدىيكى از فعاليت

 كرد و به وسيله فرزندان خودش وحكومت اسلامى را تهيه و تكثير مى

 بعضى از جوانان كه مورد اعتماد او بودند همچون شهيد على اكبر وهّاج
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 به 1357بهمن سال  22در « على اكبر وهّاج»شد. در بين مردم توزيع مى

 (16)درجه شهادت نايل آمد.دست ساواك، در حين پخش اطلاعيه به 

 هاى فرهنگى بعد از انقلاب فعاليت
 * در سنگر نماز جمعه

 آيت اّللّ احمدى بعد از پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى، در

 هاى فرهنگى حضورى چشمگير و درخشان داشت. اين عالمصحنه

 يه دربه عنوان امام جمعه و نماينده ولى فق اللهرحمهوارسته با حكم حضرت امام 

 چابكسر )از توابع گيلان( منصوب و مشغول خدمتگزارى شد. ايشان در

 هاى پربار وها و سخنرانىچند سالى كه در اين سمت بود، با ايراد خطبه

 كرد و با جريانات انحرافى ضدروشنگر، مردم آن ديار را ارشاد مى

 ى والاىهاپرداخت. او براى دفاع از ارزشانقلاب و منافقين به مبارزه مى

 هاى منطقى خودهاى علمى و استدلالانقلاب و ولايت فقيه، با تحليل

 ها نتوانندباعث شد كه منافقين كور دل و ضد انقلاب و ماركسيست

 جوانان پاكدل آن خطه را اغفال و بر ضد نظام مقدس جمهورى اسلامى

 (17)تحريك كنند.
 * در سنگر جبهه

 فرهنگى آن مجاهد نستوه، هاى مهم فعاليتيكى ديگر از سر فصل

 هاى غرب و جنوب،حضور مستمر او در جمع رزمندگان اسلام در جبهه

 مخصوصاً در لشكر على بن ابى طالب قم در جبهه غرب بود. اين فقيه

 هاى صدر اسلام به تقويتهاى شيوا و بيان جنگمجاهد با سخنرانى
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 ارزنده و هاىپرداخت. از جمله فعاليتروحيه رزمندگان اسلام مى

 هاى پربار او در لشكر على بن ابى طالب مستقرماندگار ايشان، سخنرانى

 حركت ارتش اسلام به»ها كه در مورد در جبهه غرب بود. اين سخنرانى

 هايى كه شبانه بهنقاط حساس و راه»، «علت جنگ خيبر»، «نحو استتار

 شيوه فتح» ،«تاكتيك جنگى فتح قلعه خيبر»، «اشغال لشكر اسلام در آمد

 ،«السلامعليهباز شدن درِ خيبر به دست اميرالمؤمنين »، «سنگرهاى دشمن

 و« گذشت در هنگام پيروزى»، «عاطفه در صحنه نبرد»، «عوامل پيروزى»

 بود، بعدها در« در وقايع خيبر السلامعليهسه نقطه درخشان از فضايل على »

 سردار رشيد اسلامآورى شد. اين جزوه بنا به درخواست اى جمعجزوه

 كانون»شهيد زين الدين كه فرماندهى لشكر به عهده ايشان بود، با عنوان 

 چاپ و منتشر شد. اين اثر ارزشمند به واسطه« خطر يا دژ آهنين خيبر

 هاى غرب و جنوب حتى در جزيره مجنون بينمؤثر بودنش در جبهه

 اين جزوه (18)هاى آن ناياب شد.رزمندگان اسلام توزيع و به سرعت نسخه

 هاتنها يك نمونه از صدها سخنرانى حماسى آن مرد بزرگ در جبهه

 باشد. مى
 هاىزهد، تقوا، حسن سلوك، رفتار متواضعانه و بسيارى از ويژگى

 بشير اراكىاى به نام خوب او در جمع رزمندگان اسلام چنان بود كه رزمنده

 ند بيتى از آن رابراى آن عالم وارسته، اشعارى را سروده است كه چ

 آوريم: مى
 اى عالمان، اى واعظان، آييد به جبهه اين زمان

با دانش و گفتارتان، يارى كنيد رزمندگان 
آييد درين كانون، كنيد احكام اسلامى بيان  جبهه بود دانشگه خودسازى و علم و عمل
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، آييد به مسجد ظهر و السلامعليهلا على در لشگر مو
 شام

تا بنگريد احمد على، احمدى را نغمه خوان 

ها جوانكند با صحبتش دلاين پير نستوه مى  دهد روح دليران صيقلىبين صلاتين مى
حرّاف و نطّاق و صبور، خوش مشرب و شيرين   صدها سؤال پاسخ دهد با شور و حال، پيوسته بر

بيان
خدمت كند بر دين و حق تا باشدش تاب و توان  هااز حوزه علميه قم آمده در جبهه

اندر جنان  السلامعليهيش على كن همنشين نزد مولا  شاهرودى و نيكو سرشت، يا رب ببر او را بهشت

 حضور فعال در سنگر دانشگاه 
اين عالم متقى غير از تدريس، تأليف، تبليغ 

 و اقامه نماز جماعت در قم

و تهررران، ترردريس دروس مختلررف اسررلامى 

 ها به عهده داشترا در دانشگاه

 و به عنوان استادى فرزانه و خبرره شرناخته

 شده بود. بخشى از اوقات

ايشررران هرررم جهرررت پاسرررخگويى بررره سرررؤالات 

 پيچيده عقيدتى اساتيد معارف

گشررررت. زمررررانى كرررره نهرررراد مصررررروف مررررى

 نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه آزاد

اسرررلامى فعاليرررت خرررود را شرررروع كررررد، او 

 يكى از افرادى بود كه به عنوان

مُمررررتِحن اسرررراتيد دروس معررررارف اسررررلامى 

 انتخاب شد. 
هرررا، جرررذب جررراد دفررراتر فرهنگرررى دانشرررگاهاي

 طلابّ، بازرسى، رفع

مشرررركلات دفرررراتر فرهنگررررى، احرررردا  نمرررراز 

 ها ازها و تقويت كتابخانهخانه

هاى ديگر ايشان بود. اين عرالم جمله فعاليت

 فداكار نقش بسيار مؤثرى در

ها، جداسازى جوانران اسلامى شدن دانشگاه

 دانشجوى پسر و دختر،

د و سررروگوارى ائمّررره تشررركيل جلسرررات اعيرررا

 با همكارى بسيج دانشجويى السلامعليهم

داشررررررت و در ايررررررن راه از هرررررري  تلاشررررررى 

 (19)كرد.فروگذارى نمى

 آثار ماندگار
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آن استوانه فقه و فضيلت، از عمر پربركت 

 خود نهايت استفاده را نمود.

غيرررر از سرررخنورى و تبليرررغ ديرررن حنيرررف و 

 تدريس در حوزه علميه قم و

هرراى برره تحقيررق و تررأليف كترراب هررا،دانشررگاه

 هاىفراوانى مبادرت نمود. كتاب

چاپ شده او هر كدام به نوبه خود جرذاّب و 

 پر فايده براى عموم اقشار

هرررا اشررراره باشرررند كررره مرررا بررره آنجامعررره مرررى

 كنيم. اميد است با همت فرزندانمى

هاى ديگرر آن مرحروم آن عالم رباّنى، كتاب

 به چاپ برسد. 
چرراپ اول ايررن  «:در عقايااد كتااب ساايرى. »1

 كتاب در زمان مرجعيت

حضررررررت آيرررررت اّللّ بروجرررررردى برررررود كررررره 

 پيرامون فِرَق مختلف و نقد و بررسى و

باشد. اين كتاب به دليرل تفكرات تصوّف مى

 5غناى علمى تا كنون بيش از 

نوبرررت برررا تيرررراژ برررالا چررراپ و منتشرررر شرررده 

 بخش عمده 5است. كتاب مذكور 

. 4. نبرررروت؛ 3عررردل؛  .2. توحيرررد؛ 1دارد: 

 . معاد.5امامت؛ 
برره زبرران عربررى: كرره برره  ،«تقليااد اعلاام. »2

 دليل سياسى بودن، رژيم طاغوتى

 اجازه چاپ آن را نداد.
در پيرامرررررون مناقرررررب  «:انگيااااازه حااااا . »3

 .السلامعليهحضرت اميرالمؤمنين 
 «.به سوى خدا برويد. »4
 «.مجموعه مقالات پيرامون باب و بهاء. »5
چنرران كرره گفترره شررد، ايررن  «:خيبرررجنررگ . »6

 هاىها در جبههعالم ربانى ماه

جنررگ حضررور مررؤثر داشررته اسررت. در طررى 

 اين مدت، جهت تقويت روحيه

هررراى بسررريارى ايرررراد رزمنررردگان سرررخنرانى

 كرد. اين كتاب بخشى از

هرررراى ايشرررران اسرررت كرررره بنررررا برررره سرررخنرانى

 درخواست سردار شهيد زين الدين و

ر علررى بررن ابررى نماينررده ولررى فقيرره در لشررك

 تهيه و منتشر گرديد.  السلامعليهطالب 
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 (20). تفسير موضوعى قرآن مجيد.7

 هاى در دست انتشار:كتاب
ترجمرره كترراب شررريف جررامع السررعادات . »1

 «.مرحوم نراقى كاشانى
 «.در مسئله بداء». رساله 2
تقريررررات درس خرررارج فقررره حضررررت . »3

 آيت اّللّ العظمى سيد حسين

جررررررردى در برررررراب لبرررررراس طباطبررررررايى برو

 «.مشكوك
 «.  اخلاق حميده. »4
 (21)«.رساله عمليه. »5

 اجازات اجتهاد
اين دانشمند متقى و عالم عامرل، از تعردادى 

 از مراجع بزرگ تشيع

 اجازه نامه اجتهاد داشت كه عبارتند از:
؛ آيررت اّللّ العظمررى اللهرحمررهآياات اللّه العظمااى ح اايم 

 سيد محمد تقى خوانسارى؛

 العظمررى حرراج سرريد محمررود شرراهرودى آيررت اللّّ 

 ؛ آيت اّللّ العظمى حاج شيخاللهرحمه

، كرره ضررميمه مقالرره اللهرحمررهعباسررعلى شرراهرودى 

 ؛ آيت اللّه العظمى حاجباشدمى

؛ آيرررت اّللّ اللهرحمررهساايد محمااد حجاات كاااوه كماارى 

 العظمى حاج آقا حسين طباطبائى

 ؛ آيرررت اّللّ العظمرررى حررراج سررريداللهرحمرررهبروجرررردى 

 و آيت اللّّ  اللهرحمهمحمد رضا گلپايگانى 

العظمى حاج سريد شرهاب الردين مرعشرى نجفرى 

 (22).اللهرحمه

 فضايل معنوى و اخلاقى 
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آيت اّللّ احمدى برر اثرر تربيرت خرانوادگى و 

 تأثير پذيرى از خلق و خوى

هرراى علميرره مشررهد و اسرراتيد خررود در حرروزه

 نجف و قم و نيز مجاهدات با

ارتبرراط بررا خداونررد متعررال و  نفررس امّرراره و

 مأنوس بودن با ادعيه امامان

اى از صرفات نيرك ، مجموعهالسلامعليهممعصوم 

 را در خود جمع كرده بود كه به

 كنيم:برخى از آنها اشاره مى
در سرررررايه عبرررررادت و  . عباااااادت و بنااااادگى:1

 بندگى خالصانه است كه انسان به

شرررود. خرررود مررردارج عرررالى كمرررال نايرررل مرررى

 ه مقاله( بارها شاهد بودم كه)نويسند

 فرمود: مى
 «با خدا بساز بر همه بناز.»

لررررذا ايررررن عررررالم عامررررل برررره عبررررادت عشررررق 

 شد.ورزيد. نماز شبش ترك نمىمى

در نماز جماعت صبح در مسجد امام رضا 

 يافت. بارها ديدهحضور مىالسلامعليه

خوانررد. برره شررد كرره همرره روزه قرررآن مررىمررى

 ت وپرداختعقيبات نماز مى

شررد برره شرردت هنگررامى كرره مشررغول دعررا مررى

 ريخت. اين دعاها رااشك مى

 كرد: بسيار تكرار مى

 

 فرمود:و مى

(23) 

در شبهاى جمعه در عبرادت، حرال عارفانره 

 اى داشت.و خالصانه ويژه

در ماه مبارك رمضران بيشرتر بره عبرادت و 

 راز و نياز و تبليغ و ارشاد

 پرداخت. مى
او بررا مررردم و طررلاب  . تواضااو و فروتنااى:2

 بسيار برخورد خودمانى
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داشت. در جلسات، رفترارى عرادى و كمترر 

 داد، و بهاز منزلت خود بروز مى

همررين علررت بررود كرره طررلاب و نسررل جرروان 

 دانشگاهى و مردم مجذوب و

شرردند، بخصرروص نسررل جرروان اش مررىشرريفته

 دانشگاهى او را عالمى

شناختند. ايشران متواضع و دور از تكبرّ مى

 در محيط خانواده هم بسيار

متواضع بود و احترام خاصرى بره همسرر و 

 گذاشت. هي  گاهفرزندانش مى

عبرروس نبررود و هميشرره بررا چهررره خنرردان و 

 كرد. گاهىشاداب به آنان نگاه مى

 كرد. انه به همسرش كمك مىدر امور خ
اى آيرت اّللّ احمردى رابطره . شيداى ولايت:3

 قوى و انس و الفت

داشرت. يكررى از  السرلامعلريهمخاصرى برا اهرل بيرت 

 هاى رفتن او به نجف اشرفانگيزه

همررين بررود. در آنجررا ضررمن تحصرريل علرروم 

 اسلامى، به صورت مستمر و همه

شرررررب، بررررره حررررررم مرررررولا اميرررررر المرررررؤمنين 

 شد و بعد از اقامه نمازشرفياب مىلامالسعليه

خوانرد مغرب و عشا، زيارت جامعه را مرى

 ريخت. بارها متذكرو اشك مى

 شد: مى
هها هسهتيد، يهاد و خهاطره شما كهه در دانشهگاه»

 امامان معصوم را
زنده نگه داريد؛ در اعياد مجلس جشهن بگيريهد 

 و در شهادات مجلس
زنهدگى عزادارى ترتيب دهيد تا نسل جهوان بها 

 ائمه آشنا شوند؛ بين
نماز ظهر و عصر يك حديث كوتهاه بخوانيهد و 

 بيانات انسان ساز ائمه
 «را براى نسل جوان بازگو كنيد.

ايررن عررالم بزرگرروار احترررام خاصررى بررراى 

 قائل وسلمآلهوعليهاللهصلىهاى پيامبر اكرم ذرّيه

شرد كره او بود. اگر سيدى وارد مجلسرى مرى

 رت كاملحضور داشت، به صو

شد. ديده نشد كه او جلوتر از سريدى بلند مى

 به مجلس و محفلى وارد
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 (24)شود...
هراى برارز يكرى از ويژگرى . ساده زيساتى:4

 او، قناعت و ساده زيستى بود.

كررد. وضرع از زرق و برق دنيا دورى مرى

 آلايشزندگى او بسيار ساده و بى

بود؛ در محيط منرزلش از تجمرلات و امرور 

 برى نبود، اين خصلتزينتى خ

سرررازنده را ترررا آخرررر عمرررر حفررر  كررررد. از 

 كرد.غذاهاى لذيذ به شدت پرهيز مى

هرراى طررولانى كرره جهررت در اكثررر مسررافرت

 رفت،بازرسى دفاتر فرهنگى مى

داد در جررايى كرره آب و درخررت دسررتور مررى

 باشد توقف كنند. اوّل عباى خود

خوانررد سررپس كرررد و نمرراز مررىرا پهررن مررى

 كرد و به راهتناول مى اىغذاى ساده

 فرمود: داد. مىخود ادامه مى
هههايى كههه بههه جههايى رسههيدند، بههه انههدك  انسههان»

 «قناعت كردند.
هاى بارز آن از ويژگى . مسئوليت پذيرى:5

 عالم رباّنى همين احساس

گيرررى و انررزوا مسررئوليت بررود. او از گوشرره

 كرد و با وجودجداًّ دورى مى

ن و كهولرررررررت سرررررررن، مرترّررررررب بررررررره تهررررررررا

 ها جهت تدريس و بازرسى امورشهرستان

 فرمود: رفت. بارها مىفرهنگى مى
انسان تا زنده است و توان دارد، بايد به خلق »

 خدا خدمت كند.
را خههورديم و در  السهلامعليهههمهها كههه نههان امههام زمههان 

 كنيم كهدورانى زندگى مى
مردم براى انقلاب و جنگ تحميلى جان و مال 

 دراند و در مصداده
وجهود دارد؛ بايهد  السهلامعليهانقلاب نايب امام زمان 
 براى خدمت به مردم و

نسل جوان حركهت كهرد و مهردم را آگهاه كهرد. 
 بايد به هر صورت كه

ممكن اسهت خهدمت كنيهد، تبليهي كنيهد، مسهئله و 
 احكام بگوييد، به

هههاى مسههلمانان صههدر جبهههه برويههد و مجاهههدت

 اسلام را بگوييد
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 (25)«و...

 ان فرزند
داراى چهار پسرر و  اللهرحمرهاحمدى شاهرودى 

 باشد:يك دختر مى
 50. آقاى محمد حسن احمدى، هم اكنرون 1

 سال سن دارد و كارمند

نيرررروى زمينرررى ارترررش جمهرررورى اسرررلامى 

 ايران است. 
. آقاى محمد مهدى احمدى، كه هرم اكنرون 2

 مدير كل فرهنگ و ارشاد

 ساله است.  42اسلامى شهر مقدس قم و 
. آقرراى جررواد احمرردى، كرره مشرراور حقرروقى 3

 دفتر تبليغات اسلامى حوزه

 ساله است.  35علميه قم و 
الاسررررررلام حسررررررين احمرررررردى، از  ة. حجرررررر4

 مدرسين حوزه علميه قم است و

 سال دارد.  28
در ضمن همسر مرحوم آيت اّللّ احمردى از 

 بانوان عفيفه و داراى زهد

و كمرررررال اسرررررت كررررره همرررررراه برررررا شررررروهر 

 هاى مثبتى در انقلابدمبزرگوارش ق

اسلامى برداشرته و در دامرن خرود فرزنردان 

 (26)صالحى را تربيت نمود.

 پرواز به مل وت اعلى 
سرانجام روح بلند و ملكوتى فقيه عرارف و 

 مجتهد وارسته، حاج شيخ

احمررررد علررررى احمرررردى شرررراهرودى، پررررس از 

 ها تلاش و فعاليت دلسوزانهسال

عادت در راه ديررن مبررين اسررلام و مكتررب سرر

 ش در 1375آفرين تشيع در سال 

سفر حج عمره، بعد از انجام مناسرك حرج و 

 در حال طواف بيت اّللّ الحرام
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بر اثر سكته قلبى به ميهمرانى صراحب بيرت 

 شتافت. به مناسبت ارتحال

ايشرران، بعثرره مقررام معظررم رهبرررى در مكّرره 

 مكرّمه مجلس عزادارى برگزار

نش، كرررد. بنررا برره تقاضرراى همسررر و فرزنرردا

 جنازه مطهّرش به ايران منتقل شد

و تشرررييع باشررركوهى در قرررم انجرررام گرفرررت و 

 آيات عظام: صافى گلپايگانى و

مكررررارم شرررريرازى نيررررز در تشررررييع شررررركت 

 كردند و حضرت آيت اّللّ العظمى

بهجررت بررر پيكررر آن مرحرروم نمرراز خواندنررد. 

 سپس در قبرستان شيخان،

نزديك قبر ميرزاى قمى و حراج شريخ جرواد 

 ى تبريزى دفن گرديد.ملك

مجرررررالس عرررررزادارى از طررررررف شررررروراى 

 مديريت حوزه علميه قم در مسجد

محمديه و دانشگاه آزاد اسلامى مركزى در 

 مسجد ارك تهران برگزار شد.

طررررلاب و دانشررررجويان نيررررز در شررررهرهاى 

 مختلف از قبيل تهران، دامغان،

شرررررراهرود، زنجرررررران، تبريررررررز، لرسررررررتان، 

 رباّنى مازندران و... براى آن عالم

 (27)مجالس ختم برگزار كردند.

 رؤياى صادقه
 كند:يكى از دوستان حاج آقا نقل مى

بعهههد از اتمههههام مراسههههم تشههههييع، بههههه اسههههتراحت 
 پرداختم؛ در عالم خواب

مشاهده كردم كهه بهه همهراه حهاج آقهاى احمهدى 
 شاهرودى به جايى

روم. تا اين كه به منزلى رسيديم، ايشهان بهه مى
 همن تعارف كردند ك

وارد خانه شوم. در همين موقع متوجه شدم كه 
 دور تا دور اتاق،

انهد؛ حهاج آقها بهه مهن گروهى از سهادات نشسهته
 اين آقايان،»فرمودند: 

 «امشب ميزبان من هستند...
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 گويد:يكى از بستگان وى نيز مى
قبل از اين كهه جنهازه حهاج آقها را از كويهت بهه 

 ايران بياورند، در عالم
ردم كه از داخل حرم حضرت خواب مشاهده ك

 تابوتى عليهاالسلاممعصومه 
زيبا را بيرون آوردند؛ روى تابوت، پر از گهل 

 و عمامه حاج آقا هم روى
هههها بهههود، در حهههالى كهههه تهههابوت روى دوش گههل
 اى سيدّ قرار داشت...عده

 ها:نوشتپى
 . 302، ص 6. صحيفه ولايت، ج 1
ت آفتراب، . تاريخ قرومس، عبردالرفيع حقيقرت، انتشرارا2

 . قصبه357و  256تهران، ص 

كيلررررومترى خرررراور شرررراهرود از اسررررتان  60ميررررامى در 

 سمنان سر راه شاهرود به مشهد واقع

 شده است و هواى آن معتدل است.
 .77، ص 9. گنجينه دانشمندان، ج 3
)بهمرررن و اسرررفند  6. آينررره پرررژوهش، سرررال هفرررتم، ش 4

 .42(، شماره پياپى 1375
ر عقايد، تأليف مرحوم آيرت اّللّ . مقدمه كتاب سيرى د5

 احمدى شاهرودى. 
 .78، ص 9. گنجينه دانشمندان، ج 6
 . 5. سيرى در عقايد، چاپ پنجم، ص 7
 .95، ص 7. ستارگان حرم، ج 8
 .77، ص 9. گنجينه دانشمندان، ج 9
)بهمرررن و اسرررفند  6. آينررره پرررژوهش، سرررال هفرررتم، ش 10

 .89(، ص 75
 .78، ص 9. گنجينه دانشمندان، ج 11
 .46و سباء /  125. نحل / 12
. مصاحبه نويسرنده ايرن مقالره برا آيرت اّللّ احمردى در 13

 زمان حياتش.
. جزوه آشنايى با زندگينامه مرحوم آيت اّللّ احمدى، 14

 . جريان دكتر برجيس3ص 

از « ربررررانى شرررريرازى، آيرررره اسررررتقامت»را در كترررراب 

 مجموعه ديدار با ابرار به طور كامل

 يد.ملاحظه فرماي
(، 1380خررداد  17. روزنامه حيرات نرو)پنج شرنبه 15

 .3ص 
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. نقل از آقاى محمد مهدى احمدى فرزند آيرت 17و  16

 اّللّ احمدى.
 . جزوه كانون خطر يا دژ آهنين خيبر.18
. نقل از نويسنده مقاله كه در دانشگاه مدتى با ايشان 19

 همكارى داشته است.
 .3. سيرى در عقايد، مقدمه، ص 20
 .8. همان، ص 22و  21
و اصرول كرافى، ج  323، ص 1. اعيان الشريعه، ج 23

 .581، ص 2
. قسمتى از مصاحبه نويسنده مقاله با فرزند مرحروم 24

 و مشاهدات نويسنده.
 . نقل از محمد مهدى احمدى.26و  25
 . اطلاعيه مركز مديريت حوزه علميه قم.27



 34 

 

 

 

 

 

 

 سيد محمود مرعشى

 

 

 

 «مدرّس وارسته»

 

 

*        *        * 

 

 

 
 محمد محمدى اشتهاردى



 35 

 

 
ص                                                                                     

 ··· 
 

 

 

 

 جاـى عكس 

 

 

 

 

آيت اّللّ سيد محمود 
 مرعشى

 

 

 

 

 

 



 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاندان بزرگ مرعشى
مرحرررروم حضرررررت آيررررت اّللّ سرررريد محمررررود 

 آيت اّللّ سيد مرعشى فرزند

سررلطانعلى مرعشررى شوشررترى، از سررادات 

 صحيح النسّب حسينى است كه

برررا سرررى و دو واسرررطه بررره حضررررت حسرررين 

 ، فرزند حضرت امامالسلامعليهاصغر 

 رسد.مى السلامعليهسجاد 
« مرعشااى»علررت نامگررذارى ايررن سلسررله برره 

 اين است كه واژه مرعشى به

سرت معنى پرنده بلند پرواز و كبروتر سرفيد ا

 نظر (1)زند.كه در هوا دور مى

به اين كه جدّ اعلاى اين سلسله به شخصرى 

 ابى الحسن على بن ابى»به نام 

رسرررد، كررره وى نيرررز برررا مرررى« محمرررد عبرررداللّّ 

 السلامعليهچهار واسطه به امام سجّاد 

شود، و ايشان در عصرر خرود از منتهى مى

 سادات بسيار ارجمند و داراى

مردم بره او مررعش موقعيت عظيم بود؛ لذا 

 )پرنده شكوهمند( لقب دادند و
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فرزنررردان او را سرررادات مرعشرررى ناميدنرررد. 

 كه در شمال« قهرمان مرعش»شهر 

شررررهر موصررررل قرررررار گرفترررره و اكنررررون در 

 جنوب تركيه واقع شده و جزء كشور

تركيه است، به نام همين شخصيت ارجمنرد 

 تأسيس گرديد و قبر او نيز در

 همين شهر است.
يد ميرررر قررروام الررردين مرعشرررى، مرحررروم سررر

 معروف به مير بزرگ، كه مرقد او

در شررهر آمررل مازنرردران و داراى صررحن و 

 سر او گنبد عظيم و بزرگ است،

نخسررتين نفررر از سررادات مرعشررى اسررت كرره 

 وارد مازندران شد و در آنجا

حكومت علروى تشركيل داد و حكومرت او ترا 

 زمان تيمور لنگ ادامه يافت.

هرراى دامنرره دار، نررگاز آن پررس بررر اثررر ج

 سادات مرعشى پراكنده شدند.
مرحوم مير سيد نجم الدين محمود مرعشرى 

 هاى برادرآملى از نواده

سرريد ميررر قرروام الرردين، در آغرراز قرررن هشررتم 

 قمرى، هنگام بازگشت از عتبات

عاليات )كه براى تحصيل علوم حوزوى به 

 عتبات سفر كرده بود( وارد

عرزّ الردين شوشتر شد و به درخواسرت سريد 

 يا عضد الدوّله، امير شوشتر،

در شوشررتر مانرردگار شررد و يگانرره دامرراد آن 

 امير گرديد. بدين ترتيب سادات

 مرعشى در شوشتر پديدار شدند. 
ميررر سرريد نجررم الرردين بررراى ترررويج مررذهب 

 تشيع، تلاش فراوان نمود به

طررورى كرره جمعررى از اهررل تسررننّ در پرتررو 

 نتبليغات ايشان شيعه شدند و آيي

تشيع در ديار شوشرتر رواج يافرت. وى جردّ 

 چهاردهم سيد سلطانعلى

 است.
اّللّ سيد سرلطانعلى  ةبه اين ترتيب مرحوم آي

 بن سيد ابراهيم، پدر

اّللّ سرررريد محمررررود مرعشررررى  ةحضرررررت آيرررر

 در شوشتر به دنيا آمد. بنابرايناللهرحمهم
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اّللّ سررريد  ةپررردر و اجرررداد نزديرررك مرحررروم آيررر

 لهمحمود مرعشى از سلس

باشررند. سلسررله سررادات مرعشررى شوشررتر مررى

 نسب خاندان مرعشى در

 ( 2)قسمت پايان اين گفتار آمده است.

 پدر ارجمند
اّللّ سرريد محمررود مرعشررى،  ةپرردر ارجمنررد آيرر

 اّللّ سلطانعلى نام ةآي

داشت كه سلسله نسبش با سى و يك واسطه 

 رسد. اومى السلامعليهبه امام سجّاد 

رى در شوشررتر، قمرر 1265در حرردود سررال 

 چشم به جهان گشود و در سال

قمرررى هنگررام مراجعررت از زيررارت  1333

 السلامعليهمرقد مطهر ابا عبداّللّ الحسين 

در شررهرك طررويرج )چنررد فرسررخى كررربلا( 

 دار دنيا را وداع كرد. 
اين عالم برزرگ، تحصريلات مقردماتى خرود 

 را در شوشتر به پايان

خراص  رسانيد. او كه از شراگردان ممتراز و

 اّللّ حاج شيخ جعفر ةآي

ق( بررره شرررمار  1303شوشرررترى )متوفرّرراى 

 رفت، دروس مقدماتى علوممى

مقرام دينى و حوزوى را نزد اين استاد عالى

 استوار ساخت و براى ادامه

 تحصيل آماده هجرت گرديد. 
اّللّ شرررريخ جعفررررر  ةاو همررررراه اسررررتادش آيرررر

 شوشترى به تهران هجرت كرد و

اّللّ شوشرترى برود و برا  ةدر تهران ملازم آي

 سعى و وساطت ايشان، با

دختررررى از سرررادات اعرجرررى، وابسرررته بررره 

 ها، ازدواجخاندان مسجد حوضى

نمررود. از ايررن ازدواج مبررارك داراى چهررار 

 پسر شد كه پسر سوم ايشان، سيد

اّللّ سرلطانعلى در  ةمحمود مرعشرى برود. آير

 قمرى، با خانواده 1313سال 

نمرود و برراى  خود به نجف اشررف هجررت

 ادامه تحصيل و تدريس، در
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برره ايررن ترتيررب  (3)آنجررا رحررل اقامررت افكنررد.

 سيد محمود، در شش سالگى

همرررراه پررردر، از تهرررران بررره نجرررف اشررررف 

 هجرت نمود. 
اّللّ سلطانعلى مرعشى فقيه كبير  ةمرحوم آي

 و مجتهد و متبحر، از

اساتيد درس خارج فقره و اصرول در حروزه 

 ود و از نظرعلميهّ نجف اشرف ب

تقرررررروا و پارسررررررايى و موقعيررررررت علمررررررى و 

 هاى معنوى واجتماعى و ساير ويژگى

اخلاقررررى، در سررررطح بسرررريار بررررالايى قرررررار 

 هاى او اين بود كه بهداشت. از ويژگى

خواندن زيارت عاشورا بيش از چهرل سرال 

 مداومت داشت. حتى در حال

خوانرد كره در احتضار، زيارت عاشورا مى

 كرد. اين همين حال هم رحلت

عررالم ربرّرانى چنررد سررالى كرره در تهررران بررود، 

 اّللّ ميرزا محمد حسن ةنزد آي

آشررتيانى برره تحصرريل خررود ادامرره داد. ايشرران 

 در نجف اشرف، از اساتيد

بررررزرگ آن ديررررار اسررررتفاده فررررراوان كرررررد ؛ 

 اساتيدى همچون: ميرزا حبيب اللّّ 

رشتى، شيخ على قوچانى، آخونرد مرلا علرى 

 زا حسيننهاوندى، حاج مير

طهرانررى )خليلررى(، آخونررد مررلا محمررد كرراظم 

 خراسانى صاحب كفايهّ، و آقا

سررررريد ابررررروتراب خوانسرررررارى ـ قررررردس اّللّ 

 اسرارهم ـ . وى از دو مجتهد اخير

اجرررازه اجتهررراد و اجرررازه نقرررل روايرررت نيرررز 

 دريافت كرده بود.
اّللّ سررريد سرررلطانعلى مرعشرررى،  ةمرحررروم آيررر

 علاوه بر علوم فقه و اصول،

جفر و علم طرب قرديم هرم اطلاعرات  در علم

 وسيعى داشت و در سرودن

اشعار عميق و پر محتوا داراى ذوقى سرليم 

 و طبعى سرشار بود. ايشان

علاوه بر اين كه تأليفاتى از خود بره يادگرار 

 گذاشت، در تدريس نيز بسيار

موفق بود؛ بره طرورى كره شراگردان زيرادى 

 تحت تعليم و تربيت او بودند.
د پسرررر برررود كررره عبارتنرررد از: او داراى چنررر

 اّللّ سيد احمد ةمرحوم آي
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اّللّ سريد اسرماعيل  ةمرعشى )پدر ارجمند آي

 مرعشى، صاحب كتاب

اجماعيات فقه الشيعه، در چهار جلرد(، سريد 

 اّللّ سيد محمود ةحسن، آي

مرعشررى )فرزنررد سرروم(، سرريد حسررين، سرريد 

 محسن، سيد على و سيد

 محمد. 

 كودكى و استادان 
اّللّ سيد محمود مرعشى ـ چنران  ةيمرحوم آ

 كه گفتيم ـ در سال

هـ . ق از خاندان علم و فقاهرت، در  1307

 تهران چشم به جهان گشود. او

خرررود مرررادهّ تررراريخ ولادترررش را در دو بيرررت 

 شعر، چنين آورده است: 
كرُ لكََ ما فى بالى ها انَاَ اذَْ    يا ايَُّهَا السّائلُ عَنْ احَْوالى
لاً سَألَْتُ تاريخَ النَّظَر « برٌِّ ظَهَر»فهَكذا اجَابنَى   فاَوََّ

 پرسى، اكنون آنچه در خاطرماى كسى كه از احوال من مى
 كنم؛ در آغاز از تاريخ يادها و خاطرات گذشتهمانده براى تو بازگو مى
 ؛ شخص نيكى كه آشكار شد.«برٌّ ظهر»پرسيدم به من پاسخ داد: 
 باشد.مى« 1307»اين جمله به حساب ابجد 

 آيت اّللّ سيد محمود مرعشى در دامن پاك مادرى علويهّ و پاك

 هاى تهران،سرشت از سلسله سادات اعرجى معروف به مسجد حوضى

 پرتو تربيت پدرى، كه به راستى از علماى رباّنى بود، در تهران بزرگ و در

 شد و در شش سالگى همراه پدر و مادر و سه برادرش به نجف اشرف

 هاىهجرت كرد و در آنجا پس از فراگيرى خواندن و نوشتن و كتاب

 مقدمّاتى، براى تحصيل علوم حوزوى آماده گرديد. صرف و نحو و منطق
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 اللّه سيد احمد ةآينزد پدر و همچنين برادر بزرگوارش  و مقدمات را

 فراگرفت. سپس سطوح را به ترتيب در محضر علماى بزرگ و مرعشى

 اللّه  ةميرزا آقاى اصطهباناتى، شيخ على محمد يزدى، آيمدرّسان عالى مقام: 

 آموخت. آن شيخ ضياء الدين عراقى، شيخ على قوچانى و شيخ على گنابادى،

 ملا محمد كاظمرج فقه و اصول را از محضر بزرگانى چون: گاه درس خا

 الوثقى(، ة)صاحب عرو سيد محمد كاظم يزدى )صاحب كفايه(، خراسانى

 فرا گرفت. وى علم رجال را شيخ ضياء الدين عراقى و ميرزا حسين نايينى،

 اللّه  ةآيو علم كلام را در محضر اللّه سيد ابوتراب خوانسارى  ةآيدر محضر 

 آموخت، و بيشترين استفاده را از اين علماى محققحمد جواد بلاغى شيخ م

 (4)و بزرگ نمود.

 آيت اللّه سيد احمد مرعشى
 ةتر از خودش، مرحوم آينظر به اين كه يكى از اساتيد او برادر بزرگ

 اّللّ سيد احمد مرعشى ـ پدر حضرت آيت اّللّ سيد اسماعيل مرعشى

 اّللّ سيد احمد ةشرح كوتاه زندگى آي)مدظّلهّ( ـ است، مناسب است به 

 مرعشى بپردازيم. 
 اّللّ سيد احمد مرعشى پس از ميرزاى شيرازى، مسؤوليت حوزه ةآي

 علميهّ سامرّا را بر عهده گرفت و مدرسه علميه ميرزاى شيرازى را در

 اّللّ العظمى سيد ابوالحسن ةسامرّا تجديد بنا كرد. وى با كمك مرحوم آي

 و فضلا را در سامرّا گرد آورد و بدين قرار حوزه علميه اصفهانى، طلاب

 اّللّ سيد احمد مرعشى همانند اياّم زعامت ةسامرّا در عصر مرحوم آي
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 ميرزاى شيرازى رونق گرفت. 
 هـ . ق بر اثر 1360سالگى در سال  65اّللّ سيد احمد مرعشى در  ةآي

 يكپارچه سكته قلبى رحلت كرد. شهر سامرّا در رحلت جان سوز او

 عزادار شد، جنازه مطهّر او را با تشييع بسيار پر شكوه در عتبه مرقد منوّر

 به خاك سپردند.  عليهماالسلامعسكريين 
 اللّّ  ةاّللّ سيد محمود مرعشى در چهلم رحلت استاد و برادرش آي ةآي

 اى سرود و مداّحان آن را خواندند، و در همان روزاحمد مرعشى، مرثيه

 اّللّ سيد اسماعيل مرعشى ـ كه بيست سال بيشتر ةاش آيبرادرزاده

 (5)اّللّ سيد محمود مرعشى، معمّم گرديد. ةنداشت ـ به وسيله آي

 اللّه سيد مرتضى كشميرى ةداماد آي
 اّللّ سيد محمود مرعشى اين بود كه به ةاز افتخارات حضرت آي

 حوم سيداّللّ و سالك الى اّللّ، صاحب كرامات، مر ةدامادى حضرت آي

 نايل شد و از فاطمه خانم )ملقبّ به شمس سرهقدسمرتضى كشميرى 

 السادات(، صبيهّ آيت اّللّ كشميرى صاحب نه پسر و دو دختر شد كه نام

 شود. در اينجا مناسب است شرح كوتاهىپسران در پايان خاطرنشان مى

 اّللّ كشميرى بياوريم. ةاز آي
 سيد مرتضى رضوى»ى از او به اّللّ سيد مرتضى كشميرى كه گاه ةآي

 شود، فرزند سيد مهدى بن سيد كرم اّللّ، از نوابغ علمياد مى« قمى نجفى

 ربيع الثانى سال 8و عمل و از اولياى بزرگ خدا بود. او در صبح جمعه، 

 هـ . ق در شهر لكنهوء هندوستان ديده به جهان گشود. در همان 1268
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 ود و به بسيارى از علوم دست يافت. درنوجوانى، آثار نبوغ از او آشكار ب

 )در پانزده سالگى( براى ادامه تحصيل به عتبات )نجف 1284سال 

 اشرف، كربلا، كاظمين و سامرّا( هجرت كرد و از محضر عالمان و عارفان

 هاى شايان برد تا اين كه خود، در پرتو علم و عمل و تقوا درسترگ استفاده

 ياى خدا و صاحب كرامات قرار گرفت. درسطح بسيار بالا، در زمره اول

 ها نمونه از كرامات اين عالم ربانى و فرزانه، نظر شما را به يكميان ده

 كنيم: نمونه جلب مى
 كند: السادات سيد محمد نصير آبادى نقل مى ةمرحوم سلال
 اّللّ سيد مرتضى كشميرى در عراق بود، يكى از ةآن گاه كه آي

 ، به بيمارى سختىلوى سيد اصغر حسيننواب مودوستان به نام 
 ها نتيجه نگرفت. شبى در عالممبتلا گرديد ؛ به طورى كه از درمان

 خواب ديدم در باغ سبز و خرّمى هستم و در آنجا قصر با شكوهى
 وجود دارد. چون در فكر درمان سيد اصغر حسين بودم، تصميم

 شنيدم كهداشتم از آن باغ بيرون آيم. ناگاه صدايى از آن باغ 
 روى؟ گفتم: براى پرستارى از سيد اصغر حسينگفت: كجا مىمى
 روى تاروم. او گفت: چرا به محضر سيد مرتضى كشميرى نمىمى

 براى سيد اصغر دعا كند؟ گفتم: او در كجاست؟ گفت: در ميان همين
 قصر است. در عالم خواب به طرف قصر رفته و وارد قصر شدم. سيد

 ى قصر ديدم. سلام كردم، جواب سلام مرا داد ومرتضى را در مصلاّ 
 لبخند زد. عرض كردم: براى شفاى سيد اصغر حسين دعا كنيد.

 ايشان دعا كرد. من از قصر بيرون آمدم، ناگاه از خواب بيدار شدم.
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 دريافتم كه اول اذان صبح است. وضو گرفتم و نماز خواندم و سپس
 اّللّ سيد مرتضىبه خانه سيد اصغر حسين رفتم. ديدم آيت 

 كشميرى به عيادت ايشان آمده و در كنار بستر سيد اصغر حسين
 نشسته است، ماجراى خواب خود را براى آقا نقل كردم و تقاضاى
 دعا براى شفاى سيد اصغر حسين نمودم، سيد مرتضى گريه كرد و

 اى. و به من فرمود: موضوع رافرمود: شايد شخص ديگرى را ديده
 اى شفاى سيد اصغر حسين دعا كرد، به طورى كه اومخفى بدار. بر

 ( 6)همان روز شفاى كامل پيدا كرد.
 55هـ . ق در  1323شوّال سال  13اّللّ سيد مرتضى كشميرى در  ةآي

 سالگى در شهر كاظمين به لقاء اّللّ پيوست. جنازه مطهرش را با تشييع پر

 نب راستِ شكوهى به كربلا آوردند. مرقد مباركش در حجره سوم جا

 از باب زينبيهّ خارج السلامعليهكسى كه از صحن مبارك مرقد مطهّر امام حسين 

 (7)شود، قرار گرفته است.مى

 شاگردان و تأليفات 
 اّللّ سيد محمود مرعشى پس از وصول به درجات عالى علوم ةآي

 حوزوى و اجتهاد، به تدريس و تربيت شاگردان پرداخت و حوزه تدريس

 اصول را در حوزه علميه نجف اشرف تشكيل داد و در كنار آنخارج فقه و 

 هاى تحقيقى و استدلالى، پيرامون علم اصول و فقه و سايربه تأليف كتاب

 اى در محضر درس اومسائل اسلامى همت گماشت و شاگردان برجسته

 پرورش يافتند. ايشان از آنجا كه به زبان عربى تسلطّ كاملى داشت و
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 بيشتر شاگردانش از طلاب لبنانى و عراقى بودند؛ از كرد،تدريس مى

 است كه اخيراً به جاىاللّه سيد حسين م هى جبل عاملى  ةآيجمله آنها: 

مه سيد محسن امين   كند وصاحب اعيان الشّيعه، اقامه جماعت مىعلاه

 اى در دمشق )سوريه( تأسيس نموده است. از شاگردانمدرسه علميه

 اللّه سيد ةيخ اسماعيل بعلب ى جبل عاملى، آياللّه ش ةآيديگر او، 

 عبدالصهاحب جبل عاملى، شيخ موسى سودانى، و مرحوم شيخ كاظم ساعدى

 اند. است كه در محضر ايشان به درجه اجتهاد نايل شده
 اّللّ سيد محمود مرعشى امر تدريس و تأليف را با جديت تمام تا ةآي

 اّللّ سيد ةبزرگ تقليد، آي قمرى ـ كه مصادف با رحلت مرجع 1365سال 

 تا 1313ابوالحسن اصفهانى بود ـ ادامه داد. به اين ترتيب ايشان از سال 

 سال، در حوزه علميه نجف اشرف به تحصيل، 52،يعنى  1365سال 

 هاى علمى پرداخت و از عمر با بركت خود كمالتحقيق، تدريس و فعاليت

 ( 8)استفاده را نمود.
 خلاصه عبارت است از:  تأليفات ايشان به طور

 )كه چاپ شده و پيرامون رد بابيت« بيدارى بشر، يا پرهيز از خطر»ـ  1

 و بهائيت است.(
 )رسائل شيخ انصارى( ـ خطّى. « حاشيه بر فرائد الاصول»ـ  2
 )ملّا محمّد كاظم خراسانى( ـ خطّى. « الاصول ةحاشيه بر كفاي»ـ  3
 )به طور مبسوط، امّا« حاشيه بر كتاب طهارت شيخ انصارى»ـ  4

 ناتمام( ـ خطّى. 
 )استدلالى( ـ خطّى. « كتاب رساله در وجوب حجاب»ـ  5
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 چهار جلد، مشتمل بر: توحيد،« طريق الوصول الى دقائق العقول»ـ  6

 نبوت، امامت و معاد ـ خطّى. 
 )استدلالى در حرمت« ةفى وجوب اعفاء اللحّي ةابقاء الحلي»ـ  7

 پ شده.تراشيدن ريش( ـ چا
 ـ چاپ شده. « رساله در رد صوفيه»ـ  8
 المعارف ةكه در حقيقت يك دائر« شرح دعاى ندبه به عربى»ـ  9

 بسيار عميق و مفيد است. ـ خطّى. 
 ـ خطّى. « لقمان ةالرّحمان فى حكم ةنفح»ـ  10
 ( 9)ـ خطّى.« ةاعيان المرعشي»ـ  11

 سفر به آفريقا
 شيوا داشت و در ابلاغ اسلام واّللّ سيد محمود مرعشى بيانى  ةآي

 احكام نورانى آن به مردم ـ بويژه مردم دور افتاده ـ به شدت احساس

 داد كهكرد. با اين كه فقيه و مجتهد بود، گاهى ترجيح مىمسؤوليت مى

 هجرت كند و با سخنرانى و تبليغات، مسايل اسلامى را به مردم بياموزد.

 به دعوت بعضى از بستگانش كه دربر همين اساس در دوران جوانى، بنا 

 ها در شهرهاىآفريقاى شرقى اقامت دارند، به آنجا سفر كرد و ماه

 مِقْدشَو، بمَْباسِه، دارالسّلام زنگبار، جزيره مَدگََسْگر به تبليغ پرداخت و

 در آن سامان، منشأ آثار و بركات معنوى و مادى فراوانى براى شيعيان

 بليغات سادات مرعشى و ايشان، چندين مسجدآفريقا گرديد؛ از جمله با ت

 در آن ديار تأسيس شد.
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 بازگشت به نجف و هجرت به تهران 
 اّللّ سيد محمود مرعشى پس از مدتّى اقامت در آفريقا، به نجف ةآي

 اشرف بازگشت و در حوزه علميهّ نجف به تدريس فقه و اصول و پرورش

 العظمى سيد ابوالحسن اللّّ  ةشاگرد ادامه داد. تا اين كه حضرت آي

 ق. رحلت كرد. آن گاه ايشان به ايران هجرت 1365اصفهانى در سال 

 نمود و چند سال در تهران به اقامه جماعت در مسجد امام زاده معصوم و

 هاى فقهى و اسلامىرسيدگى به امور مسلمين، و تدريس و بحث

 عمل پرداخت و خدمات فقهى، فرهنگى، اجتماعى و تبليغى شايانى به

 ( 10)آورد.
 الاسلام شيخ محمد رازى درباره سفر ايشان به تهران ةمرحوم حج

 نويسد: مى
 اللّّ  ةدر زمان رياست آي اللهرحمهاّللّ سيد محمود مرعشى  ةآي»

 به تهران عزيمت نمود، و چندين اللهرحمهمجاهد سيد ابوالقاسم كاشانى 
 سپس به عللىسال به اقامه جماعت و هدايت مردم همّت گماشت. 

 ( 11)«از آنجا به نجف اشرف مراجعت نمود.
 اّللّ سيد محمود مرعشى در مسجد خود در تهران، با مردم ارتباط ةآي

 داشتند و ازصميمانه و بسيار با صفا داشت و مردم نيز او را دوست مى

 بردند. وقتى كه از دنيا رفت، در مجالسمحضرش كمال استفاده را مى

 مودند؛ حتى نزد بستگان آن مرحوم آمده و پس ازترحيم او شركت ن

 استجازه، مجلس بزرگداشت با شكوهى در مسجد ارك تهران برگزار
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 كردند و سوگوارانه در آن شركت نموده و احساسات پاك و خالصانه خود

 را ابراز داشتند. 

 هجرت به حوزه علميه قم 
 راجعت بهاّللّ سيد محمود مرعشى، پس از سفرهاى تبليغى و م ةآي

 حوزه علميه نجف، آهنگ هجرت به قم نمود. و اين در وقتى بود كه

 و با ورود پر بركت (12)اّللّ العظمى بروجردى به قم آمده بود. ةحضرت آي

 هاى رشد واى يافته، زمينهايشان به قم، حوزه نيز انسجام و رونق تازه

 اساتيد بزرگگسترش آن فراهم شده بود. از اين رو نياز شديدى به حضور 

 اّللّ سيد محمود ةو فقهاى عالى مقام داشت. در چنين موقعيتى، آي

 مرعشى وارد قم شد و در قم اقامت گزيد و جلسات درس خارج فقه و

 اصول تشكيل داد و طلاب بسيارى از محضر درس ايشان استفاده كردند. 
 ،اّللّ مرعشى بود ةاى از زندگى آيدر حقيقت هجرت به قم، فصل تازه

 تا آنچه را از تجربيات علمى در حوزه نجف اندوخته بود، در حوزه علميه

 قم به كار گيرد. لذا پس از ورود به قم، به درس و بحث و تربيت طلاب

 پردازد. مى

 هجرت به اهواز 
 سادات مرعشى شوشترى و تجّار و مردم متدينّ اهواز، در قم به

 رسيدند و از ايشان اللهرحمهدى اّللّ العظمى حاج آقا حسين بروجر ةمحضر آي

 تقاضا كردند كه براى اقامه جماعت و تبليغ دين و رسيدگى به امور، عالمى
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 را به اهواز اعزام كند. حتى ملتزم شدند كه در بهترين نقطه اهواز، مسجد با

 شكوهى بسازند و ايشان در آنجا به اقامه جماعت و ساير امور بپردازد لذا

 اّللّ العظمى بروجردى ـ و پس از استخاره ةا اصرار آيآيت اّللّ مرعشى ب

 به قرآن ـ دعوت آنان را اجابت كرد. 
 به اين ترتيب ايشان از قم به اهواز هجرت نمود و در همان مسجد كه

 اّللّ مرعشى و از مساجد بزرگ و معروف اهواز شد، به ةبعدها به نام آي

 ى مردم پرداخت واقامه جماعت و رسيدگى به امور دينى و اجتماع

 جلسات درس خارج فقه و اصول را نيز در آنجا براى طلاب مقيم اهواز

 تشكيل داد؛ ولى پس از سه سال و اندى اقامت در اهواز، بر اثر كهولت

 اّللّ العظمى ةسن و علل ديگر، به قم مراجعت كرد لذا به امر آي

 ر زاده ايشان،اّللّ حاج سيد اسماعيل مرعشى، براد ة، آيسرهقدسبروجردى 

 ( 13)رهسپار اهواز شد و در همان مسجد اقامه جماعت نمود.
 1408آيت اّللّ سيد محمود مرعشى پس از مراجعت از اهواز تا سال 

 سال در قم بود و مجددّاً به تدريس خارج اصول و فقه 30هـ . ق، حدود 

 اشتغال ورزيد و طلاب و فضلاى بسيارى از محضر درس او استفاده

 ؛ اين برنامه تقريباً تا آخر عمر ايشان ادامه داشت.كردند

 اى از زهد و حالات معنوى و اخلاقى ايشان شمهه
 الف( بندگى و ولايت و تواضو 

 ايشان به راستى عبد صالح خدا بود. بندگى و تواضع در برابر خدا و

 كرد. اهل تهجّد و نمازتواضع در برابر مؤمنان را در حدّ اعلا رعايت مى
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 برد و انسبود. از اشتغال به عبادت خداى يكتا و بى همتا لذت مى شب

 اش با خاندان رسالت و اهل بيتمخصوصى با خدا داشت. رابطه

 بسيار قوى و عاشقانه بود و خود را از خادمان كوچك آن السلامعليهمپيامبر 

 كرد،دانست. خواندن زيارت عاشورا را ترك نمىخاندان بزرگ مى

 يار مواظب بود كه غسل جمعه را بجا آورد؛ حتى در حالها بسجمعه

 كرد. به خواندن نماز جعفر طياّر )با اين كهنقاهت و ناتوانى، آن را ترك نمى

 ورزيد، با دعا و مناجات مأنوس و همواره به يادطولانى است( اصرار مى

 خدا بود. 
 ا ارتباطشيفتگى او به خاندان رسالت در حدّ اعلا بود و همواره با آنه

 معنوى و عرفانى داشت؛ متجاوز از هشتاد سال، دهه اوّل محرّم را در

 داشت و خود، خالصانه و عارفانه درخانه خود مجلس عزادارى بر پا مى

 نمود و با اظهار ادب به عزاداران و شركت كنندگان،آن مجالس شركت مى

 ان سوزداد. شنيدن مصائب جاش را نشان مىاحساسات پاك و بى شائبه

 كرد و سرشك غم ازو شهيدان كربلا او را منقلب مى السلامعليهامام حسين 

 شد.چشمانش سرازير مى
 ايشان با آن كه خود، در رتبه بالايى از علم و عمل قرار داشت، نسبت

 به همه شيعيان، بويژه طلّاب، متواضع و فروتن بود و در حدّ توان از طلابّ

 كرد. حمايت مى
 ا حضرت ولىّ عصر ـ عجّل اّللّ تعالى فرجه الشّريف ـاش برابطه

 ها دعاى عهد امام زمان ـبسيار استوار و مخلصانه بود. همه روز صبح

 خواند و با آن بزرگوار رابطه معنوىعجّل اّللّ تعالى فرجه الشّريف ـ را مى
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 اى داشت. كتاب شرح دعاى ندبه او، كه بسيار مشروحو ملكوتى خالصانه

 و وسلمآلهوعليهاللهصلىن است، نشان دهنده عمق ارتباط او با عترت پيامبر و متق

 بخصوص امام زمان ـ عجّل اّللّ تعالى فرجه الشّريف ـ است. مسأله ولايت

 ، در اين كتاب به عربى اثبات شده است.السلامعليهمو ائمه على
 ب( زهد و وارستگى

 خاصّى به طلّاب علوم اّللّ سيد محمود مرعشى، توجّه ةمرحوم آي

 دينى داشت؛ به طورى كه خانه مسكونى خود را در نجف اشرف فروخت

 ها تقسيم كرد. در سال آخر عمر، به فرزند بزرگ خودو پول آن را بين طلبه

 اش را به طلاب نيازمند بدهد، كه اينهاى شخصىدستور داد تا كتاب

 دستور هم اجرا شد. 
 كرد و اصرارر خانه استيجارى زندگى مىايشان، تا آخر عمر در قم، د

 دوستان و بستگانش را براى خريد خانه نپذيرفت در حالى از دنيا رفت كه

 از مال دنيا چيزى نيندوخته بود. با اين كه از سادات و علماى بزرگ و

 داراى موقعيت اجتماعى عظيم بود، ساده زيستى را سرلوحه زندگى خود

 هاى آخر عمر بر اثر كهولت سن ودر سال قرار داده بود. با وجودى كه

 ضعف مزاج، پاهايش قدرت حركت نداشت، اما براى خود خادم

 نگرفت؛ ايشان به راستى، عالمى ربانى و زاهدى وارسته بود.
 سرهقدسج( رابطه او با انقلاب اسلامى و امام خمينى 

 اّللّ سيد محمود مرعشى كه در آستانه پيروزى انقلاب و ةحضرت آي

 س از آن، بر اثر كهولت سن و ناتوانى مزاج، خانه نشين بود، به انقلابپ

 و پيروزى سرهقدساسلامى علاقه فراوان داشت. براى حضرت امام خمينى 
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 فرمود: كرد و مىانقلاب، همواره دعا مى
 اين انقلاب اسلامى كه يك نوع زمينه سازى و انتظار فرج»

 جّل اّللّ تعالى فرجهاست، مقدمه ظهور حضرت ولىّ ـ عصر ع
 «باشد.الشّريف ـ مى

 امام خمينى نيز جوياى حال او بودند و بارها نمايندگانى از طرف 

 كردند. فرستادند و از او تفقدّ و دلجويى مىخود، به عيادت آن مرحوم مى
 او معتقد بود كه اسلام بايد اجرا شود و بدون تشكيل حكومت

 ا نخواهد شد. لذا اميد داشت تا بااسلامى، بسيارى از احكام آن اجر

 پيروزى انقلاب و استقرار نظام مقدسّ حكومت اسلامى، احكام نورانى

 ها، كه طاغوتيان واسلام اجرا شده، كشور و ملتّ از منجلاب گمراهى

 بيگانه پرستان عامل آن بودند، نجات يابند؛ چنانكه اجداد بزرگوارش در

 و...( حكومت علوى تشكيل دادند،قرون گذشته در طبرستان )مازندران 

 ( 14)خواست حكومت علوى، سراسر ايران و جهان را فرا گيرد.مى
ى   د( تولهى و تبره

 مسأله تولىّ و تبرّى )دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان آنها(،

 و السلامعليهبويژه تولىّ و تبرّى با دوستان و دشمنان حضرت اميرمؤمنان على 

 ترين اركان اسلام ناب و تشيعّ علوى است،بر حق، از مهم ديگر امامان

 زيارت عاشورا كه بسيار به قرائت آن سفارش شده، نشانگر اين واقعيت

 ةاّللّ سيد محمود مرعشى، همانند پدرش، مرحوم آي ةاست. از اين رو، آي

 اّللّ سلطانعلى مرعشى، بر خواندن زيارت عاشورا مداومت داشت. در

 ا خواندن زيارت عاشورا، عشق و ارادت خود را به ولايتواقع ايشان ب
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 داشت و ازابراز مى السلامعليه، بخصوص حضرت سيد الشهدا السلامعليهماهل بيت 

 جست.دشمنان آن بزرگواران بيزارى مى

 ح ايت رحلت 
 هاى آخرسال عمر كرد. در سال 101اّللّ سيد محمود مرعشى،  ةآي

 توانست راهدو پايش ناتوان شده بود و نمى عمر بر اثر كهولت سن، هر

 برود يا بايستد. همواره در خانه بود و فضلا و علما به محضرش رسيده، از

 نمودند.هاى علمى مىكردند و گاهى از محضرش استفادهاو عيادت مى

 اّللّ سيد مرتضى كشميرى از دنيا ةبه علت اين كه همسر اول او، دختر آي

 عمر، زوجه موقت ايشان انجام امور خانه را بر عهده رفته بود، در اواخر

 داشت. از آن هنگام كه ايشان بيمار و بسترى شد تا آخر عمر، تحت

 سرپرستى فرزندانش، بخصوص پسر عالى قدرش، آقاى مهندس

 ابوالحسن مرعشى بود و همين فرزند نيز، مخارج پدر و عيالش را تأمين

 اى اجاره نمود. تا آخرين توان و درانهكرد؛ براى آنها در قم و تهران خمى

 حد ايثار به آنها خدمت نمود و وسايل درمان و هزينه پزشك و دارو و

 ساير نيازهاى پدر را فراهم كرد. و بحق خدمات شايان تقديرى نمود.

 روزهاى آخر عمر كه بسترى بود، او را فرزند ديگرش، مرحوم حاج سيد

 شت ـ به كرج برد و در همان جا بهمهدى مرعشى ـ كه در كرج سكونت دا

 پرستارى و درمان وى پرداخت.
 سرانجام اين مرد خدا و عاشق خاندان نبوّت، پس از عمرى طولانى و

 پربركت، در بستر بيمارى افتاده و تحت سرپرستى و پرستارى فرزندانش
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 مرحوم سيد مهدى مرعشى و آقاى مهندس ابوالحسن مرعشى قرار

 هى اين بود كه از دنيا به سوى عالم بقا كوچ كند. روحگرفت. ولى تقدير ال

 پاك او در كرج در خانه فرزندش به ملكوت اعلى پيوست. 
 پيكر مطهّرش را با تجليل و تشييع با شكوه به قم آوردند و پس از

 اّللّ العظمى سيد شهاب ةمرحوم آي عليهاالسلامطواف در حرم حضرت معصومه 

 ه انبوه مردم و علما و طلاب، در صحنالدين حسينى مرعشى به همرا

 صحن بزرگ، نزديك 38بزرگ، بر آن نماز گزارد. سپس در حجره شماره 

 اّللّ شهيد شيخ فضل اّللّ نورى كه در قسمت شرقى آن واقع ةمقبره آي

 ( 15)شده، به خاك سپردند.
 هـ . ق برابر با خرداد 1408شوّال المكّرم سال  27رحلت او در روز 

 هـ . 1307ش. رخ داد. بنابراين با توجه به سال تولد او كه سال  1367سال 

 سال عمر كرد.  101ق بود، 
 سلام و درود همه پيامبران، صالحان، شهدا و كرّوبيان بر روح بلند او

 باد كه پاك زاد و پاك زيست و پاك مرد. 

 نوشته لوح قبر 
 ه، چنينبر سنگ قبر او كه در گوشه حجره مذكور، در ديوار نصب شد

 نوشته شده است: 
«
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 فرزندان 
 اش علويه، از همسر اصلىسرهقدساّللّ سيد محمود مرعشى  ةمرحوم آي

 مكرّمه، فاطمه خانم )ملقب به شمس السّادات( دختر عالم رباّنى حضرت

 كشميرى، صاحب نه پسر و دو دختر شد. اّللّ سيد مرتضى  ةآي
 پسران عبارتند از آقايان: حاج سيد مهدى، حاج سيد هادى، حاج سيد

 ابراهيم، سيد رضا، )معروف به سيد جمال الدين(، سيد صادق، سيد

 ابوالقاسم، سيد ابوالحسن، سيد عبدالرزّاق و سيد ابوطالب. 
 يد ابوطالب ازمرحوم آقاى حاج سيد مهدى از تجار محترم بود و س

 اساتيد دانشگاه )جندى شاپور( اهواز است. 
 بعضى از فرزندان ايشان در عراق به كسب و تجارت اشتغال دارند و

 يكى از آنها در آمريكا اهل تدريس و تحقيق است. جناب آقاى سيد

 ابوالحسن مرعشى، كه شخصيتى خدمتگزار و فهيم و دلسوز است،

 باشد. چنان كه اشاره شد،انير مىمهندس برق و مدير عامل بخش تو

 ايشان در رسيدگى به امور پدرشان، كمال سعى و تلاش را نمود و تا حد

 ايثار در خدمت پدر بود. به هر حال، فرزندان آن مرحوم، همه از نيكان

 اند كه نور درخشان علم و سيادتاى پرورش يافتهباشند. در خانوادهمى

 ( 16)فرا گرفته است.)از جانب پدر و مادر( آنان را 
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 السلامعليهسلسله نسب خاندان مرعشى تا امام سجهاد 
 السلامعليههاى مختلف به امام سجّاد خاندان محترم مرعشى از شاخه

 هاى آن، سادات مرعشى محترم شوشتر است.رسند. يكى از شاخهمى

 كه در آغاز گفتيم، نخستين فرد از سادات مرعشى كه به شوشتر آمدچنان

 سيد نجم الدينشوند، حضرت و سادات شوشتر همه به او منتهى مى

 ، عالم رباّنى خاندان مرعشى است. اين سيدّ بزرگوار بامحمود مرعشى

 رسد. از سوى ديگرمى السلامعليههفده واسطه به امام سجّاد زين العابدين 

 اّللّ سيد محمود مرعشى با پانزده واسطه به سيد ةسلسله نسب مرحوم آي

 رسد كه به ترتيب ذيل است: نجم الدين مى
 سيد محمود بن سيد سلطانعلى بن ابراهيم بن ميرزا محمد بن»

 ابوالفتح بن ميرزا سيد على )سوم( بن اسحاق بن ميرزا شاهمير بن ميرزا

 عبداّللّ بن ميرزا سيد على )دوم( بن مير محمد باقر بن مير سيد على بن

 ن بن محمد شاه بن مبارزالدين )مُنده( بنمير اسداّللّ صدر بن زين الديّ

 جمال الدين حسين بن مير نجم الدين محمود بن احمد بن تاج الديّن

 حسين بن محمد بن على بن احمد بن ابيطالب بن ابراهيم بن يحيى بن

 بن على المرعشى بن ةحسين بن محمد بن ابى على بن ابوالقاسم حمز

 بن حسين الاصغر بن الامام زين ةعبداّللّ بن محمد سليق بن حسن الدكّ

 ( 17).«السلامعليهمالعابدين بن امام حسين بن على بن ابيطالب، 

 ها:پى نوشت
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 .195، واژه مرعش، ص «منجد الطّلاب وقاموس اللّغه»ـ محمد بندر ريگى، ترجمه  1
 اّللّ سيد اسماعيل مرعشى صاحب كتاب ارزشمند ةهاى آيـ بر گرفته از يادداشت 2

 عنوان»، )چهار جلد و يك دوره كامل فقه استدلالى است( و كتاب «اعيات فقه الشّيعهاجم»

 .« ةو الجماع ةالجمع ةفى اقام ةالطاع
 الاسلام سيد مصطفى امام زاده ة، حج«73گلستان پيغمبر، ص »ـ اقتباس از كتاب  3

 رجال»و  825، ص 2، ج «نقباء البشر»هـ . ق؛  1381موسوى جزائرى، متوفاّى حدود سال، 

 . 184، ص 3، دكتر محمد هادى امينى، ج «الفكر و الادب فى النّجف
 ةاّللّ سيد اسماعيل مرعشى، برادر زاده آي ةهاى حضرت آيـ بر گرفته از يادداشت 4

 اّللّ سيد محمود مرعشى. 
 . 4، ج «مستدركات اعيان الشّيعه»ـ همان مدرك و  5
 و 236لامه ميرزا محمد مهدى كشميرى، ص ، ع«نجوم السّماء»ـ اقتباس از كتاب  6

 ذكر شدهسرهقدساّللّ سيد مرتضى كشميرى  ة. در اين كتاب بيش از ده مورد از كرامات آي237

 است.
 . 121، ص 10، چاپ ارشاد، ج «اعيان الشيعه»ـ  7
 اّللّ حاج سيد اسماعيل مرعشى.  ةهاى آيـ برگرفته از يادداشت 8
 ،«گلستان پيغمبر»و  185، ص 3، ج «كر و الادب فى النّجفرجال الف»ـ همان مدرك؛  9

 . 81ص 
 اّللّ سيد اسماعيل مرعشى.  ةهاى آيـ برگرفته از يادداشت 10
 . 260، ص 2، ج «گنجينه دانشمندان»ـ اقتباس از  11
 قمرى، برابر با 1364محرّم سال  14اّللّ العظمى بروجردى در روز  ةـ حضرت آي 12

 وارد قم شد و زعامت حوزه علميه قم را بر عهده گرفت. ايشان پس از ش. 1323ديماه  9

 10قمرى برابر با  1380شوال  13حدود شانزده سال اقامت در قم، در روز پنجشنبه 

 ش. رحلت كرد.  1340فروردين 
 اّللّ سيد ةاّللّ العظمى آقاى بروجردى و پيشنهاد آي ةـ توضيح اين كه: به حكم آي 13
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 اّللّ سيد اسماعيل مرعشى )صاحب ةو اهالى اهواز، برادرزاده ايشان، آي محمود مرعشى

 به جاى ايشان به اهواز رفت و« اجماعيات فقه الشّيعه»تأليفات از جمله كتاب ارزشمند 

 سال به اقامه نماز جماعت و جمعه ورتق و فتق امور و تأسيس 27در همان مسجد حدود 

 خت. مدرسه علميه و اداره آن مدرسه پردا
 اّللّ سيد اسماعيل مرعشى )دامت بركاته(. ةهاى آيـ بر گرفته از يادداشت 16تا  14
 و صفحه ضميمه آن.  4ـ گلستان پيغمبر، ص  17
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 اّللّ حاج سيد جواد قمى، عالم و مطاع اين شهر، در ةفقيه نامور قم، آي

 او به جهان اواخر قرن سيزدهم هجرى بوده است، كه نام و ياد و خدمات

 علم و دانش هماره در يادها جاودانه خواهد ماند. اينك در اين مقال كوتاه

 پردازيم.اى از آثار و مفاخرش مىبه ذكر شمّه

 ولادت
 اش سيد محمد تقى و بهاّللّ حاج سيد جواد قمى، كه نام اصلى ةآي

 ق، در قم در بيت علم و تقوا و 1240در سال  (1)سيد جواد مشهور بود،

 فضيلت زاده شد. البته سال ولادت ايشان در جايى به صراحت ذكر

 ق( واقع شده، 1303سالگى ) 63نگرديده؛ اما از آنجا كه وفاتش، در 

 ( 2)ق بايد بوده باشد. 1240طبعاً ولادتش در 
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 پدر و مادر
 اّللّ العظمى ميرزاى قمى )صاحب ةمادر ايشان، فرزند مرحوم آي

 رضاالاسلام حاج ميرزا على ةرش، مرحوم حجو پدر بزرگوا( 3)قوانين(

 طاهرى قمى )فرزند سيد محمد بن كمال الدين موسوى رضوى(، يكى از

 دانشمندان بزرگ و رؤساى شهر قم و از شاگردان مبرّز ميرزاى قمى،

 صاحب قوانين )و داماد معظم له( و مورد عنايت و محبت مخصوص او

 داد. به همينرا بدو ارجاع مى بوده است. مرحوم ميرزا محاكمات شهر قم

 سبب محضر او و بعدها فرزندش، حاج سيد جواد، محلّ حلّ و فصل

 ها و رفع محاكمات بود و در اجراى احكام شرعى و اقامه معروف ونزاع

 هراسيدند و در رفع ظلم از مردمنهى از منكر، از سرزنش ديگران نمى

 گفت و در قبرستانق بدرود زندگى  1248كوشيدند. وى در شوال مى

 اّللّ حاج سيد جواد در هشت ةآي( 4)شيخان كبير قم، به خاك سپرده شد.

 سالگى پدرش را از دست داد.
 اّللّ حاج سيد جواد قمى از نوادگان عالم جليل ةگفتنى است كه آي

 القدر ملا محمد طاهر قمى ـ شيخ الاسلام قم ـ است و اولاد و اعقابش در

 شهرت دارند. «ىپيشواي»قم به خاندان 

 تحصيلات
 مرحوم حاج سيد جواد، پس از پشت سر نهادن دوران كودكى و

 ق، به 1255نوجوانى، دروس مقدماتى حوزه را در قم در حدود سال 
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 اتمام رساند و براى ادامه تحصيل به اصفهان، كه در آن زمان مهد علم و

 رفت،مىهاى علميه جهان اسلام به شمار ترين حوزهدانش و از بزرگ

 مهاجرت كرد و در درس اساتيد بزرگ حوزه اصفهان مانند آيات عظام:

 )والاسلام و شيخ محمد تقى رازى  ةحج معروف بهسيد محمد باقر شفتى 

 هاى علم و دانش در اصفهان، كه قطبحاجى كلباسى و ملاعلى نورىشايد 

 (5)بودند(، شركت كرد و مبانى علمى اش را استوار ساخت.

 ه نجفمهاجرت ب
 حاج سيد جواد، پس از وفات استادش، سيد باقر شفتى، در سال

 هاى فقهق، به سوى نجف اشرف كوچ كرد و ساليان بسيار در درس1260

 صاحب جواهر و مدت كمىشيخ محمد حسن نجفى، و اصول آيات عظام: 

 حاضر شد و با استحكام بخشيدن به شيخ مرتضى انصارىنيز در درس 

 (6)درجات عالى علم و اجتهاد نايل آمد. هاى خود بهآموخته

 اساتيد
 هاى تراجم بدان تصريح شده است، براز آنچه گفته شد و در كتاب

 12آيد كه مرحوم حاج سيد جواد قمى در درس اسايتد ذيل حدود مى

 سال شركت كرده است:
 ق(،1260ـ  1175الاسلام ) ة، معروف به حج. سيد محمد باقر شفتى1

 «.نوارمطالع الا»صاحب 
 ق(، معروف به1248ـ  1185) . شيخ محمد تقى ايوان ى رازى،2
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 «.معالم الدين ةالمستر شدين فى حاشي ةهداي»صاحب حاشيه 
 جواهر»ق(، نويسنده 1266ـ  1202) . شيخ محمد حسن نجفى3

 «.الكلام فى شرح شرايع الاسلام
 «فوائد الاصول»ق(، صاحب 1281ـ  1214) . شيخ مرتضى انصارى4

 و غيره.« المتاجر» و
 ق(: وى كه احتمالاً از اساتيد اوليه 1278)م . شيخ محمد كزازى قمى 5

 باشد، استاد اجازه مرحوم حاج سيد جواد بوده و تاريخايشان مى

 (7)ق است.1269اش نيز سال اجازه

 بازگشت به قم
 مرحوم حاجى پس از وفات استادش صاحب جواهر، در حالى كه

 ق، به قم بازگشت و رياست علمى و1266در سال  مجتهدى مسلمّ بود،

 مذهبى قم بدو انتقال يافت و تمام وقت خود را به تدريس، تأليف، اقامه

 (8)جماعت و امر به معروف و نهى از منكر و ترويج احكام گذرانيد.
 هر چند از نام شاگردانش اطلاع دقيقى نداريم، امّا مسلمّ آن است كه

 ز مهاجرت از قم، چندى در درس وىعلماى قمى معاصرش پيش ا

 حاج ميرزا زين العابدين واند؛ از جمله دو نفر از فرزندانش، شدهحاضر مى

 اند.، از شاگردان او بودهحاج سيد عبدالحسين قمى

 مناصب اجتماعى
 ها و امر به معروف و نهى ازاو در قم بيشتر به رفع دعاوى و حلّ نزاع



 65 

 ن دو ويژگى از خصوصيات ممتاز وى بهپرداخت. در حقيقت ايمنكر مى

 رفت. در اين زمينه، نقل سخن برخى از نويسندگان خالى ازشمار مى

 فايده نيست.
 نويسد:مى فاضل مراغى

 حاج سيد جواد قمى مجتهدى مسلمّ و مروّجى مبسوط اليد بود»
 و در نهى از منكر و منعِ اهل فجور، قلبى قوى داشت و در حفظ حدود

 (9)«گذاشت.چ نكته فرو نمىشرعيه از هي
 نويسد:هم مىمحمد تقى بيك ارباب مرحوم 
 الانام آقاى حاج سيد جواد ـ سلمّه اللّّ  ةجناب مستطاب قدو»... 

 ـ كه در مرافعه سرآمد اهل روزگار خود است، اگر چه در دادن احكام
 تأمّلى دارد، اما بعد از دادن، هرگز ناسخ و منسوخى از ايشان

 است، تمام احكام ايشان مثل محكم آيات ملاحظه نشده
 (10)«است.

 هاى اخلاقىويژگى
 سخاوت 

 اما ثروتش را (11)ها و مزارع فراوانى داشت؛آن فقيه بزرگ، ثروت و باغ

 داشت و بهدر راه دستگيرى از مستمندان و كمك به بينوايان مصروف مى

 جود و سخاوت معروف بود.
 نويسد:مى اللّه ملا حبيب اللّه كاشانى ةآي
 حاج سيد جواد قمى، عالمى فاضل و بخشنده و سخاوتمند بود»



 66 

 و در روزگار قحطى و گرسنگى، تمام اموالش را بر فقيران و
 (12)«مستمندان بخشش نمود و رئيس بر علما بود....

 زهد و تعبدّ 
 يكى ديگر از فضايل اخلاقى و خصوصيات ممتازش، كثرت عبادت و

 .تهجد و زهد و ورع بود
 نويسد:هم مىحاج ميرزا زين العابدين فرزند بزرگوارش 

 با اين كه مشغول بود به ترويج دين و قمع ظالمين، و او را»... 
 محاسباتى بود با نفس خود در ايام حياتش، و مردى ورع و زاهد و
 كثيرالتهجد و البكاء بود، بسيارى از اوقات مناجات ابى حمزه ثمالى

 نمود و او را كرامات باهراتىقرائت مىرا در قنوت نماز وترش 
 (13)«است...

 احياگر فريضه امر به معروف و نهى از منكر 
 ديگر از خصوصيات او، اقامه معروف و نهى از منكر بود و مانند

 هراسيد و بهكوشيد و از ستمگران نمىپدرش، در رفع ظلم از مردم مى

 اند.اين ويژگى اش، همه تصريح كرده
 نويسد:در همين زمينه مى كاشانى ملا حبيب اللّه 

 كرد و كارش، امر بهاو به ظالمان و حاكمان اعتنا نمى»... 
 (14)«معروف و نهى از منكر بود و من او را در قم ملاقات كردم....

 تواضع و فروتنى: 
 خصوصيت برجسته ديگر آن فقيه سترگ، فروتنى و تواضعش، به

 در اين جهت ملاحظه نام وخصوص در تحصيل علم و دانش بود. او 
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 كرد.كرد واز همه كس، علم را اخذ مىعنوان خود را نمى
 ، با اشاره به اين ويژگى ايشان، از پدر واللّه حاج سيد مهدى روحانى ةآي

 اّللّ حاج ميرزا محمود ةاّللّ حاج ميرزا ابوالحسن و آي ةعمويش )آي

 كند:روحانى( نقل مى
 ق، به قم 1298ى، در سال هنگامى كه حاج سيد صادق قم»

 آمد، مورد استقبال فراوان آقاى حاج سيد جواد قرار گرفت. معظم له
 در آن زمان، در قم رياست تامه داشت و چون از مطالب شيخ

 انصارى چيز مهمّى در دست نداشت و از طرفى حاج سيد صادق، به
 تازگى وارد قم شده بود و چندان موقعيتى نداشت، مرحوم حاج سيد

 واد با ايشان مباحثه خصوصى قرار داده بود و در حقيقت از اوج
 كرد. آن مرحوم وصيت كرد كه مُهرم را تحويل حاج سيداستفاده مى

 (15)«ام را هم ايشان بخواند.صادق بدهيد و نماز بر جنازه

 تأليفات
 هاى متعددى در فقه، اصول، رجال و حديث بهاز آن فقيه بزرگ، كتاب

 كه هر كدام شاهدى بر اوج علم و دانش او است. تأليفاتجاى مانده است 

 او عبارتند از:
 مؤلف (16)اين كتاب دوره كامل فقه است.«: مقاليد الاح ام. »1

 ق، در نجف اشرف آغاز كرده و در 1266بزرگوار، تأليف آن را به سال 

 ق، در قم به پايان برده است. در بالاى تمام صفحات اين 1299غدير 

 ديده له مبارك كتاب جم
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 شود )و اين كثرت تعبدّ معظم له را به رعايت مستحبات و آدابمى

 دهد(.شرعيه، نشان مى
 ، در4645و  3915، 3521هاى نسخه اصلى آن در سه جلد، با شماره

 ات اين سهاّللّ مرعشى نجفى موجود است. موضوع ةكتابخانه مرحوم آي

 : از2: از طهارت تا خمس ؛ ج 1جلد بدين ترتيب به چاپ رسيده است: ج 

 : از جهاد تا حدود وديات.3صوم تا پايان حج و ج 
 نسخه اصلى اين كتاب (17)«:ةالطاهر ةفى اح ام العتر ةالباهر ةالدهر. »2

 كمرى، در مدرسهاّللّ سيد محمد حجت كوه ةدر كتابخانه مرحوم آي

 م موجود است.حجتيهّ ق
 امّ  ةجامع»نسخه اصلى آن در كتابخانه «: حاشيه بر قوانين الاصول. »3

 در مدينه منوره موجود است.« القرى
 (18)«.كتاب الرجال. »4
 اين كتاب درباره توحيد، نبوت، اثبات كفر اهل«: ينابيو الح م. »5

 (19)الحاد و بدعت و در اخبار و روايات است.
 در موضوعات مختلف فقه، اصول و رجال كهرساله  20. مجموعه 6

 (20)ها معلوم نشده است.نام آن

 فرزندان
 آن فقيه بزرگوار فرزندانى عالم و باتقوا تربيت و پرورش داد كه عبارتند

 از:
 وى اللّه حاج سيد زين العابدين رضوى حسينى قمى: ةمرحوم آي. 1
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 شيخ محمد طهعالمى بزرگ و فقيهى مشهور و از شاگردان آيات عظام: 

 نجف، ميرزا حسين خليلى، شيخ هادى تهرانى، سيد محمد كاظم

 بود. ايشان از سوى آخونداللهرحمهمطباطبايى يزدى و آخوند خراسانى 

 خراسانى، به عنوان يكى از پنج مجتهد طراز اول، براى نظارت بر قوانين

 ق 1327مصوّب مجلس شوراى ملىّ، به تهران آمد و پس از مدتّى، در 

 بدرود حيات گفت. او در مدتّ اقامت اندكش در تهران، مورد توجه بسيار

 خاص و عام قرار گرفت و به دليل داشتن كمالات نفسانى و كثرت

 تقوايش، مورد اعتماد و رغبت و مرجعيت مردم بود. از آثار وى كتاب

 ، شرح قصيده استادش شيخ«ةالعلوي ةفى شرح القصيد ةالبراهين الجلي»

 حاشيه رجال ابوعلىهايش، يكى ديگر از كتاب (21)نجف است.محمد طه 

 (22)باشد.)منتهى المقال( مىحايرى 
 وى نيز از شاگردان آيات عظام: حاج سيد عبدالحسين طاهرى قمى:. 2

 آخوند خراسانى، سيد محمد كاظم يزدى و شيخ الشريعه اصفهانى بود و

 ق، پس از 1337در سال اى والا دست يافته بود. در علم و عمل به مرتبه

 هفده سال تحصيل در نجف، به قم بازگشت و پس از اندكى، در گذشت و

 (23)در قبرستان شيخان قم مدفون شد؛
 ق(: ايشان 1367ـ  1282)مرحوم حاج ميرزا عليرضا پيشوايى . 3

 سومين فرزند حاج سيد جواد و نماينده مردم قم در دوره سوم و پنجم

 (24)راى ملى در عصر مشروطيت بوده است.قانونگذارى در مجلس شو

 وفات
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 سرانجام اين مرجع فرزانه قم روز شنبه سوم ماه صفر الخير سال

 اللّّ  ةسالگى بدرود حيات گفت. پس از نماز گزاردن آي 63ق، در  1303

 حاج سيد صادق قمى بر پيكر پاكش، در قبرستان شيخان در بقعه محدّ 

 (25)ى، نزد قبر پدر و جدشّ مدفون گرديد.جليل القدر، زكريا بن آدم اشعر
 محد  قمى، در اشاره به محل دفن و جلالت و شأن ايشان،

 نويسد:مى
 ما بين قبر اين دو بزرگوار، زكريابن آدم و ملامحمد طاهر قمى،»

 ةقبر سيد سند و ركن معتمد، فحل الفقهاء العظام و مروّج الشريع
 الوقاد، سيدّنا الاجل، آقاى حاجىو الاحكام، السّراج الوهّاج، ذوالطبع 

 سيد جواد قمى صاحب تصانيف رايقه و فضايل و مناقب فايقه، در
 زمانى كه اين احقر كوچك بودم، آن بزرگوار از دنيا رحلت فرمود، و

 (26)«جلالت و شأن و عظمت قدر آن بزرگوار بسيار است.

 ها:نوشتپى
 .337، ص 1ـ نقباء البشر، آقا بزرگ تهرانى، ج  1
 ـ همان. 2
 .222ـ تاريخ قم، ناصر الشريعه، ص  3
 .137ـ رجال قم، مقدس زاده، ص  4
 .337، ص 1ـ نقباء البشر، ج  5
 .297، ص 1ـ بيان المفاخر، سيد مصلح الدين مهدوى، ج  6
 .245، ص 1ـ الذريعه، آقا بزرگ تهرانى، ج  7
 .297، ص 1ـ بيان المفاخر، ج  8
 .153 ـ المآثر و الآثار، ص 9
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 .30ـ تاريخ دارالايمان قم، ص  10
 .113و  93، 83، 82، 74، 70ـ ر.ك: تاريخ دارالايمان قم، محمد تقى بيك ارباب، ص  11
 .77ـ لباب الالقاب، ص  12
 .255ـ تاريخ قم، ص  13
 .77ـ لباب الالقاب، ص  14
 .101، ص 47ـ مجله مسجد، ناصر الدين انصارى، ش  15
 .2، ص 22، ج ةـ الذريع 16
 .98و رجال قم، ص  255، ص 2ـ تاريخ قم، ج  17
 .116ـ مصفى المقال، شيخ آقا بزرگ تهرانى، ص  18
 .255و تاريخ قم، ص  288، ص 25، ج ةـ الذريع 19
 .255و تاريخ قم، ص  98ـ رجال قم، ص  20
 .139و رجال قم، ص  800، ص 2ـ نقباء البشر، ج 21
 .255ـ تاريخ قم، ص  22
 .1035، ص 3ء البشر، ج ـ نقبا 23
 .137و رجال قم، ص  209ـ گنجينه دانشوران، احمد رحيمى، ص  24
 .98و رجال قم، ص  255ـ تاريخ قم، ص  25
 .548، ص ةـ فوائد الرضوي 26
 

 منابو:
 الاسلام سيد محمد باقر، سيد مصلح الدين ةـ بيان المفاخر در احوالات حج 1

 مهدوى، چاپ اصفهان، مسجد سيد.
 ريخ دار الايمان قم. محمد تقى بيك ارباب، به كوشش: سيد حسين مدرسى* تا

 ش. 1353طباطبايى، چاپ قم، 
 ، با مقدمه و پاورقى: على دوانى،ةـ تاريخ قم، شيخ محمد حسين ناصر الشريع 2

 ش. 1350چاپ قم، انتشارات دارالفكر، 
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 روت، دارالاضواء،، شيخ آقا بزرگ تهرانى، چاپ بيةالى تصانيف الشيع ةـ الذريع 3

 ق. 1403
 ش. 1335زاده، چاپخانه مهر ايران، دى ماه ـ رجال قم، سيد محمد مقدس 4
 ـ طرائف المقال فى علم الرجال، سيد على اصفر جاپلقى بروجردى، تحقيق: سيد 5

 آيت اّللّ نجفى مرعشى. ةمهدى رجايى، قم، مكتب
 ، حاج شيخ عباس قمى، تهران،ةفى تراجم علماء المذهب الجعفري ةـ فوائد الرضوي 6

 انتشارات مركزى.
 ش. 1339ـ گنجينه دانشوران، احمد رحيمى، چاپخانه قم،  7
 ـ لباب الالقاب فى القاب الاطياب، ملاحبيب اّللّ كاشانى،. چاپ قم. 8
 ، تهران، كتابخانه سنايى.ةـ المآثر و الآثار، محمد حسن خان اعتماد السلطن 9

 به قلم:« آيت اّللّ سيد صادق قمى»ش مقاله  1378ال ـ س 48* مجله مسجد، ش 

 ناصر الدين انصارى.
 ـ مصفى المقال فى مصنّفى علم الرجال، شيخ آقا بزرگ تهرانى، مقدمه و فهارس: 10

 احمد منزوى، چاپ تهران.
 ـ نقباء البشر فى القرن الرابع عشر، شيخ آقا بزرگ تهرانى، مشهد، نشر مرتضى، 11

 ق. 1403
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 هاى علميه كه عمر كوتاه ولىهاى خدمتگذار حوزهرهيكى از چه

 پربركت خود را وقف خدمت به مردم، حلّ مشكلات نيازمندان و تأسيس

 مراكز خيريه نمود، آيت اّللّ مهدى حائرى تهرانى است. آن بزرگوار

 است كه فرمود: آلهوعليهاللهصلىمصداق بارز اين حديث پيامبر 
 ترينمحبوب(1)

 «ترين ايشان براى بندگانش است.بندگان خدا نزد او، نافع
 شناسند، عشق وافر و تلاش پيوسته او راهمه افرادى كه ايشان را مى

 ستايند. در اين نوشتار، با زندگى آن فقيد آشنابراى خدمت به مردم مى

 شويم.مى

 پدر
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 يخ عباس حائرى تهرانى است. او درپدر مرحوم حائرى، آيت اّللّ ش

 ق، در تهران به دنيا آمد. پدر شيخ عباس كه از مردانِ 1298سال 

 مند به روحانيت بود، او را تشويق كرد تا وارد سلكخيرانديش و علاقه

 حوزويان شود.
 وى دروس مقدمات علوم اسلامى را در مدرسه مروى تهران آموخت.

 اشرف رفت و از محضر حضراتبعدها براى ادامه تحصيل به نجف 

 ميرزا محمد تقى شيرازى، سيد اسماعيل صدر، سيد محمد فيروزآيات: 

 استفاده كرد و از همه اين بزرگان،آبادى، سيد حسن صدر و آقا ضياء عراقى 

 وى سپس به قم رفت و مورد توجه و (2)اجازه اجتهاد دريافت داشت.

 تأسيس حوزه قم با مرحوم احترام آيت اّللّ عبدالكريم حائرى بود و در

 حاج شيخ عبدالكريم همكارى كرد.
 اى از بازاريان و متدينّان تهران و باايشان پس از چندى به تقاضاى عده

 «زاده زيدامام»اجازه آيت اّللّ حائرى يزدى به تهران رفت و در مقابل 

 بازار تهران در مسجدى كه به نام ايشان احدا  شده بود، مشغول

 ليغ و اقامه نماز جماعت شد. در تهران به طور منظّم براىتدريس، تب

 داد و در تقويت مبانى اعتقادىطبقات مختلف مردم جلساتى تشكيل مى

 كوشيد؛ حتى در دورانو مذهبى مردم، بخصوص جوانان، به جدّ مى

 السلامعليهخفقان رضاخان ـ كه مانع تشكيل مجالس حضرت سيد الشهدا 

 كرد.رهاى محرّم، جلسات روضه برقرار مىشدند. ـ او در سحمى
 ش(، در اوج 1320ق )برابر با شهريور  1360آن بزرگوار در ذيقعده 

 رغم ممنوعيت هراختناق دوران پهلوى به رحمت ايزدى پيوست و على
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 گونه اجتماع، بازار تهران تعطيل شد و پيكر پاكش از منزل تا حرم

 خاصى تشييع و در آن حرم ملكوتى به ، با شكوهالسلامعليهعبدالعظيم حسنى 

 امانت سپرده شد. بعدها طبق وصيت ايشان به كربلا منتقل گرديد و در

 كنار درب قاضى الحاجات، در مقبرهالسلامعليهجوار مرقد حضرت سيدالشهدا 

 (3)خصوصى دفن گرديد.
 ،«ايمان ابى طالب ةالجواب الصائب عن شبه»از وى آثارى همچون: 

ار عبدالعظيمموائد ال ري»  شرح زيارت جامعه»، «شرح زيارت عاشورا»، «م لزوه

 (4)به جاى مانده است.و... « ةاسرار الصلا»، «كبيره

 تولد و تحصيلات
 ق( مصادف با 1344ش ) 1304خانواده حائرى تهرانى در سال 

 در كربلا، صاحب فرزندى شدند و او را مهدى نام السلامعليهولادت امام صادق 

 ين كودك تحت تربيت پدرش بود و نزد او مقدمات علوم را فرانهادند. ا

 گرفت.
 هاى بعد در قم و تهران، تحصيلات خود را ادامه داد، تا اين كه درسال

 سالگى، پدر را از دست داد؛ ولى اين غم سنگين، در عزم و اراده 15سن 

 او براى ادامه تحصيل علوم اسلامى خللى وارد نياورد.
 آيت اللّه محمد حسين زاهد، آيتضر اساتيدى همچون: در تهران از مح

 اللّه سيد صدرالدين جزايرى، آيت اللّه ميرزا محمد باقر آشتيانى و آيت اللّه 

 استفاده كرد.ميرزا مهدى آشتيانى 
 ها، با ورود به دانشكده الهيات و معارفضمناً وى در طول اين سال
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 همين رشته دكترا اسلامى، موفق به اخذ ليسانس شد و بعدها در

 (5)گرفت.

 هجرت به قم و نجف
 ش، براى طى مدارج علمى و 1327حاج آقا مهدى حائرى در سال 

 استفاده از محضر علماى حوزه علميه قم، عازم اين شهر مقدس شد و از

 درس اين بزرگان بهره برد:
 . استاد الفقهاء مرحوم آيت اللّه العظمى بروجردى.1
 عظمى گلپايگانى.. مرحوم آيت اّللّ ال2
 . مرحوم آيت اّللّ العظمى مرعشى نجفى.3
 . مرحوم آيت اّللّ العظمى حاج شيخ مرتضى حائرى.4
 . مرحوم آيت اّللّ العظمى اراكى.5
 . مرحوم آيت اّللّ علامه طباطبايى.6
 .سرهقدس. امام خمينى 7

 ايشان همچنين در درس خصوصى تفسير و فلسفه علامه طباطبايى،

 جمع معدودى از فضلا تشكيل شده بود، شركت داشت.كه براى 
 ش، براى زيارت بارگاه اميرمؤمنان 1335حاج آقا مهدى در سال 

 و ساير امامان معصوم به عراق مسافرت كرد. در حوزه علميهالسلامعليهعلى 

 سيد جمال گلپايگانى و سيدنجف اشرف، از حضرات آيات عظام: 

 دريافت نمود و از علامه حاج آقا بزرگاجازه اجتهاد عبدالهادى شيرازى 

 (6)تهرانى نيز اجازه نقل روايت گرفت.
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 ايشان پس از چندى به قم بازگشت و مشغول مباحث علمى و خدمات

 اجتماعى شد.

 فعاليت سياسى
 مرحوم حائرى تنها به مباحث علمى بسنده نكرد، بلكه در كنار

 سى و مبارزه با رژيمهاى سيابسيارى از فضلاى آن دو حوزه، به فعاليت

 اند، جلساتى دربارهپرداخت؛ چنان كه خود نوشتهستم شاهى هم مى

 تشكيل دادند و همچنين« هاى انقلابمبانى حكومت در اسلام و ريشه»

 هاى حضرت امام نقش داشتند. در اين جلساتدر چاپ و تكثير اطلاعيه

 شد،ار مىهاى جمعه در منزل آقاى حائرى در قم برگزكه معمولاً شب

 شركتشهيد ربهانى شيرازى، شهيد بهشتى، شهيد قدهوسى و... فضلايى چون: 

 (7)كردند.مى
 هايى، كه درها و نامههمچنين مرحوم حائرى، با امضاى بيانيه

 كردند، همراهىهاى اوليه نهضت اسلامى، فضلاى حوزه منتشر مىسال

 هاى زير،ونهداد. نمخويش را با حركت ملت قهرمان ايران نشان مى

 دهد:هاى سياسى ايشان را نشان مىبخشى از فعاليت
 اى خطاب به مرحوم آيت اّللّ طالقانى و تقدير از* امضاى نامه

 (8).1342/  6/  7مبارزات ايشان در تاريخ 
 اى خطاب به منصور، نخست وزير وقت، جهت آزادى* امضاى نامه

 (9).1342امام و جمعى از علما در اسفند 
 (10).1343/  7/  8اى در اعتراض به بازداشت امام در تاريخ يانيه* ب
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 * ارسال نامه به مراجع تقليد در مورد وظيفه مبلغّان و وعّاظ نسبت به

 (11)1343برخورد دولت وقت با امام امّت، در دى ماه 
 اى در اعتراض به اهانت روزنامه اطلاعات* و همچنين صدور بيانيه

 (12)به امام خمينى.
 ش، به دعوت جمعى از مردم متدين تهران، در 1355ايشان در سال 

 هاى بعد، در مسجد الغدير ـ در خيابان ميرداماد ـ بهمسجد ارك و سال

 ها در مسجد الغدير اقامهفعاليت پرداخت؛ ظهرها در مسجد ارك و شب

 نمود.جماعت مى

 خدمات اجتماعى
 كند، دامنهران متمايز مىآنچه حاج آقا مهدى حائرى تهرانى را از ديگ

 گذارى مؤسسات خدماتى ووسيع فعاليت ايشان در امور خير و بنيان

 فرهنگى و تأسيس اماكن و مراكز دينى است. چنان كه دوستان و هم

 »اند: هاى آن مرحوم گفتهدوره
 وى از همان اوايل جوانى و زمان تحصيل، در اغلب كارهاى

 .« اجتماعى و خداپسندانه شركت داشت
 در اين نوشتار به رئوس كارهايى كه با همت او انجام شد، اشاره

 (13)كنيم:مى
 تأسيس و ت ميل كتابخانه ـ 1

 او در تأسيس كتابخانه مدرسه حجتيه قم ـ با دستور مرحوم آيت اللّّ 

 هزار جلد كتاب براى آن كتابخانه شركت 20حجت ـ و تهيه بالغ بر 
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 داشت.
 *،السلامعليههاى بنياد فرهنگى امام مهدى و نيز در تأسيس كتابخانه

 اى در كنار دبيرستان دين و دانش قم، كتابخانه تخصّصى حضرتكتابخانه

 )با همكارى مسجد جمكران در خيابان آذر قم(، كتابخانه السلامعليهعصر ولى

 در مشهد، كتابخانه السلامعليهاّللّ  ةحائرى تهرانى در مدرسه علميه حضرت بقي

 در مشهد و چهارده كتابخانه كوچك در السلامعليهد فرهنگى امام مهدى بنيا

 روستاهاى اطراف شيراز و... زحمات فراوانى كشيد.
 فعهاليت در امور مدارس علوم دينىـ  2

 آيت اّللّ حائرى در تأسيس مدرسه فاطميه قم، تجديد بناى مدرسه

 و مدرسه السلامعليهامام باقر  ، مدرسهالسلامعليهرضويه قم، تأسيس مدرسه امام مهدى 

 در مشهد مقدس و تجديد بناى مدرسه حاج شيخ فضل اللّّ السلامعليهاّللّ  ةبقي

 نورى در تهران و... حضور چشمگيرى داشت.
 تأسيس مراكز آموزشى و فرهنگىـ  3

 آن مرحوم، بنيان گذار دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه

 ران بود، كه داراى ساختمانى بسيار بزرگ باآزاد اسلامى واحد شمال ته

 امكانات مختلف است و خود، رياست اين دانشكده را تا آخر عمر بر

 عهده داشت.
 هاى ديگر ايشان در اين زمينه، موارد ذيل است:از فعاليت

 ، چندين مدرسه غير«آيين روشن»احدا  مجتمع فرهنگى ـ آموزشى 

 ، بنيادالسلامعليهفرهنگى امام مهدى انتفاعى، مؤسسه دين و دانش، بنياد 

 ، همكارى در تأسيس مدرسه دين و دانش قم والسلامعليهفرهنگى امام رضا 
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 همچنين تأسيس انتشارات دارالفكر، دارالعلم، هجرت و انتشارات دينى

 كه با همكارى ديگران انجام گرفت.
 شتنيز همكارى دا« در راه ح »آيت اّللّ حائرى، در تأسيس مؤسسه 

 هاى اين مركز به وسيله ايشان، از سوى حضرت آيتو بخشى از هزينه

 شد.اّللّ العظمى خويى، تأمين مى
 احداث مساجدـ  4

 آقاى حائرى، از ساخت مسجد نيز غافل نبود و لذا در احدا  مسجد

 در ميدان السلامعليهدر تهران، مسجد ولى اّللّ الاعظم  السلامعليهحضرت سجاد 

 هران، مسجدى در شهرك غرب و... نيز حضور و فعاليتآرژانتين ت

 داشت.
 تأسيس مراكز خيريهـ  5

 آقاى حائرى براى حل مشكلات نيازمندان و محرومان اهتمام زيادى

 ورزيد و در اين راستا مراكز متعددى را تأسيس، اداره و يا تأمين كرد كهمى

 برخى از مراكز عبارتند از:
 در شهرك كاروانِ تهران، احدا  السلامعليه تأسيس بيمارستان امام سجاد

 واحد مسكونى براى استفاده افراد محروم در شرق تهران، ايجاد 500

 و بنياد حمايت السلامعليهمركز خيريه مسجد الغدير، مؤسسه خيريه امام سجاد 

 از بيماران جزامى در مسجد ارك، بنياد ازدواج كوثر در مشهد،

 دد و... . هاى قرض الحسنه متعصندوق
 البته روشن است كه همه اين خدمات به مدد و توفيق الهى، و با همت

 انديش و متدين، مخصوصاً دوستان وو مساعدت مردان نيك
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 شد كه جا دارد از همهمندانش در مسجد الغدير و ارك انجام مىعلاقه

 آنان تقدير و تجليل شود.

 تأليفات و آثار
 مده نيروى خود را صرف امورحاج آقا مهدى حائرى، اگر چه ع

 هايى كه مفيد براى عوام واجتماعى و رفاهى كرد، ولى از تأليف كتاب

 (14)كرد. آثار آن بزرگوار به شرح ذيل است:خواص بود، غفلت نمى
 «.تاريخ علوم قرآن. »1
 «.تاريخ فقه. »2
 «.تاريخ اديان. »3
 «.تاريخ فلسفه. »4
 «.تاريخ و سير كتابخانه. »5
 دوره فقه براى تربيت معلمّ و مبلغّ تهران. . يك6
 . يك دوره اصول لفظيه و عقليه براى تربيت معلمّ و مبلغّ تهران.7
 . يك دوره فلسفه و حكمت نظرى و عملى براى تربيت معلمّ و مبلغ8ّ

 تهران.
 . يك دوره درس اخلاق نظرى و عملى.9
 . يك دوره درس علوم قرآن.10
 كه همواره با اخلاق مرحوم شبرّ چاپ« مىبنيادهاى اخلاق اسلا. »11

 شده است.
 «.شخصيت انسان از نظر قرآن و عترت. »12
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 «.اصول عقايد و آفريدگار جهان. »13
 «.راز خوشبختى. »14
 «.السلامعليهمپندهاى معصومين . »15
 «.منتخب ادعيه و زيارات. »16
 «.بشارات غيبى. »17
 «.اخلاق از نظر قرآن. »18
 ات دروس مرحوم آيت اّللّ العظمى بروجردى، امام خمينى و. تقرير19

 و همچنين مقالات متعدد در مجلات مكتب اسلام،علامه طباطبايى 

 مكتب تشيع و معارف جعفرى، از ديگر آثار مرحوم حائرى است.
 ،السلامعليههاى ايشان را بنياد فرهنگى امام مهدى گفتنى است كه اكثر كتاب

 به چاپ رسانده است.

 وفات
 ناپذيرها تلاش خستگىسرانجام آيت اّللّ حائرى تهرانى پس از سال

 ها مركز و بنياد دينى وو خدمت به جامعه اسلامى و به جاى گذاشتن ده

 فرهنگى و رسيدگى مستمر به فقرا و ايتام، در اثر سكته قلبى، روز جمعه

 را وداع( در تهران دار فانى 1421شوال  24)برابر با  1379دى ماه  30

 كرد و به جوار رحمت الهى شتافت. پيكر او در ميان حزن و اندوه جمع

 مندان و مردم متدين و علماى تهران تشييع شد.كثيرى از علاقه
 حضرت آيت اّللّ آقا سيد رضى شيرازى ـ دامت بركاته ـ ، نوه ميرزاى

 بزرگ شيرازى از علماى بزرگ تهران، كه سابقه دوستى طولانى با مرحوم
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 حائرى داشت، طبق وصيت او، بر جنازه وى در مسجد الغدير، نماز گزارد

 و عصر همان روز جنازه ايشان را به قم انتقال دادند. در قم نيز با حضور

 علما و بزرگان و بعضى مراجع معظم، پس از تشييع باشكوهى از مسجد

 تو طواف حرم ملكوتى كريمه اهل بيت حضر السلامعليهامام حسن عسكرى 

 ، در قبرستان شيخان به خاك سپرده شد. عليهاالسلامفاطمه معصومه 
 شوال، 25جالب توجه است كه زمان خاكسپارى ايشان، عصر روز 

 بود و السلامعليهمصادف با سالروز شهادت رئيس مذهب، حضرت صادق 

 بود. السلامعليهولادتش، همزمان با روز ولادت حضرت صادق 

 از منظر ديگران
 شناختند و با او آشنايى داشتند، بهنى كه آن مرحوم را مىهمه كسا

 روح بلند و صفاى باطن و روحيه خدمتگزارى ـ كه خداوند در وى به

 وديعت نهاده بود ـ اذعان دارند.
 فرمودند:آيت اّللّ سيد رضى شيرازى در اين باره مى

 حاج آقا مهدى را به صفاى ضمير، ديانت، حسن نيت و خدمت»
 شناختم. فقدانش در تهران ضايعه بزرگى بود و خلأمىبه مردم 

 (15)«وسيعى به وجود آورد.
 حضرت آيت اّللّ سبحانى هم از وى چنين ياد كردند:

 اى بود؛ عواطفش مرز نداشت، انسانىواقعاً يك انسان ارزنده»
 وارسته و در اخلاص در درجه بالا بود. در خدمت كم نظير بود و هيچ

 گفت. اگر كسى به ايشان كارى راسى، نه نمىگاه به درخواست ك
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 جواب ردداد و توانايى انجامش را داشت، طرف را بىارجاع مى
 (16)«كرد.نمى

 حضرت آيت اّللّ گرامى نيز كه سابقه دوستى طولانى با آن مرحوم

 اند، فرمودند:داشته
 آقاى حائرى يك امتيازات اخلاقى خيلى خوب داشت كه»

 ران: اول اين كه، همواره شاكر خداوند بود ودرس است براى ديگ
 من از ايشان يك شكايت در طول عمر نشنيدم؛ دوم، اهل غيبت و

 بدگويى از كسى نبود؛ سوم اين كه، بسيار اهل تولىّ و توسّل به ائمّه
 بود و چهارم اين كه، با دعا و اذكار و بعضى ختومات انس السلامعليهماطهار 

 (17)«داشت و مقيدّ بود.
 ها:نوشتپى

 * اين كتابخانه هم اكنون در ابتداى خيابان صفائيه قم واقع است و با ساختمانى

 بزرگ و امكاناتى مناسب و با بيش از ده هزار جلد كتاب مرجع مورد استفاده محققان

 باشد.مى
 .49ـ تحف العقول، ص  1
 .990ـ نقباء البشر، ص  2
 .39ـ  41هدى حائرى تهرانى، ص ـ شخصيت انسان از نظر قرآن و عترت، م 3
 .991ـ نقباء البشر، ص  4
 .42ـ شخصيت انسان از نظر قرآن و عترت، ص  5
 .43ـ همان، ص  6
 .53ـ همان، ص  7
 .99، ص 3ـ اسناد انقلاب اسلامى، ج  8
 .109ـ همان، ص  9
 .104ـ همان، ص  10
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 .280، ص 1ـ همان، ج  11
 .236، ص 3ـ همان، ج  12
 .53انسان از نظر قرآن و عترت، ص ـ شخصيت  13
 .45ـ همان، ص  14
 ـ مصاحبه نگارنده با ايشان. 15
 ـ مصاحبه نگارنده با ايشان. 16
 ـ مصاحبه نگارنده با ايشان. 17
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 نامى آشنا براى اهل قلم اللهرحمهعلامه محقق، آقا سيد عبدالعزيز طباطبايى 

 هاى علوم اسلامى چونرك پژوهشو تحقيق است. نام آن بزرگوار بر تا

 درخشد و يك عمر تلاش و كوشش و خوشه چينى از خرمناى مىستاره

 كند. ايشان مرجع محققان ورا تداعى مىالسلامعليهممعارف بلند اهل بيت 

 اش بهاى براى جويندگان زلال دانش در عصر ما بود. درب خانهپشتوانه

 مشكلات و سؤالات افراد پاسخىروى همه باز بود و با رويى گشاده به 

 داد.شايسته مى
 اند: اّللّ سيد محمد على ابطحى اصفهانى در اين باره فرمودهآيه
 زنده بود، اهل تحقيقاللهرحمهتا آقاى سيد عبدالعزيز طباطبايى »
 توانند در هركنند كه مىدانستند در زير آسمان شهرى زندگى مىمى

 لامى مشغول تحقيق باشند، در هربعدى از ابعاد مختلف مسائل اس
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 موردى كه با مشكل مواجه شوند،استاد راهنمايى در آن شهر در
 اش نشسته كه در هر لحظه از لحظات شب و روزگوشه خانه

 مهياست تا مشكل آنها را بدون هيچ منتّى با يك تلفن حل
 (1)«كند.

 سخن از عالمى سخت كوش، محققّى بلند همت، دانشمندى فرزانه

 نى علّامه آقا سيد عبدالعزيز طباطبايى است. اگر چه زرشناسان او رايع

 دانند، ولى براى آن كه مجموعه حاضر از نام وشناسند و قدر مىنيك مى

 ياد آن عزيز خالى نباشد، در اين مجال به زندگى و آثار آن مرد بزرگ

 نگاهى گذرا خواهيم داشت. 
 همت  مؤسّسه آلدر يكمين سال افول شمع وجود ايشان، به 

 اى براى او در سه جلد بهو به قلم جمعى از ارادتمندان يادنامه السلامعليهمالبيت 

 چاپ رسيد كه شرح يك عمر پژوهشِ محققّ طباطبايى بود. آن يادنامه

 منبع عمده نگارنده در اين مقاله است.

 خاندان 
 ستندهاى ريشه دار و شريف ايران هبيت طباطبايى  يزدى از خانواده

 اند. اصل اين خاندان ازو مردان بزرگى را در دامن خود پرورش داده

 يزد است و اوّلين كسى كه از آنها به عراق هجرت كرد، فقيه و« كسنويه»

 ، است.اللهرحمهاّللّ  العظمى سيد محمد كاظم يزدى عالم نامى، مرحوم آيه

 جامعيت درايشان از مراجع عاليقدر شيعه در قرن چهاردهم و از نظر 

 ، تقريبا به«الوثقىعروه» فروع فقهى كم نظير است. كتاب معروف او 
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 وسيله همه مراجع بعد از خودش حاشيه خورده است. آن بزرگوار در عيد

 ق در نجف اشرف به رحمت ايزدى پيوست. يكى از افراد 1328مبعث 

 مى باشد. ـ آقا سيد« ةعرو» بيت طباطبايى ـ كه پسر عموى صاحب 

 ماعيل طباطبايى است. او كه دروس عالى حوزه را در نجف اشرف فرااس

 »رفت، به دامادى صاحب گرفته بود و از فضلاى  حوزه به شمار مى

 درآمد. فرزند سيد اسماعيل، مرحوم آقا سيد جواد طباطبايى، پدر« ةعرو

 محقق طباطبايى است. مادر سيد عبدالعزيز نيز فرزند سيداحمد

 است. لذا محقق طباطبايى هم از سوى پدر ةاحب عروطباطبايى، پسر ص

 (2)شود.و هم از سوى مادر، نواده صاحب عروه محسوب مى
 هاى معروفپدر محقق طباطبايى، يعنى آقا سيد جواد، از چهره

 علماى نجف اشرف بود. 
 گويد:آقا سيد عبدالعزيز درباره پدر گرامى اش مى

 زهد بود... قسمت زيادىايشان از اهل علم، مشهور به تقوى و »
 از وقت خود را مشغول نماز و نوافل بود و نصف آخر قرآن را حفظ

 (3)«كرد.داشت و هر روز قرائت مى
 ق براى معالجه به ايران آمد و در 1363سيد جواد طباطبايى در سال 

 السلامعليهتهران در گذشت و در جوار حرم مطهر حضرت عبد العظيم حسنى 

 مدفون شد. 

 د توله 
 ق ) چهارم آبان 1348جمادى الاول  23در بيت طباطبايى يزدى در 
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 ش( كودكى پا به عرصه وجود گذاشت. او را سيد عبد العزيز نام 1308

 نهادند. بعد از دوران طفوليت به مكتب رفت و خط و قرآن و حساب و

 ديگر مقدمات را فرا گرفت. پس از آن به سلك طلاب علوم دينى درآمد و

 شراف پدر گرامى اش مراحل آغازين دانش را طى كرد. پانزده سالتحت اِ 

 داشت كه همراه پدر به ايران آمد و در همين سفر پدرش در گذشت. اگر

 چه از دست دادن سايه مهر پدرى براى او سخت بود، ولى سيد عبد

 العزيز خيلى زود به قم رفت و مدتى مشغول تحصيل بود و از درس

 آقا رضا صدر استفاده كرد. سال بعد به نجف اشرف و اّللّ حاجمرحوم آيه

 برگشت و در پرتو آن قبه نورانىالسلامعليهجوار آستان مولاى متقيان امير مؤمنان 

 مشغول كسب علم گرديد. 

 اساتيد 
 ساليان متمادى از محضر بزرگان حوزه سترگاللهرحمهمحقق طباطبايى 

 وى از خرمن دانش آنهاها برد. بعضى از شخصيت هايى كه نجف بهره

 استفاده كرده است، عبارتند از:
 ق ( 1413)م  اللهرحمهاّللّ العظمى سيد ابوالقاسم خويى  ةـ آي 1
 ق ( 1382)م  اللهرحمهاّللّ العظمى سيد عبد الهادى شيرازى  ةـ آي 2
 ق ( 1414)م  اللهرحمهاّللّ العظمى سيد عبد الا على سبزوارى  ةـ آي 3
 ق(  1409)م  اللهرحمه سيد على علامه فانى اللّّ  ةـ آي 4
 ق(  1411)م  اللهرحمهاّللّ سيد هاشم حسينى طهرانى  ةـ آي 5
 ق ( 1380)م  اللهرحمهاّللّ ميرزا محمد على اردوبادى  ةـ آي 6
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 ق( 1406)م  اللهرحمهاّللّ شيخ مجتبى لنكرانى  ةـ آي 7
 ق ( 1392)م  اللهرحمهاى اّللّ شيخ صدرا بادكوبه ةـ آي 8

 آقا عبدالعزيز طباطبايى مراتب عالى فقه، اصول، كلام و فلسفه را از

 اين بزرگان فرا گرفت؛ ولى آنچه از دوران جوانى مورد علاقه فراوانش

 بود، علم كتابشناسى و بررسى و احياى ميرا  كهن شيعه بود. 
 واردر سالهاى تحصيل او در نجف، دو شخصيت فرزانه و استوانه است

 اين رشته حاضر بودند: علّامه حاج آقا بزرگ تهرانى، صاحب اثر عظيم

 و علامه حاج شيخ عبدالحسين امينى مؤلف كتاب گرانسنگ« الذريعه»

 هاى علميه به شمارهاى تابناك حوزهاين دو بزرگوار كه از چهره«. الغدير»

 د واى سياّر از ميرا  شيعه بودند، در رشرفتند و خود كتابخانهمى

 پرورش آقا سيد عبدالعزيز بسيار تأثير گذار بودند.از همان اوان تأسيس

 در نجف اشرف به وسيلهالسلامعليهكتابخانه عمومى حضرت اميرالمؤمنين 

 ، محقق  طباطبايى در آنجااللهرحمهمرزبان غيور حريم تشيع، علامه امينى 

 انس و ارتباطمشغول تحقيق و تدوين فهرست كتابخانه شد. اين امر باعث 

 مداوم با علامه امينى گرديد. در همين سالها محقق طباطبايى براى

 شناسايى نسَُخ خطى، كتابشناسى و ساير ظرايف و دقايق اين رشته، با

 مراوده مستمر داشت.  اللهرحمهعلامه عاليقدر حاج آقا بزرگ تهرانى 
 اجازه نقل سيد عبد العزيز از سه نفر از بزرگان اساتيد خود نيز داراى

 روايت بود كه عبارتند از حضرات آيات: سيد ابوالقاسم خويى ؛ سيد

 .اللهرحمهعبدالهادى شيرازى و علامه آقا بزرگ تهرانى 

 هاى علمى مهاجرت به ايران و ادامه فعاليت
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 ش( به علت فشارهاى 1356ق ) 1396محقق طباطبايى در سال 

 اجدادى خويش مهاجرت كرد و در ها، به ميهن آباء ورژيم عراق به ايرانى

 ، اقامت گزيد. حضورعليهاالسلامجوار نگين شهر قم، حضرت فاطمه معصومه 

 ايشان در حوزه مقدس قم براى فضلا و محققين بسيار مغتنم و نيك بود و

 خيلى زود شمع جمع اهل قلم گرديد. اخلاق پاك و روحيه بى آلايش،

 ث ارادت و علاقه مضاعفسخاوت علمى، تواضع و محبت آن عزيز باع

 شد.حافظه بسيار خوب، اخلاص و عشق به نشر آثارشاگردانش به او مى

 اسلامى، تجربه عملى و معاشرت طولانى با اساتيد و اهل فن، از محقق

 طباطبايى دانشمندى جامع پديد آورده بود، به طورى كه هر كسى از

 مؤسساتبرد. علاوه بر محققين و شاگردان، اى مىمحضرش بهره

 تحقيقاتى و علمى نيز از تجربه و تخصّص او بى نياز نبودند. مراكزى

 لاحياء الترا ، مركز الغدير للدراسات السلامعليهمهمچون: مؤسسه آل البيت 

 المعارف ةالاسلاميه، بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس رضوى، داير

 با نظارت و بزرگ اسلامى و... با ايشان ارتباط داشتند و آثار زيادى

 همكارى مستقيم وى تحقيق و چاپ شد. بر اساس فهرستى كه فرزند

 عنوان 94اند، تعداد گرامى شان، آقاى سيد محمد طباطبايى، تهيه كرده

 هاى محقق طباطبايى تحقيقها و يادداشتكتاب با استفاده از راهنمايى

 (4)شد كه در مقدمّه اين آثار بدين نكته اشاره شده است.
 هاى علمىه محقق طباطبايى همچنين در مجامع و همايشعلام

 نمود.جست و در بسيارى از آنها مقالاتى نيز ارائه مىمختلفى شركت مى

 ق در تهران، كنگره 1406از آن جمله به كنگره علامّه شريف رضى در 
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 ق 1404در  السلامعليهق، در قم، كنگره امام حسين  1413هزاره شيخ مفيد در 

 توان اشاره نمود.ق در لندن، مى 1406در السلامعليهو كنگره امام على  در لندن

 محق  طباطبايى و فهرست نگارى 
 آقا عبدالعزيز طباطبايى را بدون شك بايد از نامدارترين كتاب شناسان

 و نسخه شناسان عصر اخير به شمار آورد. از اوان نوجوانى علاقه وافرى

 اند،داد و چنان كه خود فرمودهشان مىشناسى نبه فهرست نگارى و كتاب

 را در نجفاللهرحمهدر سن هشت يا نه سالگى كُتبُ كتابخانه مدرسه سيد 

 اشرف در دفتر كوچكى فهرست كردند. اين دفتر اولين فهرستى است كه

 (5)ايشان تهيه نمود.
 شناس شيعه، علامه آقا بزرگدر دوران جوانى درك محضر كتاب

 اى به آقاىسال ارتباط با وى، تبحّر و تخصّص ويژه 25 واللهرحمهتهرانى 

 طباطبايى بخشيده بود و شايد بتوان او را يادگار و وار  علمى صاحب

 در قم دانست.« ذريعه»
 هاى زيادى را از نسَُخ خطى داخل و خارج كشور تهيهايشان  فهرست

 كرد كه در بخش آثار به آنها اشاره خواهيم كرد. 
 اند:در مورد فهرست نگارى در ايران فرموده محقق طباطبايى

 ام كه هيچدر ايران، در كل بسيار خوب است ؛ و من مكررا گفته»
 «كشور ديگرى به اندازه ايران، فهرست تهيه و چاپ نكرده است.

 اند: ها گفتهايشان در مورد زبان فهرست
 ها باشد؛ مثلاً به نظر من بهتر است كه فهرست به زبان كتاب»
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 هاى فارسى به زبان فارسىتب عربى به زبان عربى و كتابك
 «فهرست شوند.

 مرحوم طباطبايى درباره فهرست نگارى كتابخانه مركزى آستان قدس

 اند: رضوى نيز ضمن تجليل، فرموده
 كار اشتباهى كه انجام شده فهرست موضوعى است؛ زيرا»

 ه صورتتوان باى را كه دائماً در حال رشد است نمىكتابخانه
 اى فهرستها را شمارهموضوعى فهرست كرد، بلكه بايد كتاب

 (6)«كرد.
 پدر پير پژوهش در نگاه هنرشناسان 
 آشنايى داشتند به صفاى روح اواللهرحمههمه كسانى كه با محقق طباطبايى 

 و السلامعليهمو خلوص و ارادت ايشان به مقام شامخ اهل بيت عصمت و طهارت 

 شناسى شيعه، اذغان دارند. تخصّص او در كتابهمچنين تبحّر و 
 اّللّ آقا موسى شبيرى زنجانى ـ دامت بركاته ةاستاد فرزانه حضرت آي

 فرمودند:ـ درباره آقا سيد عبد العزيز مى
 سه نكته در مورد ايشان قابل ذكر است: اوّل اين كه تسلط او بر»

 اگر شناسى اسلامى جاى شك و شبهه نبود، به صورتى كهكتاب
 نگوييم بى نظير، مسلمّ كم نظير بود؛ دوم اين كه اهل مسامحه و

 تعارف در تعبير نبود و مطالبى كه نوشته است با توجه به پشتوانه
 فهميدتحقيق ايشان قابل اعتماد و اعتنا است و سوم اين كه اگر مى
 كسى اهل استفاده و تحقيق است، با عشق تمام و با سخاوت و
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 (7)«كرد.ك مىسماحت به او كم
 اند: در مورد تواضع و فروتنى او فرموده اللهرحمهعلامه محمد تقى جعفرى 

 از محاسن با اهميت شخصيت آن مرحوم، كه متاسفانه تا»
 حدودى كمياب است، اين بود كه معمولاً در صدد ابراز معلوماتِ 
 وافرى كه اندوخته بود برنمى آمد. اگر كسى روزها با آن بزرگوار

 توانست از كميت معارفى كه در درون داشت،كرد نمىينى مىهمنش
 (8)«اطلاع پيدا كند.

 اند: نيز چنين فرموده اللهرحمهاستاد محمد تقى دانش پژوه 
 (9)«هيچ آخوندى مثل او چنان پراطلاع نديده بودم.»

 اند: و استاد عبدالحسين حائرى نيز درباره ميزان تسلط وى نوشته
 ترين امور كه جاىان بايد گفت كه از مسلمدر باب تسلط ايش»

 شك در آن نيست، تسلط كامل ايشان بر ميراث فرهنگى مخطوط
 (10)«اسلام و تشيع است.

 از خصوصيات بارز آن بزرگوار سماحت و سخاوت وى در كمك به

 اند، بهپژوهشگران و شاگردان بود كه همه كسانى كه از او استفاده كرده

 كنند. آقاى صحتى سردرودى در اين بارهاين خصيصه اشاره مى

 اند: نوشته
 كنم آن شبى را كه استاد براى معالجههرگز فراموش نمى»
 خواست چند صباحى به تهران رود و من بى خبر از همه جا، سرمى

 نوشتم كه ديدم استاد خم شد ودر كتاب و دفتر فرو برده بودم و مى
 عازم تهرانيم و در خانه كسىكليدهاى خانه را پيشم نهاد و گفت: ما 



 100 

 نيست. كتابخانه در اختيار شماست، هر وقتى از شبانه روز كه
 توانىتوانى بيايى و مطالعه كنى؛ و اگر هم خواستى مىخواستى مى

 به خانه خود تلفن بزنى و همين جا بمانى و شبانه روز به تحقيق
 (11)«بپردازى.

 غروب آفتاب پژوهش 
 طباطبايى در اواخر عمر از ناراحتى قلبى رنجبا وجود آن كه علامه 

 هاى علمى خودبرد، ولى كار و تلاش را رها نكرد و همچنان به فعاليتمى

 ق به علت 1416ماه رمضان  6داد. تا اين كه روز دوشنبه ادامه مى

 اللهرحمهاّللّ العظمى گلپايگانى  ةبيمارستان آيccu نارسايى شديد قلبى در بخش

 1416رمضان المبارك  7بامداد روز بعد، يعنى  2ساعت بسترى شد و 

 (، مرغ روح آن عزيز كالبد تن را رها نمود و به ملأ1374اسفند ماه  18)

 اعلى پر كشيد. 
 عصر همين روز پيكر پاك او در ميان موج تألمّ، تأثرّ و ناباورى هزاران

 نفر از دوست داران و ارادتمندان و شاگردانش از مسجد امام حسن

 تشييع شد. پس از اقامه عليهاالسلامبه سوى حرم حضرت معصومه  السلامعليهعسگرى 

 اّللّ آقا موسى شبيرى زنجانى ـ دامت بركاته ـ ، ةنماز به وسيله حضرت آي

 ، درعليهاالسلامدر جوار بارگاه ملكوتى كريمه اهل بيت، حضرت فاطمه معصومه 

 ع با دفن اين محققصحن بزرگ به خاك سپرده شد. در واق 14حجره 

 اى از حرم مدفون گشت. اى وسيع در گوشهفرزانه، كتابخانه

 آثار و تأليفات 
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 اگر چه چندين سال است كه از فيض حضور آن محقق سخت كوش

 ايم، ولى آثار جاويد او هماره عطر وجودش را در دل و جانمحروم شده

 هاى ايشانهمؤمنان زنده خواهد ساخت. فهرست مختصر تأليفات و نوشت

 ، اثر فاضل ارجمند جناب(12)«خزان در گلشن تحقيق»بر اساس مقاله 

 صدرايى خويى ـ كه خود از ارادتمندان و شاگردان محقق طباطبايى است.

 باشد. ـ به شرح ذيل مى
 توان به هفت بخش تقسيم كرد: آثار ايشان را مى

 ى تأليف نمودندالف( آثارى كه در ت ميل تأليفات استادشان علامه تهران
 ،«مهذبّ الذريعه»، «اضواء على الذريعه»، «مستدرك الذريعه»مثل 

 تنظيم و»و « تعليقات على طبقات اعلام الشيعه»، «معجم اعلام الشيعه»

 «.تصحيح نقباء البشر
 ب( آثارى كه در ت ميل تأليفات استادشان علامه امينى تأليف نمودند

 ةانباء السماء برزي»الغدير و در تكمله « على ضفاف الغدير»مانند 

 در تكميل سيرتنا و سنتنا.« كربلا
 ج( تحقي  و تصحيح آثار بزرگان

 الاربعون المنتقى من مناقب»، «فهرست منتجب الدين»مانند 

 مقتل»، «عقدالدرر فى اخبار المهدى المنتظر»، «المرتضى

 از احمدبن السلامعليهن مناقب اميرالمؤمني»، «از ابن ابى دنياالسلامعليهاميرالمؤمنين 

 ترجمه امام حسن و»، «از تاريخ دمشق السلامعليهترجمه اميرالمؤمنين »، «حنبل

 و...« از طبقات ابن سعد عليهماالسلامامام حسين 
 د( فهرست نسَُخ خطى
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 فهرست»، «در نجف اشرف السلامعليهفهرست كتابخانه اميرالمؤمنين »مانند 

 فهرست نسخ كتابخانه علامه»، «نسخ خطى آستان قدس رضوى

 فهرست نسخ كتابخانه سيد محمد على قاضى»، «طباطبايى در شيراز

 فهرست نسخ كتابخانه فراز عبدالقادر گيلانى در»، «طباطبايى در تبريز

 و...« الاسلام در تبريز ةفهرست نسخ كتابخانه ثق»، «بغداد
 هاه ( كتابنامه
 الغدير فى الترا »، «ةالعربي ةاهل البيت فى مكتب»از جمله 

 فى رحاب نهج»، «الحلىّ ةالعلام ةمكتب»، «الشيخ المفيد ةحيا»، «الاسلامى

 و...« فهرست تصانيف كراجكى»، «العربيه ةمخطوطات اللغ»، «البلاغه
 ها كه در سفرهاى ايشانها و مطالب منتخب از كتابخانهو( يادداشت

 تنظيم شده است
 فهرست»، «لاوابد و جمع الشواردقيد ا»، «نتايج الاسفار»مانند 

 فهرست نسخ خطى منتخب از»، «هاى تركيههاى منتخبه از كتابخانهنسخه

 و...« هاى تبريزفهرست نسخ منتخب از كتابخانه»، «حجاز
 ز( ساير آثار

 ةحيا»، «ةالنبوي ةفى السن السلامعليهالمهدى »، «ةوالسن السلامعليهالحسين »مثل 

 و....« شخصيت علمى و مشايخ شيخ طوسى» ،«الشيخ يوسف بحرانى
 علاوه بر آثار مذكور، مقالات متعددى نيز از آن فقيد در مجله وزين

 به چاپ رسيده است. براى شناخت دقيق و تفصيلى آثار ايشان« تراثنا»

 توان به جلد اول يادنامه مراجعه نمود. مى

 ها:نوشتپى
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 .1178، ص 3الاولى، ج  ةـ المحقق الطباطبائى فى ذكراه السنوي 1
 .233ـ الغدير فى النرا  الاسلامى، ص  2
 .348ـ  350، ص 1الاولى، ج  ةـ المحقق الطباطبائى فى ذكراه السنوي 3
 .1090ـ  1135، ص 3ـ همان، ج  4
 .1223ـ همان، ص  5
 .1219ـ  1223ـ همان، ص  6
 ـ مصاحبه نگارنده با معظم له. 7
 .1030، ص 3الاولى، ج  ةاه السنويـ المحقق الطباطبائى فى ذكر 8
 .1036ـ همان، ص  9
 .1039ـ همان، ص  10
 محمد صحتى سردرودى، هفته نامه گلستان قرآن،« پدر پير پژوهش زنده است»ـ  11

 .35، ص 6ش 
 على صدرائى خوئى، فصلنامه وقف ميرا  جاويدان،« خزان در گلشن تحقيق»ـ  12

 .11ـ  12ش 
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 رآنيم با يكى ديگر از ستارگان پرفروغ حريم اهلدر اين نوشتار ب

 آشنا شويم كه عاشقانه و مجداّنه، عمرش را در طريق گردآورى السلامعليهمبيت 

 سپرى كرد. وسلمآلهوعليهاللهصلىو حف  و نقل احاديث آل محمّد 

 نام و شهرت و ولادت 
 داللّّ بن يسََع* بن عب ةدر شهر قم حمز (1)در اواخر سده دوم هجرى

 اشعرى قمى، صاحب فرزندى شد كه او را احمد نام نهاد. 
 ظاهراً چون اين كودك در شهر قم و در خاندان اشعرى متولدّ شده، به

 اشعرى قمى مشهور گشته است. البتهّ تاريخ دقيق و بى ابهام ولادت اين

 محدّ  بزرگ، معلوم نيست. 

 خاندان 
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 گيتى نهاد كه بيشتر افراد آن،احمد بن حمزه، در خاندانى پا به عرصه 

 از ياران امامان بزرگوار شيعه و از محدثّان فرزانه و نامور بودند؛ پدرش

 بن يسع قمى، يكى از راويان برجسته و مورد عنايت نخبگان تراجم ةحمز

 آمدهبه شمار مىعليهماالسلامبوده و از ياران امام جعفر صادق و امام موسى كاظم 

 بعضى از نقادان دانش تراجم، جناب حمزه از وجاهتاز ديدگاه  (2)است.

 (3)بلندى برخوردار بوده است.
 يكى از برادران احمد، به نام محمد بن حمزه، نيز در سلسله راويان

 اند. علامهقرار دارد. كنيه احمد را ابو طاهر نوشته السلامعليهماخبار اهل بيت 

 و ابوطاهر اشعرى ازحلىّ درباره او چنين مى نگارد: محمد بن حمزه 

 (4)هستند.السلامعليههاى موجّه و از ياران امام هادى چهره
 جدّ احمد، يسع بن عبداّللّ، هم كه در مسير روشن تشيعّ گام برمى

 رود و رواياتى از آنبه شمار مىالسلامعليهداشت، از اصحاب حضرت صادق 

 (5)سرچشمه دانش نقل كرده است.
 نام سهل بن يسع اشعرى قمى نيز از راويان از طرف ديگر، عموى او به

 پرآوازه و برجسته و موجّه خاندان اشعرى است كه از حضرت كاظم و

 رواياتى را نقل كرده است. اكثر رجال نويسان شيعه از او عليهماالسلامحضرت رضا 

 (6)اند.به نيكى ياد كرده

 صحابى امام 
 نمايدنكته قطعى مىاز برايند سخنان تمام رجال نويسان معروف، اين 

 بوده است. السلامعليهكه جناب احمد بن حمزه، در شمار ياران امام هادى 
 شيخ طوسى در كتاب ارزشمند خود، او را در سلسله روايتگران و
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 (7)به شمار آورده است.السلامعليهياران حضرت امام هادى 
 و علامه شوشترى در« معجم الرجال»اّللّ خويى در  ةمرحوم آي

 اند كه احمد بن حمزه، از اصحاب امامنيز تصريح داشته« قاموس الرجال»

 (8)دهم شيعيان بوده است.

 شخصيت و منزلت احمد بن حمزه 
 گردد كه احمد بن حمزه محدثّىاز آنچه گذشت، به خوبى معلوم مى

 شودارجمند و گرانقدر بوده است. درستى اين سخن هنگامى آشكار مى

 ، او را مورد تأييد و عنايت خويشالسلامعليهمام زمان كه حجّت خدا، حضرت ا

 اند: قرار داده است؛ چنان كه شيخ كشّى و شيخ طوسى چنين نقل كرده
 ابو محمد رازى گفت: من و احمد بن محمد بن خالد برقى، در

 اى از طرف امامعسكرـ سامراء ـ بوديم. در اين هنگام، فرستاده
 و گفت: احمد بن اسحاق اشعرى قمى، به سوى ما آمدالسلامعليهعصر 

دانى و احمد بن حمز  بن يسع، موثقّ و ةابراهيم بن محمد هَم 
 ( 9)اند.موجّه

 همه ترجمه نويسان، اين روايت را نقل كرده و معتقدند كه اين حديث،

 سازد. منزلت بلند احمد بن حمزه را آشكار مى
 كه احمد بن آيدهمچنين از قراين تاريخى و احاديث شيعه بر مى

 در غيبت صغرا، بودهالسلامعليهحمزه در ارتباط با نماينده حضرت ولى عصر 

 است. شيخ طوسى در اين زمينه، اذعان دارد كه: 
 براى گروهى از بزرگان توقيعات و نامه هايى از ناحيه حضرت»
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 رسيد، كه از آنبه وسيله سفيران ويژه آن حضرت مىالسلامعليهحجت 
 بن جعفر اسدى، احمد بن اسحاق قمى، ابراهيم بن گروهند: محمد

 (10)«محمد همدانى و احمد بن حمزه بن يسع.
 شود: اولاً او و جمعى ازاز اين كلام شيخ طوسى چند نكته روشن مى

 هاى شاخص وو از چهره السلامعليهبزرگان و عالمان آن روزگار، مورد تأييد امام 

 راگيرى مسائل دينى به آنها رجوعاند؛ ثانياً، مردم در فموجّه بوده

 اند و ثالثاً، احمد بن حمزه، در دوران غيبت صغرا در قيد حياتكردهمى

 بوده است. 
 آيدشود ـ به دست مىاى روايات ـ كه در آخر مقاله ذكر مىنيز از پاره

 در شهر قم بوده و وجوهات شرعيه را به امام السلامعليهكه او وكيل امام هادى 

 نده است. رسامى
 او را در رديف بزرگانى همچون السلامعليهاز طرف ديگر، از آنجا كه امام 

 ترين روايتگر شيعه، قرار داده است،احمد بن اسحاق قمى، برجسته

 نشانه ديگرى از جلالت شأن و فرهيختگى اين محد  نامور قمى است. 
 حمد بنعلاوه بر اين، تمامى رجال شناسان، نيز از آغاز تا فرجام، ا

 اند. در اينجا بهحمزه را به عنوان محدثى مورد اعتماد و موجّه ياد كرده

 كنيم. سخنان چند تن از آنها بسنده مى
 گويد: نجاشى در ميرا  مكتوب و ارزشمند خود مى

 اى بسيار بسيار موجّه و بلند مرتبهاحمد بن حمزه، چهره
 (11)است.

 گويد:علامه حلىّ مى
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 (12)ره برجسته است.احمد بن حمزه چه
 نگارد: سخن آخر در اين زمينه، از شيخ طوسى است كه چنين مى

 بن يسع قمى، مورد اعتماد و از وجاهت بلندى ةاحمد بن حمز
 (13)برخوردار است.

 استادان 
 احمد بن حمزه، به عنوان يك محدّ  و ولايت مدار در تكاپوى

 ا آغاز كرد. ايشانشنيدن و گردآورى سخنان اهل بيت، تلاش مقدسّى ر

 براى فراگيرى حديث و شنيدن كلمات امام خود، حتى از قم به سامراء

 كند. با وجود آن كه در آن عصر دو تن از امامان بزرگوار شيعه،هجرت مى

 در اين شهر به حالت تبعيد و عليهماالسلامحضرت هادى و حضرت عسكرى 

 ما او موفق بهكردند، اتحت نظر حكومت ستم پيشه زمان، زندگى مى

 شود و از محضر نورانى و درياى موّاج دانشمى السلامعليهملاقات با امام هادى 

 آن حضرت، بهره گرفته، بسيارى از مشكلات علمى و مسائل شرعى

 بينيم ايشان رواياتاز اين رو مى (14)نمايد.خويش را بدين گونه حل مى

 گاه، روايات او به صورت پرسش و كند ونقل مى السلامعليهبسيارى از امام هادى 

 باشد. پاسخ مى
 ، در محضر بزرگان دانش، كه هر يكالسلامعليهبعد از وجود مقدس امام 

 اى در فقه و حديث و تقوا بودند، حاضر شد و از خرمن دانش آناناستوانه

 توان افراد ذيل را نامها چيد. از ميان استادان اين محدّ  بزرگ، مىخوشه

 برد: 
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 . محمد4. ياسر خادم قمى؛ 3. حسين بن مختار؛ 2. ابان بن عثمان؛ 1

 . مرزبان7. محمد بن خالد برقى قمى؛ 6. زكرياّ بن آدم قمى؛ 5بن خَلفَ؛ 

 بن عمران قمى. 
 شود، بعضى از اين راويان، در شمار بزرگانهمان طور كه ملاحظه مى

 (15)حديث هستند.

 دانش آموختگان از محضر استاد 
 بن حمزه، با تلاش و جديّت و تحمل رنج سفر، توانست بهاحمد 

 اى كه گروهى از شيفتگاندرجات بلندى از موقعيتّ علمى برسد؛ به گونه

 روايات اهل بيت، پروانه وار به گرد شمع وجود او جمع شده و از اين

 ها بردند. در اينجا نام جمعى از اين دانش اندوختگانسرچشمه زلال بهره

 كنيم: را ذكر مى
 . محمد بن3. على بن مهزيار اهوازى؛ 2. محمد بن احمد بن يحيى؛ 1

 . عبداّللّ بن جعفر حميرى5. حسين بن سعيد اهوازى؛ 4عيسى عُبيدى؛ 

 (16). سعد بن عبداّللّ قمى.6قمّى؛ 
 بر اهل نظر پوشيده نيست كه وجود افرادى مانند على بن مهزيار و

 ، در ميان شاگردان احمد بن حمزهعبداّللّ بن جعفر و سعد بن عبداللّّ 

 نشانه شخصيتّ بلند مرتبه او است. 

 اثر قلمى 
 با وجود آن كه، از اين محدّ  دانشمند اخبار زيادى در منابع اصيل
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 كه تمام« النوادر»روايتى شيعه،نقل شده است، امّا گويا ايشان به جز كتاب 

 ته است. از اين كتاباند، كتاب ديگرى نداشبزرگان به ايشان نسبت داده

 ( 17)اند.شيخ نجاشى و آقا بزرگ تهرانى در كتاب گرانسنگ خود، نام برده

 غروب ستاره 
 هاى بى وقفه و مستمرّ احمد بن حمزه اشعرى قمى بعد از تلاش

 خويش در راه روشن و سعادت آفرين مذهب اهل بيت، تا آخرين لحظه از

 تب ناب تشيع دست نكشيد؛عمر با بركت خود از نشر حديث و ترويج مك

 ولى چنان كه سرنوشت محتوم هر انسانى هجرت از اين جهان مادىّ

 است، او نيز روزى جان به جان آفرين تسليم كرد و روح مقدسّ او به سوى

 بهشت پركشيد.اين كه در كدامين سال و كدامين سرزمين از دنيا رفت،

 او در نيمه دوم سده سوم توان قاطعانه اظهار نظر كرد؛ گو اين كه ظاهراً نمى

 هجرى رحلت كرد و امكان دارد او هم مانند دهها و صدها محدّ  قمى،

 دراين شهر دانش پرور آرميده باشد. 

 اى از روايات گزيده
 اين بزرگوار روايات فراوانى نقل كرده است كه برخى از آنها را در

 كنيم.اينجا ذكر مى
 
 زكات به شيعيان  

 كند كه: حميرى از احمد بن حمزه قمى روايت مى عبداّللّ بن جعفر
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 پرسيدم: مردى از شيعيان شما، قوم والسلامعليهاز امام هادى 
 روند؛ آيااى دارد كه همه آنان از شيعيان شما به شمار مىقبيله
 (18)شود تمام زكات مال را به آنها داد؟ امام در پاسخ فرمود: بله.مى

 ذبيحه مخالفان تشيهو  
 فرمود: السلامعليهكند كه امام هادى د بن حمزه از زكريا بن آدم روايت مىاحم

 كنم از ذبيحه هر كسى كه مخالف و معاند بامن تو را نهى مى
 (**19)عقايد شما شيعيان است، مگر در هنگام ضرورت و ناچارى.

 وضوى پيامبر اسلام  
 نقل السلامعليه احمد بن حمزه از ابان بن عثمان و او از حضرت امام باقر

 كند: مى
 روزى به ابان فرمود: آيا براى تو بگويم كه رسول خدا السلامعليهامام 

 با كف دست خودالسلامعليهگرفتند؟ در اين هنگام امام چگونه وضو مى
 مقدارى آب برداشت و به صورت خود ريخت. دوباره مقدارى آب بر

 ى آب دست چپداشت و بر دست راست خود ريخت و بعد با مقدار
 ها را بررا شست. سپس سر و پاها را مسح كرد و در مسح پاها، دست

 (20)روى پاها كشيدند و فرمودند: اينجا كعب است.
 وكالت در اخذ اموال  

 كند:على بن مهزيار از احمد بن حمزه نقل مى
 گفتم: در شهر ما چه بسا افرادى السلامعليهبه حضرت امام هادى 

 كنند و آن اموال را نزد منوصيتّ مى وسلمآلهوعليهاللهصلىمحمّد  اموالى براى آل
 آورند. من دوست دارم آن اموال را با اذن شما، به خدمت شمامى
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 بياورم. امام فرمود: نزد من نياور و خود را در معرض خطر دشمنان
 (21)قرار مده.

 رفتار با مخالفان  
 كند: روايت مى السلامعليهاحمد بن حمزه با واسطه از امام باقر 
 ها )و افراد كم سن و سال(در روزگارى كه حكومت در دست بچّه

 
 است، با مخالفان ما معاشرت كنيد؛ اما در دل با آنان مخالفت

 (***22)ورزيد.
 صيد با سگ ش ارى  

 كند كه: با واسطه از محمد بن مسلم روايت مى
 كه گروهى از شكار چيان به پرسيدم: هنگامى السلامعليهاز امام باقر 
 روند، و در حالى كه سگ شكارى براى يكى از آنان است؛شكار مى

 در صورتى كه صاحب سگ، او را به سوى شكار بفرستد، ولى يكى
 كند؛ آيا در اينديگر از شكارچيان نام خدا را بر زبان جارى مى

 صورت، شكار حلال است؟ امام فرمود: بايد صاحب سگ، نام خدا را
 (23)بر زبان جارى كند تا شكار حلال شود و الاّ حرام خواهد بود.

 شهادت دادن زنازاده  
 كند كه:همچنين با واسطه از ابو بصير روايت مى

 سؤال كردم: آيا شهادت فرزند زنا قبولالسلامعليهاز امام محمد باقر 
 است؟ امام در پاسخ فرمود: نه. 

 كند كه شهادت دادن او درگمان مى ****«حَكَم»به امام گفتم: 
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 محضر قاضى جايز است. امام حَكَم را نفرين كرد و فرمود: بارخدايا!
 (24)گناهانِ حَكَم را نبخش.
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 ها:نوشتپى
 ذكر شده« يَسَع»و « الياس»نام يكى از قبايل معروف يمن است. در قرآن نام « يَسَع* »

 ى از فرزندان حضرت هارون، برادراسم پيامبر« يَسَع»آمده: « تاج العروس»است و در 

 .(102، ص 1، است. )تنقيح المقال، ج السلامعليهموسى 
 كلّ مَنْ كان على خلافِ الذى انتَ عليه و ة: انىّ انهاكَ عَنْ ذبيحالسلامعليه** قال ابوالحسن 

 اليه. ةاصحابك الّا فى وقتِ الضرور
مْرِ اذا  ةو خالفوهم بالجوانيّ  ة*** خالطوهم بالبرّاني ِِ  .ةصِبْيانيّ  ةُ كانَتِ الْا

 **** حَكَم بن عُييَنه، زيدى مذهب و از فقهاء اهل سنت بود.
 ؛ رجال شيخ طوسى، ص224، شماره 90. رجال نجاشى، جامعه مدرسين قم، ص 1

 ؛ مجمع الرجال، عنايت اّللّ قهپايى، ج21؛ الرجال تفرشى، ص 37؛ رجال ابن داود، ص 409

 ؛ قاموس الرجال،113؛ الجامع فى الرجال، ص 59، ص 2، ج الآمال ة؛ بهج112، ص 1

 ؛ تهذيب المقال، سيد محمد320، ص 24؛ الذريعه، ج 459، ص 1جامعه مدرسين قم، ج 

 ؛261، ص 1؛ رجال بو على حائرى، مؤسسه آل البيت، ج 329، ص 3ابطحى اصفهانى، ج 

 ة؛ خلاص49، ص 1روات، ج ؛ جامع ال60،ص 1؛ تنقيح المقال، ج 106، ص 2معجم الرجال، ج 

 ةو غيب 8؛ معجم الثقات، ص 127، ص 20؛ وسائل الشيعه، ج 14الاقوال، علامه حلىّ، ص 

 .258الطوسى، نينوا، ص 
 .347و  178. رجال شيخ طوسى، ص 2
 .276، ص 1. تنقيح المقال، ج 3
 ، ص3و تنقيح المقال، ج  203، ص 5؛ مجمع الرجال، ج 187الاقوال، ص  ة. خلاص4

115. 
 .329، ص 3. تنقيح المقال، ج 5
 و لمعه دمشقيه )دو 337؛ رجال طوسى، ص 132. رجال نجاشى، داورى، ص 6

 .141، ص 1جلدى(، ج 
 .409. رجال طوسى، ص 7
 .459، ص 1و قاموس الرجال، ج  106، ص 2. معجم الرجال، ج 8
 و 258شيخ طوسى، ص  ة؛ غيب831، ص 2. رجال كشى، مؤسسه آل البيت، ج 9

 .363، ص 51بحارالانوار، بيروت، ج 
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 .258طوسى، ص  ة. غيب10
 .229. رجال نجاشى ص 11
 .14. خلاصه علامه، ص 12
 .409. رجال طوسى، ص 13
 . 80، ص 9و تهذيب الاحكام، ج  552، ص 3. فروع كافى، ج 14
 ، ص2و معجم الرجال، ج  113؛ الجامع فى الرجال، ص 49،ص 1. جامع الروات، ج 15

106. 
 .106، ص 2و معجم الرجال، ج  49، ص 1. جامع الروات، ج 16
 ،1و تنقيح المقال، ج  66؛ رجال نجاشى، داورى، قم، ص 320، ص 24. الذريعه، ج 17

 .60ص 
 .239، ص 4صدوق، ج  ة. من لايحضره الفقيه، مكتب18
 33، حديث 80، ص 9. تهذيب الاحكام، ج 19
 .39، حديث 78، ص 1. همان، ج 20
 .3، حديث 58، ص 7ان، ج . هم21
 .20، حديث 220، ص 2. اصول كافى، ج 22
 .102، حديث 32، ص 9. تهذيب الاحكام، ج 23
 .102، حديث 276، ص 6. همان، ج 24
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 و السلامعليهمبيت از دير باز فقيهان و محدثّان شهر قم در حف  معارف اهل

 اند و در اين راه، هرعه سهمى به سزا داشتهتعميق باورهاى دينى مردم شي

 اند. يكى از آنان، كه براى گسترش علوم اهلگونه رنجى را به جان خريده

 اّللّ حاج شيخ محمد على ةشناخت، مرحوم آيسر از پاى نمى السلامعليهمبيت 

 اش را بررسىحايرى قمى است، كه در اين مقال به اجمال، زندگى

 كنيم. مى

 تحصيلات ولادت و 
 در قم زاده شد. در ايام (1)ق. 1291اّللّ حايرى قمى، در سال  ةآي

 نوجوانى خواندن و نوشتن و قرآن مجيد را در مكتب خانه فرا گرفت؛

 سپس به آموختن علوم دينى روى آورد و در محضر علماى بزرگ قم،
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 ادبيات و سطوح فقه، اصول و حديث را به خوبى فرا گرفت. 
 قم، عبارتند از آيات عظام:  اساتيد وى در

 اربعين»ق(، صاحب  1341ـ1273. حاج ميرزا محمد ارباب قمى )1

 «.تشييد البنيان»و « ةالحسيني
 «.ةكتاب الزكا»ق(، صاحب  1338ـ  1253. حاج سيد صادق قمى )2
 ق(. 1317. شيخ محمد حسن نادى قمى )م: 3
 ق(. 1310. شيخ محمد حسن وزوايى قمى )م: 4
 حمد حسين پايين شهرى قمى )معروف به متكلم(.. شيخ م5
 اللّّ  ةق(، برادر آي 1333. ميرزا ابو القاسم طباطبايى قمى )م: 6

 العظمى حاج آقا حسين قمى.
 ق(. 1314. ملا على اكبر قمى )م: حدود 7

 شوق آموختن و ترك وطن 
 اّللّ حايرى به آموختن، موجب ةروح جستجوگر و اشتياق فراوان آي

 هاى متعددى به مراكز علم و دانش كند. از اين رويشان مسافرتشد كه ا

 به شهرهاى تهران، نجف، سامرّا و كربلا هجرت كرد و از اساتيد معروف

 و مبرّز آن سامان بهره گرفت. در اين قسمت، به ترتيب در شهرهايى كه

 كنيم. ايشان رحل اقامت افكند، اشاره مى
 الف( تهران: 
 ق، رهسپار تهران 1313يرى قمى، در حدود سال اّللّ حا ةمرحوم آي

 1319شد و از محضر آيات عظام: حاج ميرزا محمد حسن آشتيانى )م: 
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 ق(، سطوح عالى فقه و 1329ق( و مرحوم ميرزا ابوطالب زنجانى )م: 

 (2)اصول را به خوبى فرا گرفت.
 ب( نجف: 

 نجفق، راهى  1328سال اقامت در تهران، در سال  5ايشان پس از 

 هاى اساطين حوزه علميه نجف شركت جست و به تقريرشد و در درس

 درس آنان پرداخت. اساتيد ايشان در نجف عبارتند از آيات عظام: 
 هاىق(، صاحب كتاب 1329. آخوند ملا محمد كاظم خراسانى )م 1

 «.المتعلمين ةشرح تبصر»و « الاصول ةكفاي»، «حاشيه بر رسائل»
 مصباح»هاى ق(، صاحب كتاب 1322نى )م . حاج آقا رضا همدا2

 «.المكاسب ةحاشي»و « الفقيه فى شرح شرايع الاسلام
 هاىق(، صاحب كتاب 1337. سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى )م 3

 «.الوثقى ةعرو»و « الاحتياط ةصلا»، «منجزات المريض»
 هاىق(، صاحب كتاب 1321. شيخ هادى بن محمد امين تهرانى )م 4

 «.ةودايع النبو»و « النور ةتفسير آي»، «لعلماءا ةمحج»
 او در ميان اساتيد خود، بيشتر دلبسته آخوند خراسانى بود. لذا

 بيشترين استفاده را از محضر شريف وى برد و تقريرات درس اصول

 )قطع و ظن، برائت و استصحاب( وى را به زيبايى به رشته تحرير

 (3)درآورد.
ا:  ج( سامره

 1324ى قمى پس از شش سال اقامت در نجف، در سال اّللّ حاير ةآي

 گيرى نهضت مشروطه، رهسپار سامرا گرديد تا ازق، همزمان با اوج
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 مند شود. در سامرّااّللّ العظمى ميرزا محمد تقى شيرازى بهره ةمحضر آي

 مورد اكرام و احترام بسيار ميرزا قرار گرفت و ضمن شركت در مجلس

 يس سطوح پرداخت. درس استاد، خود به تدر
 با شروع جنگ جهانى اول، كه سامرّا محل تجمّع لشكر عثمانى و

 هاى حوزه تعطيل شد و ميرزاى شيرازى بهپادگان نظامى گرديد، درس

 اّللّ حايرى به كاظمين كوچ كرد و ةكربلا مهاجرت نمود. به اين علت، آي

 بهره ق( 1354اّللّ سيد حسن صدر كاظمى )م  ةها از محضر آيمدتّ

 (5)امّا پس از مدتى، بنا به دعوت استادش، به كربلا هجرت كرد. (4)برد؛
 د( كربلا:

 ق، به كربلا هجرت كرد و از آنجا كه 1336اّللّ حايرى در سال  ةآي

 بسيار مورد توجه و اطمينان ميرزاى شيرازى بود، مرحوم ميرزاى دوم،

 (6)احتياطات خويش را بدو ارجاع نمود.
 ق، در صحن حرم مطهر 1338ستاد بزرگوارش در سال پس از وفات ا

 ، به جاى ميرزاى شيرازى به اقامه جماعت پرداخت و بهالسلامعليهامام حسين 

 (7)هاى علمى شيعه، شهرت يافت.اين ترتيب در حوزه
 وى علاوه بر اقامه جماعت، به تدريس و تأليف و وع  و ارشاد هم

 (8)رفت.به شمار مىاشتغال داشت و از علماى بزرگ كربلا 

 بازگشت به قم 
 ق كه پنجاه ساله بود، به قصد 1349اّللّ حايرى قمى، در سال  ةآي

 ، به سوى ايران حركت كرد. درالسلامعليهزيارت مرقد مطهر حضرت امام رضا 



 125 

 اّللّ العظمى حاج آقا حسين ةمشهد مقدس، چندى نزد مرحوم آي

 طباطبايى قمى ميهمان بود.
 ايى قمى، وى را به بازگشت به زادگاهش ـ كه در آن زمانمرحوم طباطب

 هاىاى باشكوه و آبرومند گرديده و از طرفى با توطئهداراى حوزه

 گوناگون رژيم پهلوى براى تضعيف و نابودى آن، رو به رو بود. ـ بسيار

 ترغيب نمود. اين عوامل باعث شد كه ايشان در همان سال، به قم بازگردد

 اّللّ العظمى حايرى يزدى، در قم ماندگار ةزعيم حوزه، آي و به درخواست

 (9)شود و به خدمات دينى بپردازد.

 تدريس 
 اّللّ حاج شيخ محمد على حايرى قمى از همان اوان ةبرنامه مرحوم آي

 ها به اقامه نماز در مدرسه فيضيه و پس از نمازورود به قم، اين بود كه شب

 پرداخت. به تدريس خارج فقه و اصول مى
 نويسد: در اين زمينه سيد على رضا ريحان يزدى مى

 معظم له از علماى نجف اشرفند و به تازگى به وطن اصلى»... 
 ها بعد از نماز، در مدرسه فيضيه، مجلساند. شبخود مراجعت كرده
 شود و تخصّص جناب ايشان، در علم اصولدرسشان منعقد مى

 (10)«است.
 مايد: فرعلامه تهرانى هم مى

 وى شأن و جايگاهى بلند در حوزه داشت و طلّاب به وى،»... 
 (11)«.علاقه فراوان و به درس و بحثش، شوق بسيار داشتند...
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 نويسد: مرحوم ناصر الشريعه هم مى
 وى از بزرگان علما و مدرسين اين سرزمين بود.... جماعتى»... 

 (12)«شدند...زياد به درس و نماز او حاضر مى

 ردان شاگ
 آمده است،« آينه دانشوران»برخى از شاگردان آن فقيه بزرگ، كه در 

 عبارتند از حضرات آيات: 
 . شيخ ابراهيم رياضى نجف آبادى.1
 ق(. 1391ـ1322. شيخ مرتضى انصارى قمى )2
 ق(. 1407ـ1322. حاج سيد سجاد علوى گرگانى )3
 . شيخ محمد فكور يزدى.4
 هانى.. شيخ محمد باقر شريعتى اصف5
 . سيد مرتضى علوى فريدنى.6
 . سيد مهدى هاشمى شاهرودى.7
 1399ـ  1332. شيخ عباس صفايى حايرى قمى، فرزند معظم له،)8

 ق(. 
 . ميرزا عباس مستقيم قمى.9
 . شيخ يحيى فاضل همدانى.10
 . ميرزا على اصغر شفيعى همدانى.11
 . ميرزا محسن ضيايى همدانى.12
 دى رانكوهى.. شيخ  محمد باقر سعي13
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 . شيخ عبد الرحيم تنكابنى.14
 . شيخ ابو القاسم فروغى شاهرودى.15
 . شيخ محمد رفيعى طالقانى.16
 . سيد حسين بحرينى.17
 . سيد محمد ابو هاشم رشتى.18
 . سيد شفيع واحدى رشتى.19
 . شيخ محمد تقى لنگرودى املشى.20
 . آقا محمد كاجى همدانى.21
 ق(. 1418ـ1332انى طباطبايى ). سيد محمد باقر سلط22

 تأليفات 
 آن فقيه بزرگ، به جز تدريس و تربيت شاگردان، داراى تأليفات

 بسيارى در فقه و اصول است كه عبارتند از: 
 يك دوره اصول به سبك جديد است و در دو« مختارات الاصول. »1

 (13)جلد به چاپ رسيده است.
 ق(. اين حاشيه بر 1344 )دو جلد و مطبوع سال« حاشيه بركفايه. »2

 (14)آمده از درس اصول ميرزاى شيرازى و آخوند خراسانى است.
 (15))چاپ شده(.« رده بر وههابيت. »3
 (16))اصول عمليه(.« تقريرات درس اصول آخوند خراسانى. »4
 به چاپ« مختارات الاصول»اين كتاب همراه با « اجتهاد و تقليد. »5

 (17)رسيده است.
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 به چاپ رسيده« مختارات الاصول»كه همراه با« و تراجيحتعادل . »6

 (18)است.
 (19)«.رساله در بطلان ترتهب. »7
 (20)«.ةكتاب الطهار. »8
 (21)«.ةكتاب الصلا. »9
 (22)«.ةكتاب الزكا. »10
 (23)«.كتاب الخمس. »11
 هاىكه ظاهراً همان كتاب (24)؛«المتعلمين ةشرح استدلالى تبصر. »12

 اشد.فقهى بالا ب
 ق. بوده 1326كه اتمام آن، در سامرا، در سال « فى الرضاع ةرسال. »13

 (25)است.
 (26)«.ةفى العدال ةرسال. »14
 (27)«.فى الوقف ةرسال. »15
 اين نوشتار، پيرامون عصمت امامان بوده و آن«: ةفى العصم ةرسال. »16

 (28)ق، تاليف كرده است. 1343را در 
 اّللّ حاج ةتا آن مرحوم، پس از وفات آي ها باعث شداين قبيل كتاب

 شيخ عبد الكريم حايرى از سوى برخى، به عنوان مجتهد اعلم مورد

 هاى حوزه علميه براى زعامت حوزهو چشم (29)توجه و عنايت قرار گيرد

 و مرجعيت شيعه، به سوى وى متوجه شود؛ اما افسوس كه اجل بدو

  حايرى، او هم بدرود زندگىاللّّ  ةمهلت نداد و چندى پس از درگذشت آي

 (30)گفت.
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 اّللّ حايرى قمى، به جز تأليفات و شاگردان فراوان، آثار ةاز مرحوم آي

 در مقابل قبرستان« مسجد نو»ديگرى هم بر جاى مانده است؛ از جمله: 

 شيخان كبير قم. اين مسجد كه اخيراً به صورت زيبايى تجديد بنا شده

 ت و آمد، نزديك حرم مطهر حضرت فاطمهاست، در يكى از نقاط پر رف

 قرار گرفته  و هماره آكنده از نمازگزاران مقيم و مسافر است.  عليهاالسلاممعصومه 

 هاى شخصى ويژگى
»معظم له، عالمى عامل بود و مصداق كامل توقيع شريف 

 آمد. از حيث مقام علم و دانش، زهد و تقوا دربه شمار مى 

 جست. لذاو از رياست و مرجعيت دورى مى (31)اى بلند قرار داشتمرتبه

 هاى فتوايى خوددارى كرد و با اين كه گروهى بسيار بهاز حاشيه بر كتاب

 (32)قرار نداد.او روى آوردند، اما خود را در معرض تقليد مردم 
 فرمود: او به فرزندش مى

 اى در قرآن است كه كمرشكن است و آن، آيهفرزندم! آيه

»مباركه 

 باشد كه خداوندمى 

 خيال رياست و متعال، آخرت را براى كسانى قرار داده كه فكر و
 بزرگى را در سر نداشته باشند.

 وفات 



 130 

 اّللّ حاج شيخ محمد على حايرى قمى، پس از درگذشت زعيم ةآي

 اّللّ حاج شيخ عبد الكريم، بيش از سه سال زنده نماند و ةحوزه علميه آي

 در اين مدت هم، مبتلا به كسالت قلبى و بيمارى استسقاء بود تا اين كه در

 ش( دار 1318ق )برابر با 1358ربيع الثانى  22دوشنبه، سالگى، در  67

 فانى را بدرود گفت. 
 به دنبال اعلام خبر وفاتش، تمام شهر و حوزه علميه تعطيل شد و پيكر

 او به صورت باشكوهى تشييع شد. جسد مطهر آن فقيه ربانى، در مسجد

  حايرى، بهاللّّ  ة، در جانب بالاى سر آيعليهاالسلامبالاسر حرم حضرت معصومه 

 اّللّ حجت ةخاك سپرده شد. مجالس بزرگداشت وى، نخست از سوى آي

 اّللّ سيد محمد ةاّللّ صدر و سومين روز، از جانب آي ةو سپس از طرف آي

 هاىتقى خوانسارى برگزار شد و آن گاه طبقات و اصناف ديگر ختم

 (33)متعدد گرفتند.
 براى حوزه علميه همان گونه كه زندگى آن مرد بزرگ موجب بركت

 بود، وفاتش نيز بركاتى را فراهم آورد؛ زيرا قرار بود در همان ايام وفات

 ايشان از سوى رژيم طاغوتى رضاخان، از طلّاب حوزه علميه قم، امتحان

 گرفته شود تا به بهانه امتحان، حوزه علميه از ميان برداشته شود؛ امّا با

 ال به تأخير افتاد و دردرگذشت آن مرحوم، امتحان دولت در آن س

 (34)هاى بعد هم، به كلىّ بساط امتحان برچيده شد.سال

 بازماندگان 
 از آن فقيه بزرگ، فرزندانى بر جاى ماند كه مشهورترين آنها مرحوم
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 ةذى الحج 4ـ يكشنبه 1322اّللّ حاج شيخ عباس صفايى حايرى ) ةآي

 ولد شد وق(، از علماى قم است. وى در سامرا مت 1398الحرام 

 اّللّ العظمى حايرى فرا ةتحصيلات خويش را نزد پدر بزرگوارش و آي

 گرفت و پس از وفات پدرش، به جاى آن مرحوم در مسجد نو، اقامه

 هاى بسيار به رشته تحرير درآورد و در ضمن بهجماعت نمود و كتاب

 تدريس فقه و اصول مشغول بود؛ از جمله كتاب هايش: 
 . تاريخ شخصيت و صفات پيغمبر؛2يامبر اكرم؛ . تاريخ مجاهدات پ1

 2، )در السلامعليه. تاريخ حضرت سيد الشهداء 4. تاريخ اميرالمؤمنين؛ 3

 (35)جلد(.
 كتاب»، «حاشيه بر عروه»توان از: هاى غير چاپى ايشان هم مىاز كتاب

 نام برد. « اصول الفقه»و « كتاب الخمس»، «ةكتاب الصلا»، «ةالطهار
 الاسلام و المسلمين حاج شيخ ةگر ايشان، مرحوم استاد حجفرزند دي

 على صفايى حايرى بود كه از شاعران و فضلاى مشهور حوزه علميه قم به

 هاىرفت. وى نيز از شاگردان پدر بزرگوارش بود و كتابشمار مى

 بسيارى نگاشت و طلاب فراوانى را پرورش داد. 
 در راه زيارت حضرت 1420ربيع الاول  29سالگى، در  48وى در 

 (*36)در اثر تصادف، بدرود حيات گفت.السلامعليهامام رضا 

 ها:نوشتپى
 ، زندگينامه مرحوم على صفايى حايرى.10* ر.ك: ستارگان حرم، ج 

 ق ر.ك: 1299)و يا متولدّ سال  78و آينه دانشوران، ص  187، ص 6، ج ةـ الذريع 1



 132 

 (.153و رجال قم، ص  116، ص 1، ج ةآثارالحج
 .1369، ص 4ـ نقباء البشر، ج  3و  2
 .167، ص 20، ج ةـ الذريع 4
 .116، ص 1، ج ةـ آثار الحج 6و  5
 .282ـ تاريخ قم، ص  7
 .1369، ص 4ـ نقباء البشر، ج  9و  8
 .79ـ آينه دانشوران، ص  10
 .1369، ص 4ـ نقباء البشر، ج  11
 .283ـ تاريخ قم، ص  12
 .167، ص 20، ج ةـ الذريع 13
 .188، ص 6ـ همان، ج  14
 .1368، ص 4ـ نقباء البشر، ج  15
 .1369، ص 4ـ همان، ج  16
 .167، ص 20، ج ةـ الذريع 18و  17
 .437، ص 2ـ مع علماء النجف، ج  19
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 اجداد
 به شمار مرحوم آخوند ملاعلى، جد دوم آيت اّللّ احمدى ميانجى

 آيد. او در روستاى جهندنير، از توابع شمالى شهرستان ميانه ديده بهمى

 جهان گشود. دوران كودكى را در همان جا سپرى كرد. سپس جهت

 تحصيل علوم دينى، راهى حوزه علميه تبريز شد. با فقر و تنگدستى

 شديد به تحصيلات حوزوى پرداخت. چون خط خوشى داشت، به ناچار

 و استنساخ متون درسى حوزه، بخشى از نيازهاى مادى خود را با خطاطى

 ساخت. وى با وجود مشكلات مادى، تا حدودى توانست بهتأمين مى

 هايى مانند:مراتب خوبى از علوم اسلامى دست يابد؛ چنان كه در رشته
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 ادبيات عرب، معانى و بيان، فقه و اصول زحمات زيادى كشيد و در بعُد

 علامه حلى حاشيه زد و« الداعى و نجاح الساعى ةعد»ب اعتقادى به كتا

 هاى نوشت.درباره امامت نيز جزوه
 او مدتى بعد به زادگاه خود بازگشت و در منطقه گرمرود و روستاهاى

 آن، به تبليغ دين و خدمت به مردم پرداخت. تا اين كه يك سال به دلايل

 تان ميانه به روستاىاز توابع غربى شهرس« اوچ تپه»نامعلومى به منطقه 

 هاى وى، با استقبال و پسند مردمرفت. رفتار و كردار و فعاليت« پورسخلو»

 آن روستا مواجه شد و به درخواست آنان، مرحوم ملاعلى براى هميشه

 در آن روستا ماندگار گرديد و همت خود را در جهت رسيدگى به امور

 مذهبى و رفع مشكلات روزمره مردم معطوف ساخت.
 در رفتار و كردار و در عبادت و بندگى سرمشق بود؛ چنان كه مردم او

 منطقه به شدت تحت تأثير اين بعُد از شخصيت وى قرار گرفتند و پس از

 درگذشت آن عالم ربانى، محل عبادت و سكونت او را مورد تبرك و نذر و

 نياز خود قرار دادند. 
 شرح»از كتاب هايى ارزشمند به صورت استنساخ از وى دست نوشته

 به جاى مانده است.« تفسير صافى»و قسمتى از « شرايو الاسلام»، «لمعه
 هاى محمود و احمد داشت، كهمرحوم ملاعلى، دو فرزند پسر به نام

 هر دو راه پدر را پيش گرفتند و به تحصيل علم و دانش روى آوردند و در

 تبليغ دين و هدايت مردم منطقه، نقش به سزايى داشتند.
 الاسلام و المسلمين شيخ احمد فرزند كوچك پدر )جدّ اول ةجح

 آيت اّللّ احمدى ميانجى(، بيش از برادر بزرگش محمود به فراگيرى علوم
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 هاى خود در خدمت پدر بسندهاسلامى علاقه نشان داد. لذا به آموخته

 گير خود به مراتبنكرد و به حوزه علميه تبريز هجرت نمود. با تلاش پى

 ى از علوم و فضايل اخلاقى رسيد؛ به طورى كه پس از بازگشت بهبالاي

 روستاى خود، مردم ميانه از وى خواستندكه بدانجا هجرت كند؛ اما او به

 دلايلى منطقه و زادگاه خود را مقدم داشت و در آنجا، علاوه بر رسيدگى

 به امور مذهبى، سياسى و اجتماعى مردم، به كشاورزى نيز اشتغال

 ه . ق 1336ها تلاش و خدمت در سال و پس از سالداشت. ا

 (1)درگذشت.

 پدر و مادر
 الاسلام شيخ احمد(، ةالاسلام ملاحسينعلى احمدى )فرزند حج ةثق

 پدر آيت اّللّ احمدى ميانجى است. او در همان روستاى پورسخلو به دنيا

 ق، رهسپار 1331آمد. پس از دوران كودكى با تشويق و همت پدر در سال 

 حوزه علميه تبريز شد. حدود پنج سال در آن مركز علمى به تحصيل

 تا آيت اللّه آقا ميرزا خليل مجتهدپرداخت و از محضرت اساتيدى مانند 

 سطح شرح لمعه فيض برد. همزمان با درگذشت پدر كه مصادف با سال

 بود، به منطقه بازگشت و به جاى پدر مسؤوليت رهبرى و هدايت 1336

 دوش گرفت. چون از روحيه اجتماعى خوبى برخوردار بود، درمردم را بر 

 مدت كوتاهى توانست به امور تبليغى، فرهنگى و مذهبى توسعه و كارايى

 بيشتر و بهتر بدهد. قدرت و نفوذ معنوى وى در منطقه به قدرى چشمگير

 بود كه افراد شرور و خوانين از برخوردهاى صريح و ظلم ستيز او در
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 توانستند پاى خود را از گليم خويشب بودند و هرگز نمىهراس و اضطرا

 بيشتر دراز كنند؛ چنان كه نقش تاريخى وى در غائله آذربايجان در سال

 ش، در جهت هدايت مردم و مبارزه آنان با مسلك كمونيستى بر 1325

 (2)كسى پوشيده نيست.
 ىهاهاى پراكنده خود ويژگىآيت اّللّ احمدى ميانجى، در يادداشت

 كند:هاى اجتماعى پدر را چنين بيان مىاخلاقى و فعاليت
 و مرحوم پدرم طبق وسلمآلهوعليهاللهصلىمادرم از فرزندان حضرت رسول »... 

 آمده، در سال« شرح لمعه»نوشته خودش، كه در آخر جلد دوم 
 ق. كه 1336خوانده است و در سال مى« شرح لمعه »ق  1335

 د و پدرم ترك تحصيل نموده و مشغول تبلييقحطى بزرگ اتفاق افتا
 و خدمت در محل شده است. پدرم خود زارع بود و كشاورزى داشت.

 ها و درختكارى، و وقتها در آبيارى كردن و حفر چشمهخود در باغ
 داد.كرد و هر سال زكات و خمس مىخرمن كوبيدن گندم، كار مى

 طول سال بهرفت و در در ايام ماه رمضان و محرم منبر مى
 كارهاى شرعى مردم، تبليي احكام، رفع منازعات و اصلاح

 علاقه خاصى السلامعليهپرداخت. به حضرت امام حسين الناس مىبين
 كرد.خواند و گريه مىداشت. گاهى تنها براى خودش روضه مى

 حتى در صحرا و در باغ، هنگام كاركردن، و در مجالس مختلف كه
 خواند.ود، در آخر روضه مىنمبراى مردم صحبت مى

 من در ايشان حرص بر دنيا، و حسد به هم نوع نديدم؛ بلكه بر
 ديد و در رفع حوايجعكس، خدمت به هم نوع و احترام را لازم مى
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 «كرد...مردم كوشش مى
 او در اواخر عمر، به شهر ميانه رفته و در همانجا ماندگار شد. بعد از

 جهان فروبست. پيكر اين عالم پرتلاش ش، چشم از 1351اندكى در سال 

 به شهر قم انتقال داده شد و در قبرستان وادى السلام به خاك سپرده شد.

 تولد و تحصيل
 ه . ق 1345آيت اّللّ على احمدى ميانجى، چهارم محرم الحرام 

 ش( در روستاى پورسخلو ديده به جهان گشود. دوران كودكى و 1306)

 خانوادگى، كه سرشار از تلاش و كوشش،نوجوانى را در چنين محيط 

 صفا و صميميت و عبوديت و معنويت بود، سپرى كرد و در دامن مادرى

 كاملاً تربيت اسلامى يافت. وى آموزش وسلمآلهوعليهاللهصلىاز سلاله رسول اكرم 

 ابواب»، «منشأت امير نظام»، «گلستان سعدى»، «نصاب الصبيان»هاى كتاب

 و مقدمات عربى را نزد پدر گذرانيده و با پشتكار« نادر تاريخ»، «الجنان

 را حف  كند و تا حدودى به« نصاب»خود توانست حدود دويست بيت از 

 زبان فارسى مسلط شود.

 استاد دلسوز
 ( در سن دوازده سالگى، پدر او را به1318ه . ق )بهار  1358سال 

 دلسوز سپرد تا بهشهر ميانه آورد و فرزندش را به دست عالمى فداكار و 

 داند، تعليم و تربيت كند.صورتى كه خود مصلحت مى
 اين روحانى رباّنى، مرحوم حضرت آيت اّللّ آقا ميرزا ابومحمد
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 حجتى، يكى از دوستان صميمى و قديمى پدر و از شاگردان حضرت آيت

 رفتاّللّ العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى در قم به شمار مى

 ى از آن شهر به ميانه بازگشته و به جاى مرحوم پدرش آيت اللّّ كه به تازگ

 آقا ميرزا محمد حجتى، رهبرى مذهبى مردم ميانه را بر عهده گرفته

 او با مشورت و هدايت آيت اّللّ حائرى، تصميم داشت، حوزه (3)بود.

 ها پيش به تعطيلى گراييده بود، دوباره فعال كند.علميه ميانه را كه از مدت

 ا ورود اين طلبه جوان و پرشور، به عملى كردن تصميم وى سرعت ولذ

 عينيت بيشتر بخشيد و آيت اّللّ احمدى اولين شاگرد حوزه درسى ايشان

 شد.
 آيت اّللّ احمدى ميانجى نخست آموزش نحو را به تنهايى پيش استاد

 برد.ها در منزل استاد به سر مىآغاز كرد. بدين جهت او روزها و گاه شب

 بعدها نيز چند نفر ديگر به شاگردان استاد، اضافه شدند و بدين ترتيب

 عملاً قسمتى از منزل آيت اّللّ حجتى براى تعليم و تربيت طلاب

 اختصاص يافت.
 استاد با مشاهده تلاش و استعداد و علاقه و خلوص اولين شاگردش،

 آورد.هاى رشد و شكوفايى او را فراهم حتى بيش از فرزندان خود زمينه

 نويسد:آيت اّللّ ميانجى با اشاره به همين زحمات استاد مى
 اند.انصافاً ايشان در راه تحصيل حقير، بسيار زحمت كشيده»... 

 «جزاه اّللّ خيراً...
 بنا به نوشته آيت اّللّ احمدى، استاد هر روز مقدارى تلاوت قرآن

 گذشته راداد و سپس درس روز كرد. بعد چند حديث ياد مىتوصيه مى
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 كرد.پرسيد. اگر او خوب آموخته بود، آن گاه درس جديد را شروع مىمى
 او علاوه بر كتب علم نحو، كتاب حاشيه در منطق، معالم در اصول،

 هاى عمده شرح لمعه و قوانين الاصول رامطول در معانى و بيان و بخش

 هم در خدمت آيت اّللّ آقا ميرزا ابومحمد حجتى فرا گرفت. سپس

 قسمت باقيمانده از كتاب شرح لمعه و قوانين را نيز در محضر حضرت

 آيت اّللّ حاج شيخ لطفعلى زنوزى كه به تازگى به ميانه وارد شده بود و

 الاسلام و المسلمين حاج ميرزا مهدى جديدى آموخت. در ةحج

 مجموع، تحصيلات و توقف وى در اين شهرستان، حدود پنج يا شش

 سال طول كشيد.

 ين راهنمادوم
 دومين استاد وى در ميانه به شمار آيت اللّه حاج شيخ لطفعلى زنوزى

 آيد. حاج شيخ لطفعلى، برادرزاده آيت اّللّ ميرزا رضى زنوزى تبريزىمى

 : نايينى، ايروانى و كاشف الغطااست. در نجف اشرف از محضر آيات عظام

 نيز عشى نجفىميلانى، خويى و مراستفاده شايان برد و با آيات عظام: 

 درس شد. وى مجتهدى مسلم و از علماى بزرگ تبريزبحث و همهم

 شد؛ اما به دليل آن كه در شهر ميانه ساكن بود، قدر و منزلتمحسوب مى

 وى در محافل علمى شناخته نشد. ضمناً ايشان در تعليم و تربيت طلاب و

 (4)كرد.اداره حوزه ميانه، با مسؤولين آن همكارى مى
 حال ايشان نيز با مشاهده استعداد و ضمير پاك آيت اّللّ احمدى به هر

 برد. لذا براى جلوگيرى از ضايع شدن استعدادبه گوهر وجودى او پى
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 شاگردش، توقف بيش از پنج سال در حوزه ميانه را به صلاح وى ندانست.

 بدين جهت به آيت اّللّ احمدى پيشنهاد كرد كه هر چه زودتر به يكى از

 هاى قوى و مهم هجرت كند. آيت اّللّ احمدى، اين پيشنهاد راحوزه

 چندان جدى نگرفت؛ ولى آيت اّللّ زنوزى كه موضوع را همچنان

 كرد، با مساعدت آيت اّللّ حجتى، وى را به اين مهم ملزمگيرى مىپى

 اى به علامه طباطبايى )صاحب تفسير الميزان(، كه در تبريزساخت. نامه

 ز ايشان خواست تا مقدمات تحصيلات سطوح عالى را دربود، نوشت و ا

 آن شهر براى آيت اّللّ احمدى فراهم كند. بدين ترتيب آيت اّللّ احمدى ،

 ه . ش بنا به اصرار آيت اّللّ زنوزى، عازم حوزه تبريز شد و 1323در سال 

 كرد:ساكن گرديد. ايشان خود در اين باره نقل مى« حسن پاشا»در مدرسه 
 بعد از استقرار در مدرسه، خواستم به خدمت علامه»... 

 طباطبايى برسم و نامه را تقديم كنم. لذا از طلاب و اساتيد و ساير
 علماى شهر، آدرس منزل ايشان را خواستم؛ اما هيچ كس ايشان را

 گفتند ما تا به حال يك همچون اسمى وشناختند و مىنمى
 ديگر مانند طالبيه رفتم،ايم. به مدارس شخصى را نشنيده و نديده

 آنها هم چنين گفتند. چند روز به همين سبب معطل شدم تا اين كه
 بالاخره پس از مدتى با مشقت بسيار آدرس منزل ايشان را به
 دست آوردم. فورى به خدمتشان رسيدم و نامه را تحويل دادم.

 ايشان مرا مورد لطف قرارداد و به آيت اّللّ ميرزا رضى زنوزى كه در
 (5)«آن ايام از مدرسين بزرگ حوزه تبريز بود، معرفى كرد...

 آيت اّللّ احمدى، درمدت كوتاهى كه در حوزه تبريز بود، از محضر
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 اساتيد بزرگ از جمله آيت اّللّ ميرزا رضى زنوزى كسب فيض نمود؛ اما

 بنا به دلايلى در همان سال به ميانه برگشت و از آنجا به سوى شهر مقدس

 ه شد.قم روان

 تشرف به قم
 آيت اّللّ احمدى چون وارد شهر مقدس قم شد، نخست به زيارت

 بار يافت. بعد در يكى از عليهاالسلامكريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه 

 هاى مدرسه دارالشفاء ساكن شد. او در اين شهر، سطوح عالى راحجره

 ى از آنو بخش ديگر (6)نزد مرحوم آيت اّللّ سيد حسين قاضى آموخت.

 را هم در محضر حضرت علامه طباطبايى )صاحب تفسير الميزان( كه به

 تازگى از تبريز به قم مشرف شده بود، فرا گرفت.
 آيت اّللّ احمدى پس از اتمام سطوح عالى فقه و اصول، درس خارج

 يادآيت اللّه آقا ميرزا احمد كافى الملك اصول را در خدمت مرحوم 

 ن درس، دروس خارج فقه را در ابواب مختلف، ازهمزمان با اي (7)گرفت.

 و علامه (8)بروجردى، گلپايگانى، محق  دامادمحضر بزرگانى چون: 

 جست و حتى در درس خصوصى مرحوم محققبهره مى اللهرحمهطباطبايى 

 كرد. البته با مرحوم علامهداماد و علامه طباطبايى نيز شركت مى

 ور خصوصى در زمينه فقه، اصول وطباطبايى انس بيشترى داشت و به ط

 ها برد.اخلاق بهره
 كرد:آيت اّللّ احمدى درباره آشنايى خود با علامه نقل مى

 اوائل، با اين كه از طريق مرحوم آيت اّللّ زنوزى به ايشان»
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 كردند تا اين كه بعداً معرفى شده بودم، اما چندان توجهى به من نمى
 ت ايشان زياد شد و معظم له نيزمأنوس شديم و رفت و آمدم به خدم

 به بنده لطف داشتند. ولى هميشه در ذهنم بود كه چرا آقاى
 كردند؟ يك روز كه فرصتىطباطبايى در اوايل اين طور برخورد مى

 پيش آمد، اين سؤال را با ايشان در ميان گذاشتم، فرمودند: اول
 جهت وقت مرا بگيريد و عمرخواهيد بىتصورم اين بود كه مى

 خواستم اين طور بشود.خودتان را هم ضايع كنيد. اين بود كه نمى
 (9)«اما بعد دريافتم اين طور نيست. لذا نظرم عوض شد...

 آيت اّللّ احمدى، در بعُد اخلاقى به شدت تحت تأثير شخصيت

 كرد وعلامه طباطبايى بود و گاه از ايشان نكات اخلاقى ظريفى را نقل مى

 هايى را در اينب استاد عنايت خاص داشت. نمونهبه متانت، وقار و اد

 هاى آينده به بعضى از آنها اشاره خواهدنمود كه در بخشرابطه بيان مى

 شد.

 تش يل محفل تفسيرى
 او در كنار تحصيل، با همكارى و همفكرى تنى چند از دوستان فاضل

 وسيد عبدال ريم موسوى اردبيلى، سيد مهدى روحانى خود، همچون آيات: 

 اقدام به برگزارى بحث تفسير هفتگى كردند و سيد ابوالفضل ميرمحمدى،

 آقا موسى زنجانى، احمد آذرى قمى،پس از ايشان نيز آيات ديگرى مثل: 

 به جمع آنان پيوستند. اين محفل علمى، احمد پايانى، موسوى زنجانى و...

 تفاسيرشد. اعضاى جلسه هر كدام به به طور مرتب در هر هفته برگزار مى
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 كردند و پيرامون آيات مباحث مفيدى را مطرحمختلف مراجعه مى

 نمودند كه اغلب ظريف و دقيق و پربار بود. چنان كه اين اواخر آيتمى

 خورد كه چرا مذاكرات اين جلسات از اولاّللّ احمدى تأسف مى

 فرمود:يادداشت و ضبط نشد و مى
 اى ازر آيهبه خصوص آقاى سيد مهدى روحانى، پيرامون ه

 قران، يك برداشت و حرف جديدى داشت.
 شد و آقايانگاهى بحث و گفتگو در ميان اعضا به قدرى طولانى مى

 دادند كه در نهايتمبانى همديگر را مورد مناقشه و نقض قرار مى

 كرد. در اين مورد آيت اّللّ احمدى نقلها را مشكل مىبندى بحثجمع

 كرد:مى
 گفتم: يك فايدهجلسه به شوخى مى بندىمن هنگام جمع»

 جلسه تفسير ما اين است كه با اين اشكالات و مباحثات، آيات
 شود؛ چون آقايان آن قدر دقت ومحكمه خداوند، متشابه مى

 كردند كه آن احتمال و نظرى كه انسان هنگام مطالعهموشكافى مى
 «شد.داشت، از او گرفته مى

 نى با گذشت زمان و به علتاگر چه برخى اعضاى اين محفل قرآ

 هاى اجرايى در تمام جلساتمسافرت به مناطق مختلف يا مسئوليت

 آمدند، با اين حال اعضاىهاى ديگرى مىيافتند و شخصيتحضور نمى

 اصلى و بنيانگذار آن، از جمله آيت اّللّ احمدى، همچنان با حضور قوى و

 تفسيرى تا همين اواخرشدند. اين محفل فعال خود مانع از تعطيلى آن مى

 نيز ادامه يافت و نزديك به نيم قرن به فعاليت خود ادامه داد. از آيت اللّّ 
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 هايى از اين جلسات به جاى مانده است.احمدى، يادداشت

 مدهرس فقه و معلهم اخلاق
 وى از همان دوران طلبگى ضمن تحصيل، به تدريس نيز اهتمام

 تر از خودفضلاى پايين هاى پيشين را به طلاب وداشت و درس

 آموخت. آيت اّللّ احمدى در حوزه علميه قم جزو اساتيد شناختهمى

 رفت. به فقه و بخصوص به كتابشده در سطوح عالى به شمار مى

 ارزشمند مكاسب شيخ انصارى، عنايت و علاقه خاصى داشت و هر سال

 شهيد نمود. او در امر آموزش طلاب، بااى تدريس مىآن را براى عده

 آيت اّللّ قدوّسى در مدرسه حقاّنى همكارى داشت و از اساتيد

 شد.سرشناس اين مركز علمى و انقلابى محسوب مى
 علاوه، درس اخلاق ايشان نيز در سطح حوزه علاقمندان زيادى

 داشت. لذا از مدارس مختلف، مانند مدرسه شهيدين، مدرسه معصوميه

 هاىاى طلاب و فضلا در سطحشد و برها، دعوت مىو مدرسه كرمانى

 داد. او كهاى توأم بود، ارائه مىگوناگون درس اخلاق، كه با جذابيت ويژه

 «فقيه اخلاقى»يك عمر فقه را با اخلاق به هم آميخته بود، تبلور عينى يك 

 بود.

 در خدمت امام و انقلاب
 ، كه قيام مراجع معظم تقليد به رهبرى حضرت امام1341سال 

 آغاز شد، آيت اللّّ « هاى ايالتى ولايتىانجمن»د لايحه خمينى بر ض
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 احمدى حضور متعهدانه خود را در اين نهضت بزرگ اسلامى به خوبى

 نشان داد. او در هر رخداد مهمى، در صورت لزوم، نخست به خدمت

 رسيد. بعد از كسبحاج آقا روح اّللّ خمينى و ساير مراجع معظم مى

 شد و پيام آنان را به روحانيت و مردم آننه مىرهنمودهاى لازم عازم ميا

 رساند و با سازماندهى روحانيت و روشنگرى مردم، در جهتسامان مى

 هاى مؤثر و بلندى برداشت.هاى نهضت اسلامى گامآرمان
 كرد به دور ازآيت اّللّ احمدى، روش خاص خود را داشت: سعى مى

 استدلال قوى، منشأ اختلاف ها، بيشتر با منطق واحساسات و افراط كارى

 ميان روحانيت و رژيم شاه را براى مردم بازگو كند و آنها را از ماهيت ضد

 اسلامى رژيم آگاه سازد. به همين علت جلسات سخنرانى ايشان، در

 مراحل حساس و سرنوشت ساز آن دوران بسيار سودمند و پربار جلوه

 نمود.مى
 فرمان حضرت امام خمينى، در، كه به 1342عيد نوروز و خرداد سال 

 سرتاسر كشور عزاى عموى اعلام شد و روحانيت مأموريت يافت، مردم

 هاى رژيم بپردازد، آيترا در اين ايام روشنگرى كرده به افشاى جنايت

 اّللّ احمدى نيز به منظور اجراى امر مقتداى خود، وارد شهرستان ميانه

 در مجالس و محافل متعدد بهشد و با ايجاد همانگى بين روحانيت آنجا، 

 هاىوجه مقتضى به ايفاى نقش پرداخت، چنانكه در يكى از گزارش

 اسناد ساواك آمده است:
 شهربانى كل اطلاعات

 آقاى ميرزا على احمدى ـ يكى از وعاظان مبرز و سخنور اين
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 رود كه به تازگى براى عزادارى از قم وارد شدهشهرستان شمار مى
 ل و رفتار و مراوده وى زير نظر مأمورين مربوطهبود، پيوسته اعما

 قرار و در نتيجه معلوم گرديد، نامبرده از طرفداران آيت اّللّ خمينى
 بوده كه براى انجام مأموريت وارد شده تا اين كه با تبانى و تشريك
 مساعى آقايان امام جمعه و فرماندار، اخيراً از ميانه خارج، به قم يا

 ه است.به كرج عزيمت نمود
20  /3  /13429  /11  /5 

 (10)سروان سميعى رئيس شهربانى ميانه
 ، كه منجر به دستگيرى حضرت امام1342خرداد  15پس از قيام 

 خمينى شد و دولت، ايشان را به اصطلاح به اعدام محكوم كرد، مراجع

 هاىها و شهرستانبزرگ و علماى اعلام به عنوان اعتراض، از استان

 به سمت تهران سرازير شدند و به تحصن نشستند. به دنبالمختلف كشور 

 آن، آيت اّللّ احمدى نيز از قم به تهران آمد و به جمع علماى مهاجر و

 متحصن پيوست. اين حركت، در آن فضاى اختناق، نسبت به

 رفت وهاى درجه دو و سه، كار بسيار خطرناكى به شمار مىشخصيت

 طلبيد.شجاعت بيشتر مى
 ، با شهادت حاج آقا1356ضت پرشكوه اسلامى در آبان سال وقتى نه

 مصطفى خمينى به اوج خود رسيده بود، او نيز در اين مقطع به صحنه آمد

 و به مبارزات خود عمق بيشترى بخشيد. جامعه مدرسين حوزه علميه قم،

 همواره در مراحل مختلف انقلاب اسلامى، بخصوص با صدور

 وشنگرانه خود، در جهت بيدارى افكار عمومى وهاى رها و بيانيهاطلاعيه
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 سهم به سزايى داشته است. در سرهقدسپشتيبانى از نهضت الهى امام خمينى 

 اين ميان از جمله اعلاميه تاريخى جامعه مدرسين در مورد خلع سلطنت

 (11)كنيم.از شاه بود كه امضاى اين عالم مجاهد را نيز در آن مشاهده مى
 ديد،ها مىمبارزه را بسيار فراتر از حد صدور اعلاميهايشان كه عرصه 

 ورزيد و در سنگرنيز از ستيز با طاغوت غفلت نمى« ميانه»در شهر خود، 

 انجمن دين و دانش، مدرسه علميه و مسجد آقا يارسلطان، به ايفاى نقش

 شوراى هماهنگى تأمين»پرداخت؛ چنان كه در بخشى از صورتجلسه مى

 كه با حضور فرماندار، رئيس 1356/  9/  17مورخه  «شهرستان ميانه

 شهربانى، فرماندهان پادگان و ژاندارمرى، جهت زمينه سازى براى

 دستگيرى ايشان و روحانى مبارز شهر حاج سيد سجاد حججى، تشكيل

 شده بود، چنين آمده است:
 ـ آقاى ميرزا على احمدى كه از قم آمده و در منزل 2»... 

 ارد كه نامبرده در دين و دانش و مساجد، تبليغاتبرادرش سكونت د
 وسيعى را بر عليه رژيم و قانون اساسى و تخريب و آتش سوزى

 دهد و همه مردم را به عناويناماكن عمومى شروع و ادامه مى
 آموزان و جوانان را بهمختلف جمع نموده؛ مخصوصاً دانش

 توسط نمايد وتظاهرات و قيام مسلحانه ترغيب و تحريك مى
 همين اشخاص بارها وسايل موتورى نيروهاى انتظامى تخريب و
 مأمورين به وسيله پرتاب سنگ مجروح كه نامبردگان دستگير و

 «شدند...توسط مأمورين اعزامى بدرقه و معرفى مى
 در پى اين نشست، بلافاصله حكم دستگيرى آيت اّللّ احمدى به جرم
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 ايجاد اغتشاش در منطقه، صادر )به اصطلاح( اخلال در نظم و امنيت و

 مزدوران ساواك 1357بامداد روز شنبه، هشتم محرم سال  3شد. ساعت 

 ها را شكسته و واردوار به منزل وى هجوم بردند، در حياط و پنجرهمغول

 اتاق خواب شدند. ايشان را با لباس خواب و با اهانت و جسارت و ضرب

 ، با57اندند و در سرماى آذر و شتم به وسيله قنداق تفنگ به كوچه كش

 خودروى ارتش او را به پاسگاه ژاندارمرى انتقال دادند. با فاصله اندكى،

 روحانى مبارز، حاج سيد سجاد حججى را نيز با همان وضع دستگير

 آميزى با خودروى روباز ارتشىنمايند و هر دو را به صورت اهانتمى

 (12)گنجد.اين مختصر نمىروانه تبريز كردند كه شرح و تفصيل آن در 

 همچنان در صحنه
 اين عالم فداكار پس از استقرار نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران، با

 درك موقعيت حساس زمانى، تمام وقت خود را وقف انقلاب، اسلام،

 هاىناپذير خود در عرصهرهبرى و مردم كرد و با حضور خستگى

 ن كه حضرت اماممختلف، به دفاع از حريم نهضت برخاست؛ چنا

 7تير و  7فروردين،  19هاى: طى سه حكم جداگانه در تاريخ سرهقدسخمينى 

 وى را به عنوان قاضى شرع، مسؤول رسيدگى به امور 1358شهريور 

 ها و ساماندهى اوضاع جارى مناطق و براى رفع مشكلات و ايجاددادگاه

 ميانه»، «حومهملاير و »وحدت ميان اقشار مختلف به ترتيب در شهرهاى: 

 منصوب كردند. به عنوان« مشكين شهر و حومه»و « و شهرهاى اطراف

 آوريم:نمونه، متن يكى از اين احكام را در ذيل مى
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 بسمه تعالى
 الاسلام آقاى احمدى ميانجى دامت افاضاته ةجناب حج

 مقتضى است جنابعالى مسافرتى به شهر ملاير و شهرهاى
 ها و اصلاح امور آنها وبه كار كميته ديگر آن ناحيه نموده و نسبت

 هم چنين اصلاح و تنظيم ساير امور اقدام لازم را بنماييد و چنانچه
 لازم بود متصدى مقام قضاوت شرعيه بشويد و ضمناً مردم آن ناحيه
 را به اتحاد و يگانگى دعوت نموده و از اختلاف و تفرقه بر حذر

 جناب را خواستارم و السلام داريد. از خداى تعالى ادامه توفيقات آن
 اللّّ  ةعليكم و رحم

 (13)روح اّللّ الموسوى الخمينى
 دفتر عملياتى»هاى متعدد از سوى علاوه بر آن، وى طى حكم

 و« دفتر جامعه مدرسين»مستقر در قم، « سرهقدسحضرت امام خمينى 

 هاى منتخب،به عنوان سرپرست هيأت« دادسراى انقلاب كل كشور»

 هاى انقلاب و ساير امور جارىى به وضع دادسراها و دادگاهجهت رسيدگ

 هاى: خوزستان، لرستان و آذربايجان غربى عازم شد و به نحوبه استان

 مقتضى انجام وظيفه نمود.
 آيت اّللّ احمدى در رخدادهاى مهم كشور از جمله: انتخابات خبرگان

 بنى صدرقانون اساسى، غائله حزب جمهورى خلق مسلمان، ماجراهاى 

 و منافقين، به طور جانانه در دفاع از حريم انقلاب و ولايت فقيه وارد

 شد و با اقدامات سريع و به موقع خود جلوى بسيارى ازصحنه مى

 گرفت.ها و ترفندهاى دشمن در منطقه ميانه و حومه را مىتوطئه
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 كرد. هر گاهاو درباره انقلاب و رهبرى بسيار دقيق و ظريف عمل مى

 داد، ازكت يا حرفى را در جهت تضعيف نظام و رهبرى تشخيص مىحر

 جست و مصلحت آن دو را در هر شرايطى بر همه چيز وآن دورى مى

 داد. خاطره ذيل همين عملكرد ظريف و بسيارهمه كس ترجيح مى

 دهد.سنجيده ايشان درباره نظام و رهبرى را نشان مى
 و بعد از آن از سرهقدسخمينى  ايشان يك بارى از جانب بعثه حضرت امام

 سوى بعثه مقام معظم رهبرى به شركت در مراسم حج دعوت شد؛ اما به

 سبب موانعى، از جمله پرستارى از مادر پير و تنهايى همسر، نتوانست اين

 دعوت را اجابت كند. چند سال بعد، از طرف بعثه يكى از مراجع تقليد

 ا اين كه اين بار مشكل چندانىنيز اين دعوت انجام پذيرفت؛ اما او ب

 نداشت، ولى اين دعوت را هم نپذيرفت و گفت:
 اىچون نتوانستم در خدمت بعثه حضرت امام و آيت اّللّ خامنه

 توانم حاضر شوم.باشم، بنابراين در اين بعثه نيز نمى

 هاى فرهنگى  ـاجتماعىفعاليت
 ميانجىعمده خدمات فرهنگى ـ اجتماعى مرحوم آيت اّللّ احمدى 

 در دو شهر ميانه و قم بوده است:
 الف( ميانه:

 هاىبا ابتكار شخصيت« مدارس ملى»در اواسط دهه سى كه نهضت 

 روحانى مانند آيت اّللّ شهيد دكتر بهشتى و امام موسى صدر در شهر قم

 هاىآغاز شد، آن دو بزرگوار در اين شهر اقدام به تأسيس مدارسى به نام
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 كردند. در شهر ميانه نيز آيت اللّّ « دين و دانش» و« مدرسه ملى صدر»

 احمدى، با پيروى از اين دو شهيد، اوايل دهه چهل، با همكارى چند تن از

 را راه اندازى كرد. اين مركز آموزشى، در« مدرسه رضوى»افراد نيكوكار 

 تربيت دينى و مذهبى كودكان و نوجوانان ميانه بسيار مؤثر بود.
 اّللّ احمدى در يك اقدام ديگر، مركز فرهنگى ـآيت  1348در سال 

 بنا نهاد كه در آن مقطع« انجمن دين و دانش»مذهبى مهمى را تحت عنوان 

 در رشد و تعالى فكرى، عقيدتى و اخلاقى جوانانِ دبيرستانى و

 دانشگاهى نقش اساسى و تاريخى داشت به طورى كه اغلب تربيت

 ه انقلاب اسلامى تبديل شدند ويافتگان اين مركز، به نيروهاى بالقو

 به مرحله بحرانى خود رسيد، همه در 1356هنگامى كه انقلاب در سال 

 خدمت آن قرار گرفتند و از جان خود براى پيشبرد نهضت اسلامى مايه

 گذاشتند.
 مؤسسه قاليبافى و صندوق قرض الحسنه مهديه، دو خدمت ديگرى

 ن و دانش، به همّت آيت اللّّ بود كه تقريباً همزمان با تأسيس انجمن دي

 احمدى و با هميارى تنى چند از معتمدين ميانه انجام پذيرفت.
 مؤسسه قاليبافى اگر چه بعد از چند سالى به علت مشكلات و موانعى

 به تعطيلى گراييد، امّا صندوق قرض الحسنه هنوز هم فعال است و بيش از

 برومندانه تأمينسال است كه بخشى از نيازهاى قشر محروم را آ 30

 كند.مى
 ب( قم:

 و جامعه ناصحين عليهاالسلامصندوق ذخيره علوى، مؤسسه خيريه الزهراء 
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 آيند كه آيت اّللّ احمدىقم از جمله مراكز مهم و مؤثر در قم به شمار مى

 جزء مؤسسين پرتلاش آن بود. اهميت هر كدام در جهت رفع مشكل

 عروف و نهى از منكر در سطحمادى و معنوى مردم و احياى امر به م

 شهرستان قم بر كسى پوشيده نيست.
 اشتياق آيت اّللّ احمدى براى خدمت به مردم، بدان حد بودكه محل

 اقامه نماز جماعت ايشان )مسجد عبداللهى واقع در سه راه بازار قم(، به

 هاعنوان محلى جهت رفع نياز نيازمندان شناخته شده بود و در طول سال

 يشان در آن مسجد، گره از مشكل صدها انسان آبرومند وامامت ا

 شد.حاجتمند گشوده مى

 غمخوار درماندگان
 دهد كههاى اجتماعى آيت اّللّ احمدى به خوبى نشان مىنوع فعاليت

 وى در طول زندگى، هميشه به فكر قشر محروم و مستضعف جامعه بود.

 اين اخلاق كسانى كه از نزديك با وى ارتباط و همكارى داشتند

 پيامبرگونه، برايشان ملموس و عيان بود. او همواره اين شعر پروين

 كرد كه:اعتصامى را بر لب زمزمه مى
 

ايد كه آسايش بزرگان چيستشنيده  
 براى خاطر بيچارگان نياسودن 

 
 ديد. حاجاو بحق آسايش خود را تنها در شادى و راحتى محرومان مى

 زار و اعضاى هيأت رئيسه صندوق قرضمحمد ولى طيبى از معتمدين با

 گفت:الحسنه مهديه در ميانه مى
 پيش از انقلاب، ايامى كه حاج ميرزا على آقا احمدى از قم»... 
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 آوردند، جلسات هفتگى صندوق مهديه بابه ميانه تشريف مى
 شد. در يكى از همين روزها قرار شد يكحضور ايشان برگزار مى

 ميربابا سيدى، يكى ديگر از اعضا و از جلسه در مغازه مرحوم حاج
 ريش سفيدان بازار تشكيل بشود. من سر ساعت مقرر رفتم. ديدم

 هنوز كسى از اعضاى صندوق نيامده است تنها، شاگرد مغازه بود.
 وقتى داخل مغازه شدم، ديدم كه حاج ميرزا على آقا هم تشريف
 يك كاغذآورده و بر صندلى نشسته و مشغول نوشتن چيزى بر روى 

 هستند. جلو رفتم. پس از سلام و احوالپرسى، نشستم. حاج آقا كاغذ
 را جلويم گذاشتند. ديدم همان يك بيت شعر پروين اعتصامى را با

 اند. سپس اعضاى محترم صندوقخط درست بر روى آن نوشته
 يكى پس از ديگرى آمدند و حاج آقا موضوع صحبت خويش را

 و اداره جلسه را بر عهده گرفتند. همان يك بيت شعر قرار دادند
 هاى خود، بر اخلاص تأكيد بيشتر داشتندايشان در اغلب توصيه

 فرمودند: هر چه در بازار و جاى ديگر، اعتبار و آبرووهمواره مى
 داريد، بياوريد، براى خدا در اين صندوق خرج كنيد، بعد اضافه

 ام و نشان صندوقكردند: مبادا بر عكس عمل كنيد و از اعتبار و نمى
 «براى خود اعتبار و حيثيت كسب كنيد.

 آثار ماندگار
 آيت اّللّ احمدى ميانجى، در وادى قلم و تحقيق نيز به حق نبوغ،

 فرساى خود را به وضوح در معرض ديدنوآورى، استعداد و تلاش طاقت
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 و قضاوت تاريخ گذاشته است. آثار اين دانشمند فرزانه از جهات مختلف

 باشد.وجه و تأمل مىقابل ت
 . با توجه به فضاى رايج در حوزه، كه اغلب فضلا و محققان را به1

 دهد و بيشتر محققين در اينتحقيق پيرامون فقه و اصول سوق مى

 كنند؛ اما آيت اّللّ احمدى از نادرموضوعات تحقيق و تدريس مى

 لافهايى است كه هرگز تحت تأثير اين فضا قرار نگرفت و بر خشخصيت

 نگرى خاصى در موضوع اهم ديگرآن، نيروى تحقيقى خود را با ژرف

 هاى پيامبر متمركز ساخت؛ موضوع با ارزشى كهمثل آثار مكتوب و نامه

 در طول چهارده قرن گذشته به ورطه فراموشى سپرده شده و چندان

 عميق بدان پرداخته نشده بود.
 1339سال  كه بار نخست در« م اتيب الرسول»كتاب ارزشمند 

 آغاز شده بود كه در آن 1328شمسى به چاپ رسيد و تحقيق آن از سال 

 سال سن داشت. تشخيص و انتخاب 23ايام، مؤلف تلاشگر حدود 

 موضوع در آن سن، با توجه به فضاى آن روز حوزه، به خوبى حكايت گر

 استعداد و ژرف انديشى آيت اّللّ احمدى است.
 ، موضوعات و مسائل تكرارى كمتر به. در آثار اين عالم سختكوش2

 خورد. اغلب به موضوعاتى ناب پرداخت شده كه تا به امروز ياچشم مى

 اصلاً مطرح نبوده و يا اگر هم بوده، چندان مورد توجه لازم و كافى قرار

 نگرفته است. 
 تواند برخى از خلأهاى موجود در. اغلب اين آثار تا حدودى مى3

 را پر كند و به نحوى پاسخگوى برخى اشكالات وحوزه و جامعه اسلامى 
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 رفع برخى ابهامات باشدكه انتخاب و تحقيق عميق در اين گونه موارد،

 حكايت از ذوق سرشار، تعهد و اهداف بلند و والاى مؤلف دارد.
 اكنون با توجه به امتيازات مذكور كه در آثار مكتوب آيت اّللّ احمدى

 پردازيم:اين آثار مىمشهود است، به معرفى اجمالى 
 اين كتاب نفيس در پانزده فصل مهم، تنظيم و م اتيب الرسول:ـ  1

 هاى پيامبر بهتدوين يافته است كه در آن موضوعاتى از قبيل نامه

 پادشاهان، كارگزاران و رهبران ساير اديان، قراردادهاى آن حضرت،

 توبات آن حضرت در، مكالسلامعليهمهاى پيامبر در نزد امامان معصوم نوشته

 موضوعات متفرق، مكتوبات منسوب به آن حضرت، كاتبان وحى،

 هاى آنها از حيث فصاحت و بلاغت، غرائب موجود در آنها،ويژگى

 چگونگى آغاز و انجام آنها و ساير موضوعات تحقيقى و علمى مفيد كه به

 لاى فصول مطرح شده است. هايى در لابهمناسبت
 مآخذ مهم اهل سنت از حيث كمى و كيفى ازاستفاده از منابع و 

 باشد.نظير مىامتيازات بارز اين اثر كم
 درنگ مورد استقبال كماى كه دارد، بىاين كتاب به جهت اهميت ويژه

 نظير انديشمندان اسلامى و غيراسلامى قرار گرفت و تا كنون چندين بار با

 ه چاپ رسيدههاى مختلف در بيروت، تهران و قم بمجلدات و اندازه

 ، با همكارى حجج الاسلام و1339است. اولين چاپ آن در سال 

 المسلمين: محمد مهدى حجتى و ميرزا قدرت اسكندرى از طريق

 چاپخانه علميه قم انجام پذيرفت و آخرين آن را كه همراه با تصحيح،

 ش، انتشارات دارالحديث در 1377تنقيح و اضافات مؤلف بود، در سال 
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 با كيفيت مطلوب چاپ كرد و در اختيار علاقمندان قرار داد.چهار جلد 
 در ارزش و اهميت اين كتاب همين بس كه وقتى آيت اّللّ موسوى

 هاى پيش از انقلاب در قاهره از يك كتاب فروشى معتبراردبيلى، در سال

 مكاتيب»درخواست كتاب باارزشى كرد، فروشنده كتاب بلافاصله 

 كند؛و خريد و مطالعه آن را به ايشان توصيه مى دهدرا نشان مى« الرسول

 را از مؤلفش به« م اتيب»و يا شخصيت بزرگى چون امام موسى صدر، 

 كند تا در ترويج آن سهيمگيرد؛ بلكه آن را از بازار تهيه مىعنوان هديه نمى

 هايى كه در چاپ آن از سوى انتشاراتباشد. اين كتاب با همه دقت

 رفته است اما در عين حال به طور پراكنده، اغلاطدارالحديث انجام گ

 هاى آيندهشود، كه اميد است در چاپاملائى و چاپى در آن مشاهده مى

 برطرف گردد.
 : اين كتاب، شامل نزديك به يك هزار مناظره وـ مواقف الشيعه 2

 ، راويان،لسلاماعليهم، اصحاب امامان معصوم وسلمآلهوعليهاللهصلىاحتجاج از صحابه پيامبر 

 باشد و ازهاى بزرگ شيعه در طول تاريخ مىمحدثان، عالمان و شخصيت

 آورى شده و در سه مجلد، تدوينمنابع معتبر شيعه و اهل سنت جمع

 يافته است. مؤلف فرزانه در مقدمه اين كتاب، ضمن توضيح درباره جدال

 دارد:بيان مىو اقسام آن، انگيزه نگارش خود را به طور اجمال اين چنين 
 هر كس در محتواى مناظرات اين كتاب دقت و تأمل كند، به»

 وضوح قدرت تفكر، رشد عقلى و دقت نظر علماى شيعه را مشاهده
 يابد و برايشكند و اهتمام آنان را به امور دينى به خوبى درمىمى

 شود كه دانشمندان شيعى در طول تاريخ، اهل منطق وروشن مى
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 اند. علاوه بر مبانى خود، بهرگز به نيرنگ پناه نبردهبرهان بوده و ه
 كتب و عقايد مخالفان خويش آگاهى كامل داشتند و در بحث و

 كردند و همه اينمناظره جانب انصاف و متانت را كاملاً مراعات مى
 فهمد، به خلافاند. نيز مىگرفته السلامعليهمبيت امتيازات را هم از اهل

 ا شيعه به مقابله و مخالفت برخاستند، هيچ يكشيعه، آنهايى كه ب
 «اين مزايا را نداشتند، بلكه حتى فاقد آن بودند و...

 اين كتاب اگر چه از ترتيب منطقى خاصى برخوردار نيست ـ به همين

 خورد و اميد است درسبب بعضاً پراكندگى و تكرار در آن به چشم مى

 ز حيث محتوا در نوعهاى بعدى توسط ناشر برطرف گردد، اما اچاپ

 ش توسط 1375باشد. براى اولين بار سال نظير و بديع مىخود كم

 مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم به زيور

 چاپ مزين شده ويك سال بعد نيز به عنوان كتاب سال اعلام گرديد.
 ه ايادىهاى پيش از انقلاب با توجه به شبهاتى ك: در سالالتبركـ  3

 كردند و هر روزوهابيت در جامعه اسلامى و اذهان مسلمانان ايجاد مى

 يافت، آيت اّللّ احمدى با دركدامنه آن در سطح عميقى گسترش مى

 ضرورت موضوع به نگارش اين اثر مفيد پرداخت و بدين ترتيب به مقابله

 قدمهبا اين تهاجم فرهنگى برخاست. او دراين اثر گرانسنگ، اولاً در م

 كتاب، بيشتر اختلاف موجود در ميان فرق اسلامى را غير واقعى و نتيجه

 كند. سپس در فصل اول،هاى دشمنان قلمداد مىها و دسيسهسوء تفاهم

 موضوع تبرك را در موارد متعدد، از ديدگاه احاديث پيامبر و تاريخ و سيره

 به همان دهد. در فصل دوم نيزصحابه مورد بررسى و موشكافى قرار مى
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 كند. استناد او به روايات و شواهدشيوه، موضوع بوسيدن را بررسى مى

 تاريخى به صورتى است كه هي  يك از فرق اسلامى قادر بر انكار و ايجاد

 شبهه در آن نيستند.
 ازش به زيور چاپ مزين گرديد و هم اكنون نيز  1356اين كتاب در سال 

 ور حج و زيارت تنظيم و تدوين يافتهطريق حوزه نمايندگى ولى فقيه در ام

 به صورت مطلوبى چاپ شده و در دست علاقمندان قرار گرفته است.
 مؤلف در اين كتاب ارزشمند نخست در مقدمه، الاسير فى الاسلام:ـ  4

 ضمن ارائه مباحثى از قبيل مفهوم قيام، جهاد و دفاع، آداب و احكام

 جنگ، حقوق حيوانات در اسلام و در السلامعليههاى امام على جنگ، توصيه

 هاى صليبى، مغول، دولت عثمانى،چگونگى رفتار با اسيران در جنگ

 جنگ جهانى دوم، جنگ كره شمالى و ويتنام با آمريكا، جنگ اسرائيل و

 جنگ عراق، به چگونگى رفتار ايران با اسيران عراقى در مقايسه با

 ب را با موضوعاتىپردازد، سپس مباحث اصلى كتاكشورهاى ديگر مى

 هاى جنگ، جنگ در تورات و انجيل،همچون: بحث لغوى جنگ، انگيزه

 با اسيران، اسير در عصر السلامعليهوجود دعوت به اسلام، رفتار امام على 

 سازد. آن گاه موضوع اخير را در دوجاهليت و اسير در اسلام مطرح مى

 دنبال« ةم اسيران بغُااحكا»و « گرفتن اسير از طوائف مختلف كفار»مقامِ 

 به پايان« حقوق اسير»كند و در نهايت، كتاب با مباحثى درباره مى

 رسد. آيت اّللّ احمدى در هر بخش اين كتاب، موضوعات مربوطه را،مى

 به هم السلامعليهمبا آيات، روايات و شواهد تاريخى از سيره امامان معصوم 

 نيز بيشترين بهره را برده است. آميخته و اضافه بر آن، از منابع اهل سنت
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 اين كتاب را مؤسسه نشر اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه

 به چاپ رساند و اخيراً نيز آقاى محمد احمدى 1369علميه قم در سال 

 فرزند ايشان آن را ترجمه كرده است كه در آينده به چاپ خواهد رسيد.
 هاى قرآنى،شامل بحث در اين اثر نفيس كهالسجود على الارض: ـ  5

 باشد،مى« سجده»حديثى، فقهى، اصولى و تاريخى پيرامون موضوع 

 مؤلف، قدرت اجتهادى و فقاهتى خويش را به روشنى به اثبات

 رساند. وى در اين كتاب ابتدا، سير تاريخى سجده را به چهار دورهمى

 ا وكند. سپس هر كدام آنها را همراه با اقوال، آرمتفاوت تقسيم مى

 اجتهادات صحابه، تابعين و تابعين آنان، مورد بحث و بررسى قرار

 دهد و در بخش آخر، بحث مبسوطى را درباره فضيلت سجده بر تربتمى

 نمايد.با استناد به احاديث مطرح مى السلامعليهامام حسين 
 اولين چاپ اين كتاب، پيش از انقلاب از سوى مؤسسه در راه حق در

 هر بار با تيراژ پنج هزار به چاپ رسيد. بعد از آن نيز يكچند نوبت و در 

 بار در بيروت چاپ شد. همچنين به طور متفرقه از طريق ناشران مختلف

 به چاپ رسيد كه نام و مشخصات ناشر در آن منعكس نشده است.
 هادر اوايل انقلاب، از سوى برخى گروهك مال يت خصوصى:ـ  6

 شد مبنى بر اين كه: در اسلام مالكيتا مىشبهاتى در جامعه ترويج و الق

 خصوصى وجود ندارد و اگر هم باشد، بسيار محدود است؛ يا در اسلام

 سرمايه و ثروت جايگاهى ندارد و اجاره يك نوع استثمار و بهره كشى از

 ضعيفان است و... . آيت اّللّ احمدى جهت پاسخ به اين شبهات، سلسله

 ، در انجمن1359وصى در رمضان سال مباحثى را پيراموى مالكيت خص
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 كند و با استفاده از آيات و روايات در صدد رفعدين و دانش ميانه آغاز مى

 سازد.آيد و نظر اسلام را در اين خصوص روشن مىشبهه برمى

 هاى اين مباحث، با تصحيح و اضافاتى به صورت كتاب مذكور،يادداشت

 سلامى به چاپ رسيد و تا كنوناز سوى مؤسسه نشر ا 1361در پاييز سال 

 چندين نوبت تجديد چاپ شده است.
 اين كتاب ارزشمند اثر :ةاحاديث اهل البيت عن طرق اهل السنـ  7

 مشترك آيت اّللّ احمدى و مرحوم آيت اّللّ حاج سيد مهدى روحانى

 است. همان طورى كه از نام آن پيداست، در اين مجموعه، احاديث و

 در موضوعات مختلف كه از طريق اهل سنت نقل السلامهمعليبيت روايات اهل

 هاى روايى و تاريخى معتبر آنان موجود است، گردآورىشده و در كتاب

 آيد.شده است و در نوع خود يك تحقيق بديع و ابتكارى به شمار مى
 اين مجموعه نفيس در ابواب و موضوعات گوناگون مانند: تفسير،

 و تاريخ صحابه پيامبر و... به بحث السلامعليهميت عقايد، فضايل، تاريخ اهل ب

 پرداخته است و البته غالب مباحث آن در موضوعات فقهى و احكام

 ها و منابعى كه اين احاديث و روايات از آنها جمععملى است. تعداد كتاب

 باشد. جلد اول اينآورى شده، نزديك به دويست عنوان واثر معتبر مى

 ش، زيور طبع پوشيد و به موضوع 1379سال اثر، بيست جلدى در 

 پردازد. مجلدات بعدى را نيز مؤسسه نشر اسلامى بهطهارت و جنائز مى

 تدريج چاپ و منتشر خواهد كرد.
 در اين كتاب، مؤلف لزوم وزارت اطلاعات در ح ومت اسلامى:ـ  8

 فرزانه نخست با استناد به ادله عقلى و نقلى به ضرورت وجود تشكيلات
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 پردازد و بحث مبسوطى در اين زمينهلاعاتى در حكومت اسلامى مىاط

 دهد. سپس مباحث متنوعى را نيز در موضوعات مختلف؛ ازارائه مى

 جمله: معناى نصيحت، بحث عريف و نقيب، معناى تجسس و سوء ظن و

 موارد جواز اين دو و وجوب حسن ظن را از ديدگاه قرآن و احاديث مطرح

 سازد.مى
 به 1374اين كتاب را دفتر نشر برگزيده در قم، در سال  چاپ اول

 چاپ رسانده است.
 مرحوم فيض« معادن الح مه»هاى حاشيه و تعليقه بر كتابـ  10و  9

 ، از ديگر آثار به چاپمرحوم علامه طباطبايى« شيعه در اسلام»كاشانى و 

 آيد كه اثر اول را مؤسسه نشررسيده آيت اّللّ احمدى به شمار مى

 به چاپ رساند و يك سال بعد نيز تجديد چاپ 1365اسلامى در سال 

 شد و اثر دوم هم تا كنون از طريق مراكز انتشارات مختلف در چند نوبت

 به چاپ رسيده است.
 هاىاضافه بر آثار ياد شده، از اين عالم فرزانه مقالات و دست نوشته

 اميد است بهمتنوعى هم در موضوعات مختلف به يادگار مانده است. 

 مندان ايشان در آينده نزديك، تنظيم وهمت فرزندان برومند و علاقه

 تدوين شده به مرحله چاپ و نشر راه يابند و در اختيار محققان و

 پژوهشگران قرار گيرند.

 ح ومت از ديدگاه آيت اللّه احمدى
 هاى بارز آيت اّللّ احمدى، اين بود كه مسائل اسلامىيكى از ويژگى
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 كرد و اعتقاد داشت كه فقه اسلامى واز ديدگاه حكومتى ارزيابى مىرا 

 تواند جوامع بشرى را بهشيعى براى اداره بشر از گهواره تا گور است و مى

 خوبى اداره كند.
 او با اين بينش و تفكر وارد ميدان تحقيق و پژوهش شد و از آيات،

 شد، در ابعاداستفاده مىاحاديث و رواياتى كه تا ديروز تنها در ابعاد فردى 

 اطلاعات و»حكومتى از آنها بهره بردارى كرد و كتابى را تحت عنوان 

 به رشته تأليف درآورد كه از اين نظر در نوع« امنيت در حكومت اسلامى

 احكام»باشد. بر اساس همين بينش، ايشان به خود، كم نظير و بديع مى

 لشرايط اداره شود، به جدّ فقيه جامع اكه زير نظر ولايت ولى« حكومتى

 اعتقاد داشت و از اين رو، حتى مقررات و قوانين معمولى را هم

 داشت: اگر كسى در نيمهدانست؛ به طورى كه اظهار مىالاجراء مىلازم

 شب مقررات راهنمايى و رانندگى را رعايت نكرد و پليس هم حضور

 واريز نداشت، واجب است خود، جريمه خلافش را به صندوق حكومت

 اش مشغول خواهد شد.كند؛ در غير اين صورت ذمه
 ايشان در باب اخذ وجوه شرعيه )خمس، زكات و...( نيز نظر خاصى

 گرفت. او اخذ وجوهداشت كه از همان نظريه حكومتى ايشان نشأت مى

 دانست.شرعى و مصرف آن را، ابتدائاً يكى از شئون اساسى ولى فقيه مى

 ايشان مجتهد مسلم بودند؛ اما در اين باب خود را به همين سبب با اين كه

 ملزم كرده بودند تا از مقام معظم رهبرى اجازه بگيرند.
 با توجه به نگرش پوياى آيت اّللّ احمدى در فقه و ساير مسائل

 اى، رهبر معظم انقلاب، طى حكمىاسلامى، حضرت آيت اّللّ خامنه
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 وحانى، شيخ محمد ابراهيمايشان را همراه با حضرات آيات سيد مهدى ر

 جناّتى، سيد محمود هاشمى شاهرودى و... جهت بررسى موضوعات

 (14)جديد و پاسخگويى به مسائل روز جهان اسلام منصوب كردند.

 هاى ناب به طلابتوصيه
 آيت اّللّ احمدى ميانجى در بعُد اخلاقى و عرفانى به سطح بسيار

 ى از اساتيد بزرگ اخلاق در حوزهوالايى نايل گرديده بود. او به عنوان يك

 علميه، سير و سلوك ويژه و منحصر به فردى داشت كه البته از قرآن و

 گرفت. وى هرگز اين بعُد ازسرچشمه مى السلامعليهسيره امامان معصوم 

 داد و در مجالس و محافل عمومى بهشخصيت ممتاز خويش را بروز نمى

 واجب و مستحب خود را به خصوص هنگام اقامه نماز جماعت، عبادات

 داد. در طول شصتصورت خيلى ساده و در عين حال دقيق انجام مى

 ترين تظاهرى از اين عالم عامل ديده نشد.سال زندگى در قم كوچك

 رابطه عاشقانه و جانسوز خود با خدا را در حد بسيار عميق همواره در

 اد.دخلوت و به دور از چشم مردم و حتى نزديكان انجام مى
 او با توجه به شصت سال تجربه علمى و عملى در حوزه علميه قم، به

 هاى افراط و تفريط در بعد اخلاق و عرفاننقاط ضعف و قوت و جنبه

 هايى كه در اين رابطه به طلاب و فضلاىآشنايى كامل داشت. لذا توصيه

 كرد، نشأت گرفته از همين تجارب شصت ساله ايشان بود. از اينجوان مى

 ديد بعضى طلاب جوان و مقدماترو، آيت اّللّ احمدى هنگامى كه مى

 خوان، خيلى زود و بدون فراهم ساختن زمينه لازم، وارد برخى مسائل
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 خواستند ره صدشوند و به قول معروف، مىعميق اخلاقى و عرفانى مى

 ساله را يك روزه طى كنند و در مدتى كوتاه همانند حضرت امام

 و آيت اّللّ بهاء الدينى و يا آيت اّللّ بهجت گردند، سخت نگران سرهقدسخمينى 

 هاى كارشناسانه و دقيقخورد و با تذكرات و توصيهشد و تأسف مىمى

 آمد. لذا چنانچه اين قبيلخود، در صدد اصلاح چنين افرادى بر مى

 رسيدند و با يك دنيا توقع از ايشانطلاب جوان به حضور ايشان مى

 د تا آنها را ارشاد و نصيحت بكند و ذكرى و وردى بر ايشانخواستنمى

 بياموزد، آيت اّللّ احمدى همچون پدرى مهربان و طبيبى حاذق اينان را به

 هايى به ظاهر ساده، اماساخت و با توصيهاشتباه و بيراهگى خود آگاه مى

 كرد:در واقع دقيق و ظريف به رعايت اين امور سفارش مى
 ـ از محرّمات 2واجبات خود را خوب انجام دهيد؛ ـ سعى كنيد  1

 ـ از خوراك خود كم 3دورى كنيد و خود را به گناه آلوده نسازيد؛ 
 ـ خوابتان هم به قدر 4نگذاريد، به قدر لازم و كافى غذا بخوريد؛ 

 هايتان را خوبـ خوب درس بخوانيد و بعد درس 5كافى باشد؛ 
 توانيد بهت اضافى آورديد، مىـ در مرحله آخر اگر وق 6بحث كنيد؛ 

 برخى از مستحبات هم بپردازيد.
 آيت اّللّ احمدى وظيفه اصلى طلاب جوان را تحصيل علوم اسلامى

 داشت كه طلاب بايد خوبدانست و همواره اظهار مىبه نحو احسن مى

 درس بخوانند و مبانى اسلام و تشيعّ را خوب بفهمند. تا بتوانند در برابر

 سام شبهات بااستدلال و برهان از حريم اسلام و تشيعّ دفاع كنند.انواع و اق
 كرد:و نيز همواره تأكيد مى
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 طلبه بايد اهل مطالعه باشد و بيكار ننشيند؛ حتى اگر مطالعه»
 «باشد.« نان و حلوا»و يا « موش و گربه»كتاب 

 هاى قدر ماه مبارك رمضان بعد ازبه همين علتّ، خود ايشان در شب

 پرداخت،ه مقدارى از شب را به عبادات و انجام مستحبات مىاين ك

 گذراند و بهباقيمانده زمان را تا سحرگاه به بحث علمى و مطالعه مى

 هاى چهارشنبه به مسجد جمكرانداد كه در شبها هم اجازه نمىطلبه

 كرد كه اين كارمشرّف شوند؛ چون شبِ درسى بود؛ در عوض توصيه مى

 اى به درس ويا شب جمعه انجام پذيرد تا خلل و صدمه شنبهدر شب پنج

 بحثشان وارد نشود و در آينده عالمى فاضل و مايه افتخار براى حضرت

 حجت ـ عجّل اّللّ تعالى فرجه الشّريف ـ باشند.
 البته بر صاحبان بصيرت پوشيده نيست كه اين شيوه آيت اّللّ احمدى

 كردند كه نه تنها طلاب، بلكهىميانجى بدان رو بود كه ايشان مشاهده م

 بسيارى از مردم، از سويى امور مادى و معنوى خود را با افراط و تفريط

 دهند و از سوى ديگر گاه امر مهم و لازمى را فداى امر فرعى وانجام مى

 نمايند.غيرضرورى مى
 شود كه يك عمل مستحب ياچنان كه در جوامع اسلامى مشاهده مى

 گيرد يا يكيك واجب اهم بيشتر مورد توجه قرار مى واجب مهم نسبت به

 عمل مستحب غيرمؤكد، بيش از يك واجب عينى مهم، رواج و رونق

 يابد. به قول شهيد مطهرى براى انجام يك عمل مستحبى، مثل زيارتمى

 ها حرام و گناه كبيره، مانند دروغ و عدم رعايت نوبت و مراعاتكربلا، ده

 كه تشخيص اين موارد از عمل به وظيفه (15)گيرد،حقوق ديگران انجام مى
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 شرعى نياز به شناخت صحيح از اسلام و روشن بينى و درايت در امور

 دارد.
 هاى نادرى بود كه به اينآيت اّللّ احمدى ميانجى، از شخصيت

 نمود. چنان كه وقتى بهموضوع مهم توجه داشت و خود نيز بدان عمل مى

 كنند درپذيرند و چون فرزندانش اصرار مىسفر حج دعوت شدند، نمى

 دارد:جواب اظهار مى
 من راضى نيستم به خاطر يك عمل مستحبى، همسرم مجبور»

 «شود به خاطر فرار از تنهايى به خانه فرزندانش برود.

 پرواز تا بى نهايت
 اين عالم فرزانه پس از هفتاد و سه سال زندگى توأم با تلاش، تحقيق و

 چشم از جهان 1379د روز دوشنبه، بيست و يكم شهريور پژوهش، بامدا

 فرو بست و روح بلندش به سوى معبود متعال پرواز كرد. پيكر اين فقيه

 ناپذير، با حضور مراجع معظّم تقليد، علماى اعلام، طلاب وخستگى

 فضلا و انبوهى از مردم قم، ميانه، تهران و... از مسجد امامِ قم به حرم

 تشييع شد و با تجليل فراوان، در جوار يهاالسلامعلحضرت معصومه 

 جنب مرقد علامه طباطبايى و شهيد مرتضى مطهرى السلامعليهمبيت اهلكريمه

 به خاك سپرده شد. با درگذشت اين عالم رباّنى، از سوى برخى از

 هاى تسليتى صادر شدها و بيانيهحضرات آيات عظام و علماى اعلام، پيام

 كنيم.اى ـ مدّ ظلهّ العالى ـ اكتفا مىذكر بيانيه آيت اّللّ خامنه كه در اينجا به

 اى متن پيام تسليت حضرت آيت اللّه خامنه
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 بسم اّللّ الرّحمن الرّحيم 
 با تأسّف فراوان اطلاع يافتم كه عالم جليل القدر و فقيه اخلاقى

 و پارسا و پرهيزكار آيت اّللّ آقاى حاج ميرزا على احمدى ميانجى
 ى قم به فقدان اين استاد وارستهى علميهدنيا را بدرود گفته و حوزه

 و با فضيلت، دچار گشته است. ايشان در شمار عالمان و برگزيدگان
 بودند كه علم را با عمل، و تقوا را با جهاد، و فقاهت را با تبليي دين، و

 برجستگى رتبه دانش و تحقيق را با كمال فروتنى و زهد و كم
 ى دين و معنويت همچون ميداندر هم آميخته و در عرصهتوقعى 

 حضور و نشاط انقلابى، از پيشروان و گوى سبقت ربودگان بودند.
 علمى و ىهاى دوران مبارزهآزمون شهادت فرزند همچون ديگر محنت

 جهاد سياسى، بر صبر و صفا و وارستگى اين مرد بزرگ افزوده و
 ان و ارادتمندان ايشان پديديى براى فضلاى جوان و شاگرداسوه

 ةآورده بود. فقدان خسارتبار اين روحانى عالى مقام را به حضرت بقي
 ى قم و خاندان محترم و فرزندانى علميهاّللّ روحى فداه و حوزه

 كنم و علوّ درجات ملكوتى ايشان رامكرّم ايشان تسليت عرض مى
 نمايم.از خداوند رحيم مسئلت مى

 اى سيدّ على خامنه 
 22  /6  /1379 

 ها:نوشتپى
 ، ص1374ـ سيماى ميانه، خطه ولايت، عبدالرحيم اباذرى، انتشارات نبوغ، قم،  1
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197. 
 و تاريخ انقلاب اسلامى شهرستان ميانه، عبدالرحيم اباذرى، 208ـ همان، ص  2

 فصل اول. 1380مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران، 
 و 7، ج 1379ز نويسندگان، انتشارات زائر، قم، ـ ر.ك: ستارگان حرم، جمعى ا 3

 سيماى ميانه.
 .213ـ براى آگاهى از شرح حال مختصر ايشان ر.ك: سيماى ميانه، ص  4
 كرد: در اوايل، هرگز به منزوى و گمنامـ آيت اّللّ احمدى براى نگارنده نقل مى 5

 ايشان آگاهىبودن علامه طباطبايى توجه نداشتم؛ چون ازموقعيت علمى وتقوايى 

 كردم كه آيت اّللّ حاج شيخ لطفعلى زنوزى مرا به يك روحانىنداشتم و خيال مى

 معمولى معرفى كرده است؛ اما وقتى بعدها در قم به خدمتشان رسيدم و استفاده علمى

 از محضرشان بردم، به گمنامى ايشان درتبريز پى بردم و همواره برايم سؤال بود و

 و چگونه عالمى به آن بزرگى و با آن همه معنويت، اين چنين خوردم كه چراتأسف مى

 شد!برد و از محضرش استفاده نمىمنزوى به سر مى
 ـ آيت اّللّ سيد حسينى قاضى در آن وقت يكى از اساتيد معروف فقه و اصول در 6

 قمرى در 1317سطح عالى و مورد احترام و قبول بزرگان حوزه علميه قم بود. وى سال 

 بريز به دنيا آمد. تحصيلات خود را در آن شهر پيش حاج ميرزا على اصغر ملكىشهر ت

 و آيت اّللّ انگجى فرا گرفت. بعد به نجف اشرف هجرت كرد و در آن جا از محضر

 حضرات آيات عظام: كاشف الغطاء و آقا ضياء عراقى و ايروانى بهره برد. سپس در

 ين قمى، آقازاده خراسانى و ميرزامشهد مقدس، در دروس حضرات آيات آقا سيد حس

 ه . ق به قم وارد شد و در جوار كريمه 1354مهدى اصفهانى شركت نمود و در سال 

 براى خود مسكن هميشگى گزيد و ضمن اين كه از محضر آيت اّللّ حائرى السلامعليهمبيت اهل

 س و تربيتكرد، تا آخر عمر به تدرياى استفاده مىكمرهيزدى و آيت اّللّ حجت كوه

 چشم از جهان فرو 1393ربيع الثانى  26شاگرد اشتغال داشت. وى در شب سه شنبه 

 بست و در قبرستان حائرى قم به خاك سپرده شد. ر.ك: گنجينه دانشمندان، محمد

 .227، ص 2شريف رازى، ج 
 ـ آيت اّللّ ميرزا احمد كافى الملك نيز از مدرسين مبرز حوزه علميه قم در سطوح 7
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 لى و خارج اصول بود و در ميان حوزويان به زهد، كمال و تقوا شهرت داشت. او ازعا

 روستاى كافى الملك از توابع تبريز بود. دروس مقدماتى را در مدرسه طالبيه تبريز

 خواند. از شاگردان حضرات آيات: ميرزا ابوالحسن انگجى و شهيدى در مكاسب و كفايه

 ه . 1350سيد عبدالعظيم در تبريز ياد گرفت. وى در سال بود. فلسفه را هم از مرحوم آقا 

 ق به شهر قم هجرت كرد. محضر حضرات آيات عظام: حائرى يزدى، خوانسارى، حجت

 را درك نمود و حدود هيجده سال نيز از محضر علمى آيت اّللّ العظمى بروجردى كسب

 .240، ص 2شمندان، ج فيض كرد و به مراتب عالى از فقه و اصول رسيد. ر.ك: گنجينه دان
 ه . ق، در احمد آباد 1325ـ مرحوم حضرت آيت اّللّ حاج سيد محمد محقق، سال  8

 اردكان به دنيا آمد. علوم مقدماتى را در همان محل آموخت. بعد به يزد رفت، از اساتيد

 ه . ق به قم مهاجرت كرد و در خدمت اغلب 1341هاى شايان برد. سال بزرگ يزد استفاده

 گان، مانند: حائرى يزدى، خوانسارى، حجت، رفيعى قزوينى، سيد على يثربى و...بزر

 كسب فيض نمود و به مراتب والايى از علم و حكمت رسيد. او چون داماد حضرت آيت

 اّللّ حائرى بود، در ميان فضلا و طلاب به محقق داماد شهرت يافت. اويكى از

 مد و درس خارج معظم له ازآهاى بارز علمى در حوزه به حساب مىشخصيت

 هاى خاصى برخوردار بود و فضلايى مانند: شهيد بهشتى، امام موسى صدر،ويژگى

 شهيد مطهرى، شهيد مفتح، شهيد قدوسى، شهيد حاج آقا مصطفى خمينى و آيات ديگر

 مانند: جوادى آملى، موسى زنجانى، مكارم شيرازى، حسين نورى همدانى، حسين

 توانستند در آن شركت جويند.طاهرى اصفهانى و... مىمظاهرى، محمد مؤمن، 
 هاى بزرگ علمى و با تأليفاتها تلاش، تعليم و تربيت شخصيتاو پس از سال

 دار فانى را وداع كرد و در ضلع شرقى 1388ارزشمند، روز چهارشنبه دوم ذى الحجه 

 ، ص2حرم، ج به خاك سپرده شد. ر.ك: ستارگان  عليهاالسلامصحن مطهر حضرت معصومه 

115. 
 هاى مختلف توسط نگارندهـ نقل به مضمون. اين مطلب در مواقع متعدد با عبارت 9

 از ايشان شنيده شد.
 ـ ر.ك: تاريخ انقلاب اسلامى در شهرستان ميانه، فصل پنجم. 10
 ـ ر.ك: مجموعه پنج جلدى اسناد انقلاب اسلامى، مركز اسناد انقلاب اسلامى، 11
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 .106و  239، 521، 268، 272، 292، 450، 491، 507، ص 3 ، ج1374تهران، 
 ـ ر.ك: تاريخ انقلاب اسلامى در شهرستان ميانه، فصل پنجم. 12
 ـ ر.ك: خاطرات آيت اّللّ احمدى ميانجى، عبدالرّحيم اباذرى، مركز اسناد انقلاب 13

 كه در آنجا متن احكام ديگر نيز موجود است. 1380اسلامى، تهران، 
 19806ش  7 1371/  10/  9اى آگاهى از متن اين حكم، ر.ك: روزنامه اطلاعات، ـ بر 14
 .83، ص 2ـ اسلام و مقتضيات زمان، مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا، تهران، ج  15
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 آغاز سخن
 هنگامى كه يك پژوهشگر، در تاريخ حيات فرهنگى محدثّان بلند

 هايىگاهى به چهره كندمرتبه و برگزيده امامان مكتب شيعه مطالعه مى

 كند كه در حقيقت آيينه تمامبسيار با صفا و برجسته و اثرگذار، برخورد مى

 اند. نماى كمالات يك انسان بزرگ
 كه نامش و السلامعليهمبيت يكى از ستارگان آسمانِ دانش و حديثِ حرم اهل

 روايات او همچنان، از شهرت و آوازه زيادى برخوردار است حسين بن

 اشعرى است. در اين كاوش برآنيم كه با شناخت بيشتر اين چهره محمد

 شاخص حديث، راه او را مدّ نظر خويش قرار داده و در آن مسير گام
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 برداريم.

 آشنايى با محدّث

 ولادت
 يابيم كهپردازيم، در مىهاى تراجم به كندوكاو مىهنگامى كه در كتاب

 مور و دانش طلب وفرهنگدر حدود نيمه سده سوم هجرى، در خاندان نا

 اى بهدوست اشعرى، در شهر قم، كودكى ديده به جهان گشود. او در خانه

 دنيا آمد كه نور تشيعّ و ايمان وعشق به خاندان وحى، درخشش خيره

 اش،اى داشت. براى اين نورسيده نام حسين را برگزيدند. كنيهكننده

 مد بن عمران اشعرىابوعبداّللّ و شهرتش، اشعرى قمّى و نام پدرش مح

 (1)است.
 توانزمان دقيق و قطعى ولادت اين محدّ  بزرگ مرتبه را نمى

 مشخص كرد؛ زيرا در منابع و مدارك دست اوّل و ديرينه عالمان اسلامى

 اىخورد. با وجود اين پارهدر اين زمينه سخن قابل اعتمادى به چشم نمى

 ستادان و شاگردان او كهاز شواهد و مستندات، مانند مطالعه در زندگى ا

 در اين نوشتار مورد بررسى قرار خواهد گرفت، آنچه را كه در ابتدا گفتيم،

 تواند اثبات كند.مى

 عصر ش وفايى
 به هر حال، روزگار طلوع اميد بخش اين ستاره دانش فقه و حديث
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 توان روزگار ظهور مردان بزرگ و فرهيختگان برجستهشيعه را، مى

 كردند كه صاحبحدثان و فقهايى در اين عصر زندگى مىحديث، ناميد. م

 محمد بنآثار ارزشمند و والايى در حوزه فقه و حديث بودند؛ همانند 

 )پديدآورنده كتاب گرانسنگخالد برقى، احمد بن محمد بن خالد برقى 

 الاسلام محمد ة(، استاد مُسلمّ و فرزانه حديث شيعه ثق281محاسن، م: 

 ها محدّ  نامورِ ديگر.دهبن يعقوب كلينى و 
 حسين بن محمّد اشعرى، در چنين زمانى ترقىّ و رشد خود را آغاز

 آشنا شد. او در صدد برآمد كه جان السلامعليهمكرد و با علوم اهل بيت 

 هاى زلالِ معنويتّ سيرابخويش را با بهره بردن از اين سرچشمهتشنه

 خريد تا اين كه در سلسله هاى فراوانى به جانسازد و در اين مسير رنج

 ترين محدثّان و استادان حديث شيعى قرار گرفت.بزرگ

 خاندان
 زنند و تحقيقبر تمام كسانى كه در زمينه تراجم محدثّان شيعى قلم مى

 كنند، آشكار است كه اشعريان قم، سهمى به سزا در نشر و گسترشِ مى

 ند. حسين بن محمّد در چنيناو روايات آنان داشته السلامعليهمبيت معارف اهل

 خاندانى ديده به جهان گشود.
 در اين كه پدرش، محمد بن عامر بن عمران قمى، در گروه راويان

 حديث شيعى است، ترديدى نيست ـ همچنان كه ابن قولويه قمى از او

 كند. ـ ،* ولى ميزان وجاهت او در اين علم چندان معلومحديث نقل مى

 ن محمد، عبداّللّ بن عامر است كه در ادامه ازباشد. عموى حسين بنمى
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 او نيز ياد خواهيم كرد.

 استادان
 هايى داشتهاى گذرا و كوتاه به شخصيتدر اينجا مناسب است، اشاره

 باشيم كه اين راوى بزرگوار، در حوزه درس آنان زانوى شاگردى به زمين

 د آورد و دربديلى را گرزد و از خرمن دانش انبوهشان، ذخيره علمى بى

 هاى آينده انتقال داد. در اين جا به نامِ تعدادى از آنانقالبِ روايت، به نسل

 شود:بسنده مى
 اين استاد پرآوازه و (2)عبداللّه بن عامر بن عمران اشعرى قمى:. 1

 ترينبرجسته شيعى از چنان جايگاه رفيعى برخوردار بود كه برجسته

 نگارد:رجال شناس شيعه، در منزلت او مى
 .«ةابومحمّد شيخ من وجوه اصحابنا، ثق»

 اش ابومحمد و يكى از نخبگان و برگزيدگان عالمان شيعه وكنيه

 نام مبارك اين محدّ  بزرگ، در سرتاسر كتاب (3)محدثّى موجّه است.

 درخشد و مرحوم كلينى از اين استاد، رواياتاى مىكافى مانند ستاره

 كند.بسيارى نقل مى
 ترين عالمان واين محدّ  قطعاً از برازنده(4)ن اسحاق قمى:احمد ب. 2

 محدثّان پرورش يافته در مكتب امامان شيعه است. موقعيتّ بلند مرتبه او

 توان از كلام دانشمند رجال شناس شيعه به دست آورد. احمد بنرا مى

 اسحاق قمى نماينده و وكيل امام در ميان شيعيان قم بود. هنگامى كه

 رسيدند، او به عنوان پيشواى قافله مطرحبه خدمت امامان مىشيعيان 
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 و از ياران السلامعليهبود. ايشان يكى از ياران خاص حضرت امام حسن عسكرى 

 (5)شد.محسوب مى عليهماالسلامو روايتگران امام جواد و امام هادى 
 نام اين روايتگر مشهور در جاى جاى (6)معلهى بن محمد بصرى:. 3

 اى درخشان، نمايان است. گرچه بعضى ازهمچون ستاره« كافى»كتاب 

 اند: از منظر نقل روايت و مذهباش گفتهبزرگان دانش رجال درباره

 اما به گفته حضرت آيت الله العظمى وحيد (7)داراى لغزش هايى است؛

 خراسانى، مدظلهّ العالى:
 اين كه شخصيتّى همانند كلينى در چنين كتاب معتبرى، اين»

 كند، اين بهترين دليل بر وثاقت وهمه روايات از معلىّ نقل مى
 **«بزرگوارى معلىّ بن محمّد بصرى است.

اج بسيعى؛ .4  (8)محمد بن عمران بن حجه
 درباره اين محدّ  بزرگ گفته (9)محمد بن احمد بن خاقان النهدى:. 5

 شده: محدثّى بسيار فاضل و نيكو حال و موجه؛ بلكه بعضى از بزرگان

 (10)اند؛شيعه او را از اصحاب اجماع محسوب كرده
 وى ضمن (11)معروف به ابن ابى الاسود: احمد بن علويه اصفهانى،. 6

 اين كه در گروه راويان جاى دارد، شاعر توانايى هم بوده است.
 سرود السلامعليهاى را در مدح حضرت اميرالمؤمنين اند كه او قصيدهنوشته

 ر فصاحت و بلاغت و پندآموز بودن معانى وبيت داشت و د 330كه 

 مضامين، در حدىّ بوده كه ابوحاتم سجستانى روزى در شهر بصره به پاى

 خاست و چنين گفت:
 اى اهل بصره! شاعر اصفهانى، در سرايش شعر و استحكام
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 شعرى و غنىّ بودن مضامين، بر شما غلبه كرد.
 (12)به عالم باقى شتافت؛ 320او در سال 

 كنيه اين بزرگوار ابوجعفر و چون در قم(13)مد بن بندار ذهلى:مح. 7

 ديده به جهان گشود و در همان جا زيست، به قمى هم شهرت دارد.

 اند:اش گفتهدرباره
 هايى تأليف كردهروايتگرى است موجّه و شاخص كه كتاب

 (14)است.
 گويد:شيخ طوسى نيز به كتاب او اشاره كرده است و مى

 (15)«.المثالب»است به نام  او را كتابى
 شاگردان

 اى از عمر پربركت خويش را در راهحسين بن محمد اشعرى كه برهه

 گردآورى اخبار و روايات خاندان عصمت و طهارت سپرى كرد و به

 انديشه در پيرامون آنها پرداخت، با گذشت روزگار، در گروه محدثّانِ 

 بهاى احاديث خاندانمقام شيعه جاى گرفت. او كه ميرا  گرانعالى

 عصمت و طهارت را در جان خود جاى داده بود، براى حف  اين ميرا ،

 به تعليم و تربيت شاگردان بزرگى پرداخت.
 ترينكنيم، به بزرگوقتى شاگردان حوزه درس او را ملاحظه مى

 خوريم كه از اين آبشخور زلال و گوارا عطشمحدثّان مكتب تشيعّ برمى

 اند و خوشه چين خرمن علم و فضل اوسيراب كرده طلبى خود رادانش

 هاى شاخص و ممتاز شاگردان او اشارهاند.. در اينجا تنها به چهرهبوده
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 كنيم:مى
 اصول و فروع»كلينى، صاحب كتاب  (16)محمد بن يعقوب كلينى:. 1

 هاىاست. اين كتاب به گواهى تمامى صاحب نظران، در طى قرن« كافى

 هاى حديثى اسلامى و شيعى است.از معتبرترين كتابگذشته تا كنون، 

 ها در بردارنده سه محور كلىّ است:اين كتاب
 هاى اخلاقى و مسائل فقهى.اعتقادات و باورهاى دينى، منش

 گويد:نجاشى درباره او مى
 دانشمند بزرگ و استاد حديث شيعه در شهر رى و چهره

 ترين مردم در نقلترين و موجهبرجسته آنان است، او از موثق
 سال 20آيد. آن بزرگوار كتاب كافى را در مدت حديث به شمار مى

 ق در شهر 329تأليف كرد و در اين راه زحمت فراوان كشيد. در سال 
 بغداد بدرود حيات گفت و محمد بن جعفر حَسَنى، معروف به

 ابوقيراط، بر بدن پاك او نماز خواند و در محله باب الكوفه يا دروازه
 (17)كوفه به خاك سپرده شد.

 نگارد:شيخ طوسى در فهرست چنين مى
 اش ابوجعفر و چهره موثقّ و حديث شناس بزرگىكلينى كنيه

 است.
 كند كه قبرش را ديده و بر سنگ قبرش، نامسپس از ابن عبدون نقل مى

 (18)خود او و پدرش حك شده است.
 اين فقيه و محدّ  در شأن و منزلت (19)محمد بن حسن بن وليد قمى:. 2

 اند:نوشته
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 وى از استادان و دانشمندان قم و فقيه، پيشوا و چهره برجسته
 كرد و بسيار بسيار با وجاهتآنان بوده است. او در قم زيست مى

 343است. اين بزرگوار استاد معروف شيخ صدوق است. او در سال 
 (20)ق از دنيا رخت بربست و به آرامگاه ابدى خود شتافت.

 گويد:شيخ طوسى مى
 شناسىاو محدّثى جليل القدر و آشنا و متخصّص در فنّ روايت

 (21)است.
 مقام شيعه،فقيه و دين شناس و محد  عالى (22)على بن بابويه قمى:. 3

 ترين عالمان طول تاريخ شيعهپدر بزرگوار شيخ صدوق و يكى از مخلص

 فير خاصّ است. همو است كه به وسيله حسين بن روح نوبختى، س

 اى به حضور آن حضرت نوشت و از آننامه السلامعليهحضرت صاحب الزّمان 

 امام بزرگوار درخواست كرد تا از خداوند بخواهد به او فرزندانى عنايت

 كند. بعد از مدتّى نامه امام رسيد كه نوشته بود:
 ما دعا كرديم و از خداوند متعال مسئلت كرديم. به زودى

 كند.به شما دو فرزند پسر از فلان كنيز، عطا مىپروردگار توانا 
 زمانى نگذشت كه اين بشارت امام به وقوع پيوست و ابن بابويه،

 «شيخ صدوق»صاحب دو فرزند پسر شد: يكى به نام محمّد، كه همان 

 است و ديگرى حسين بن على بن بابويه.
 و به كردبه همين مناسبت بود كه شيخ صدوق بارها و بارها افتخار مى

 به دنيا آمده است. زهى السلامعليهباليد كه به دعاى حضرت امام زمان خود مى

 (23)ق رحلت كرد. 329افتخار و عظمت و شكوه! على بن بابويه در سال 
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 اش ابوالقاسم است. او يكىكنيه (24)جعفر بن محمد بن قولويه قمى:. 4

 در فقه و فضايل زيباىاز دانشمندان و فقهاى حوزه شيعه بود. هر چه او را 

 (***25)انسانى وصف كنيم، باز او بالاتر از آن است.
 گويد:شيخ طوسى مى

 (26)هايى است.او چهره موجّه و صاحب كتاب
 ق، در بغداد از دنيا رفت و 369يا  368اين عالم فقيه و فرزانه، به سال 

 به عليهماالسلامدر نزديك قبر مطهر حضرت موسى بن جعفر و حضرت جواد 

 (27)خاك سپرده شد.
 اين محد  يكى از استادان روايتى (28)جعفر بن محمد بن مسرور:. 5

 هايش نام برده و ستايششيخ صدوق است و شيخ بارها او را در كتاب

 نموده است. بر همين اساس ميرداماد ـ كه از محققّان و ژرف انديشان

 هاى صاحبهتراجم شيعه است. ـ او را در رديف بزرگان حديث و چهر

 (29)منزلت ياد كرده است.

 ارزيابى شخصيهت
 از آنچه گذشت و با توجه به استادان و شاگردان حسين بن محمد بن

 عامر قمى، به خوبى به شخصيتّ علمى و اخلاقى اين محد  پى

 بريم. با اين همه بهتر است قامت استوار و پرشكوه اين محدّ  بزرگمى

 نش تراجم به نظاره بنشينيم.را در آيينه سخنان بزرگان دا
 خوانيم:شناسى شيعه درباره او چنين مىترين كتاب رجالدر ديرينه

 اىابوعبداّللّ اشعرى قمى، صاحب منزلت و داراى چهره
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 (30)مند است.وجاهت
 گويد:ديگرى مى

 (31)او روايتگر بسيار بسيار ارزشمند و موجّهى است.
 ل شناس اخير شيعه است،ترين رجاميرزا حسين نورى، كه فاضل

 نگارد:درباره او مى
 بنا به اتفاق تمام عالمان شيعه، سندى كه به حسين بن محمد

 رسد صحيح است و او محدّث موجّه و از بزرگان استاداناشعرى مى
 (32)باشد.الاسلام كلينى مى ةروايتى ثق

 ابنباز مناسب است نظر يكى از دانشمندان معروف اهل سنتّ به نام 

 گويد:را در اينجا بياوريم. او مى جر عسقلانىح
 شيخ طوسى او را در سلسله مشايخ و استادان شيعه قرار داده و

 او از استادان معروف شيخ كلينى صاحب كتاب كافى است.
 تأليف نموده كه از« السلامعليهمطبه اهل بيت »حسين اشعرى كتابى به نام 

 (33)نه است.هاى تأليف شده در اين زميبهترين كتاب
 فرمايد:آقا بزرگ تهرانى مى

 او محدّثى جليل القدر و موجّه است و كلينى در كافى از اين
 (34)شخصيت روايات بسيار زيادى نقل كرد.

 در اينجا مناسب است روايتى را كه نشانگر ارتباط اين راوى با سفراى

 اىلازم است مقدمهاست، ذكر كنيم؛ اما قبل از نقل روايت،  السلامعليهامام زمان 

 ، شخصى از راه امامان شيعهالسلامعليهرا بياوريم: در روزگار امام عسكرى 

 منحرف شد و گرايشهاى خطرناكى پيدا كرد؛ به طورى كه فساد عقيده او
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 شد. تا اين كه امام حسنباعث گسترش فساد و فتنه در جامعه شيعه مى

 دند و فرمودند: دستور كشتن او را صادر كرالسلامعليهعسكرى 
 هر كس كه او را بكشد و مرا از شرّ او راحت كند، جايگاه او در»

 « بهشت خواهد بود.
 به نام جنيد السلامعليهيكى از پيروان انقلابى و اصيل حضرت عسكرى 

 گويد: من سلاحى خريدارى كردم و رفتم او را از پاى درآورم. در اينجامى

 گويد:حسين بن محمد اشعرى مى
 هايى به جنيد عنايتكمك السلامعليهناحيه حضرت عسكرى  از
 هااز دنيا رفت، همان كمك السلامعليهشد. وقتى كه حضرت عسكرى مى

 يابد. كم كمبه جنيد ادامه مى السلامعليهبه وسيله حضرت صاحب الزمان 
 قطع شده است. من السلامعليههاى حضرت ولى عصر دريافتم كمك

 ك شدم )كه نكند جنيد هم راه امامان را ترك كردهناراحت و اندوهنا
 و دچار لغزش عقيده شده است.( مدتى در اين انديشه بودم كه

 رسيد كه خبر مرگ جنيد را داده بودند. السلامعليهتوقيعى از حضرت حجت 
 ها به علت وفات آنپس از اين توقيع بود كه متوجه شدم قطع كمك

 (35)جهت ديگر. شيعه معتقد و ولايى بود، نه از
 را السلامعليهشود كه اين راوى، روزگار امام عسكرى از اين روايت معلوم مى

 ارتباط تنگاتنگ داشته و السلامعليهدرك كرده و نيز با سفيران حضرت حجت 

 ظاهراً متن نامه آن حضرت را هم ملاحظه كرده است؛ و البته اين امر همه

 مى ولايت مدار و مورد توجه امامنشانه آن است كه حسين بن محمد، عال

 زمان خويش بوده است.
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 يادگار علمى
 سعى السلامعليهمحسين بن محمّد كه در گردآورى اخبار امامان معصوم 

 و استادان خود السلامعليهمفراوان داشت، همه آنچه را كه از امامان معصوم 

 هايى به يادگار گذاشت.آموخت، در كتاب
 (36)او اشاره كرده است.« درالنوا»نجاشى به كتاب 

 نويسد:كند و مىابن حجر عسقلانى به كتاب ديگرى از او اشاره مى
 تأليف« البيتطبّ اهل»حسين بن محمد اشعرى كتابى به نام 

 (37)كرد كه مانند آن تأليف نشده و كم نظير است.
 استاد بزرگ حوزه قم، آيت اّللّ جعفر سبحانى هم در اثر ارزشمند

 ويد:گخود مى
 كند و دراست. رواياتى كه او نقل مى« نوادر»او صاحب كتاب 

 رسد. اينروايت مى 961هاى روايتى شيعه ذكر شده، به كتاب
 زيادى روايت، بهترين گواه وسعت دانش و درايت او در

 (38)شناسى است.حديث
 رحلت

 ها تلاش و كوشش در حف  وحسين بن محمد قمى، پس از سال

 ربار امامان، مرغ جانش به سوى حق پركشيد. دربارهگسترش سخنان گه

 توان ابراز كرد؛ امّا شايد ازسال و مكان مرگ اين راوى، نظر قاطعى نمى

 نويسان بتوان حدس زد كههاى تاريخى و گزارشهاى تراجممجموع داده
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 آن بزرگوار در اوايل سده چهارم هجرى قمرى رحلت كرده است.

 اى بهر اصحابهديه
 خُل حسن  

 كند كه:روايت مى وسلمآلهوعليهاللهصلىحسين بن محمد، با واسطه از رسول اكرم 
 روز قيامت، در ترازوى اعمال انسان چيزى بهتر و نيكوتر از

 (39)شود.حُسن خلق نهاده نمى
ت نفس   عزه

 كه فرمود: وسلمآلهوعليهاللهصلىكند از رسول گرامى اسلام باز روايت مى
 ما چيزى سؤال كند و نيازش را با ما مطرح كند، او را هر كس از
 كنيم؛ ولى اگر عزّت نفس را پيشه خود سازد و از ما سؤالنااميد نمى

 (40)گرداند.نياز مىنكند، خداوند او را بى
 ني ى با خويشان 

 كه فرمود:  السلامعليهكند از حضرت رضا روايت مى
 ا زياد كند جز نيكى كردندانيم كه عمر انسان رما چيزى را نمى

 به خويشاوندان؛ چنان كه ممكن است شخصى از عمرش بيش از
 سه سال باقى نمانده باشد؛ اما چون كه به خويشان خود مهرورزى

 دهد. و گاهىكرده است، خداوند متعال عمر او را سى سال قرار مى
 هم شخص ديگرى ـ در تقدير الهى ـ سى و سه سال از عمر او باقى

 ه است، ولى چون پيوند خود را با خويشانش بريده، عمرش بهماند
 (41)يابد.سه سال كاهش مى
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 فهم دين 
 كند:روايت مى السلامعليهاز حضرت صادق 

 هنگامى كه خداوند اراده نمايد به كسى خير برساند، فهم و درك
 (42)كند.او را در مسائل دين، زياد مى

 منزلت راويان 
 كه محدثّى از امام السلامعليهكند از امام صادق ايت مىباز حسين بن محمد رو

 دهد واين را پرسش كرد كه: مردى اخبار شما را در ميان مردم نشر مى

 گرداند و فرد ديگرىهاى آنان و شيعيان شما را نيرومند و محكم مىقلب

 هم باشد كه انسان عابدى است، ولى به نشر و ترويج اخبار شما

 م يك از اين دو )محدّ  و عابد( نزد شما بهتر است؟پردازد؛ كدانمى
 حضرت فرمود:

 هاى پيروان ماكند و قلبآن محدّثى كه روايات ما را منتشر مى
 (43)سازد، بهتر است از هزار عابد.را نيرومند مى

 ارزش حفظ حديث 
 كه فرمود: السلامعليهكند از حضرت صادق روايت مى

 ديث ما را حفظ كند، خداوند اوهر آن كس كه چهل حديث از احا
 را در روز قيامت به عنوان دانشمندِ دين شناس مبعوث

 (44)فرمايد.مى

 ها:نوشتپى
 .137، ص 52باب « ةكامل الزيار* »
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 ** اين سخن را نگارنده در درس خارج فقه معظّم له در مسجد اعظم قم، از ايشان

 شنيده است.
 فقه فهو فوقه.*** كل ما يوصف به الناس من جميل و 

 ؛469؛ رجال شيخ طوسى، ص 66ـ رجال نجاشى، جامعه مدرسين قم، ص  1

 ، ش178، ص 20؛ وسائل الشيعه، ج 109؛ نقد الرجال تفرشى، ص 52الاقوال، ص  ةخلاص

 ؛ تنقيح196، ص 2؛ مجمع الرجال، ج 729، ص 3؛ مستدرك الوسائل، چاپ قديم، ج 386

 ؛ طبقات اعلام الشيعه فى القرن الرابع،424، ص 5، ج ؛ اعيان الشيعه341، ص 1المقال، ج 

 ؛ لسان الميزان، ابن حجر519، ص 3؛ قاموس الرجال، ج 329، ص 24؛ الذريعه، ج 120ص 

 و 72، ص 6؛ معجم رجال الحديث، ج 252، ص 1؛ جامع الروات، ج 265، ص 2عسقلانى، ج 

 .247، ص 2تهذيب المقال، سيد محمد على ابطحى، ج 
 ؛ اصول179، ص 4طبقات الفقهاء، ج  ة؛ موسوع120ات اعلام الشيعه، ص ـ طبق 2

 .151و رجال نجاشى، چاپ داورى، ص  17، ص 1كافى، ج 
 .494، ص 1؛ جامع الروات، ج 151ـ رجال نجاشى، ص  3
 .33، ص 1و اصول كافى، ج  179، ص 4طبقات الفقهاء، ج  ةـ موسوع 4
 .66ـ رجال نجاشى، ص  5
 .36و  32، ص 1ل كافى و فروع كافى، از باب نمونه: اصول كافى، ج ـ سرتاسر اصو 6
 .296ـ رجال نجاشى، ص  7
 .179، ص 4طبقات الفقهاء، ج  ةـ موسوع 8
 .70، ص 2ـ همان و تنقيح المقال، ج  9
 .812، ص 2و رجال كشى، ج  179، ص 4الفقهاء، ج  ةـ موسوع 10
 .120ص و اعلام الشيعه،  447ـ رجال شيخ طوسى، ص  11
 .447و حاشيه رجال شيخ، ص  64؛ رجال نجاشى، ص 61، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  12
 و فهرست شيخ طوسى، چاپ 240؛ رجال نجاشى، ص 494ـ رجال طوسى، ص  13

 .140مرتضويه، نجف، ص 
 .240ـ رجال نجاشى، ص  14
 .140ـ فهرست طوسى، ص  15
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 .120الشيعه، ص ـ موارد متعدد از كتاب كافى و طبقات اعلام  16
 .266ـ رجال نجاشى، ص  17
 .136ـ فهرست طوسى، ص  18
 .179، ص 4طبقات الفقهاء، ج  ة؛ موسوع120ـ اعلام الشيعه، ص  19
 .271ـ رجال نجاشى، ص  20
 .156ـ فهرست طوسى، ص  21
 .120ـ اعلام الشيعه، ص  22
 .184ـ رجال نجاشى، ص  23
 .130و طبقات اعلام الشيعه، ص  119ص  ،5، حديث 41ـ كامل الزيارات، باب  24
 .89ـ رجال نجاشى، ص  25
 .42ـ فهرست طوسى، ص  26
 .233، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  27
 .179، ص 4طبقات الفقهاء، ج  ةو موسوع 120ـ طبقات اعلام الشيعه، ص  28
 .226، ص 1ـ تنقيح المقال، ج  29
 .186ـ رجال نجاشى، ص  30
 .21ص  ـ نقدالرجال تفرشى، 31
 ، چاپ قديم.794، ص 3ـ مستدرك الوسائل، ج  32
 .265، ص 2ـ لسان الميزان، ابن حجر، ج  33
 .120ـ اعلام الشيعه، ص  34
 .524، ص 1و اصول كافى، ج  198، ص 6العقول، ج  ةـ مرآ 35
 .186ـ نجاشى، ص  36
 .265، ص 2ـ لسان الميزان، ج  37
 .179، ص 4طبقات الفقهاء، ج ةـ موسوع 38
 .99، ص 2ـ اصول كافى، ج  39
 .138ـ همان، ص  40
 .153ـ همان، ص  41
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 .22، ص 1ـ اصول كافى، ج  42
 .23ـ همان، ص  43
 .49ـ همان، ص  44
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 دار العباده يزد، زادگاه عالمانى است كه در تاريخ حوزه خدمات قابل

 لما مرحوم آيت اللّّ اند؛ از جمله اين عتوجهى به دنياى اسلام كرده

 الوثقى( ة)صاحب عرو اللهرحمهالعظمى حاج سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى 

 اللهرحمهو مرحوم آيت اّللّ العظمى حاج شيخ عبدالكريم حايرى يزدى 

 )مؤسّس حوزه علميه قم( هستند.
 نيز، يكى ديگر اللهرحمهرضا مدرسى يزدى مرحوم آيت اّللّ حاج سيد على

 شويم.يزد است كه در اين مقاله با او آشنا مى از علماى

 ولادت  ـپدر و مادر
 اى روحانىق. در شهر يزد، در خانواده 1329مرحوم مدرسى به سال 
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 و با ولادتش دل پدر و مادرش را سرشار از (1)و پرواپيشه متولد شد

 شادى كرد.
 ميرزا ق(، فرزند 1338ايشان فرزند عالم رباّنى، آقا ميرزا محمد على )

 محمد صادق مدرسى است. آقا ميرزا محمد على، از مجتهدان و فقيهان

 بود كه در زمانِ خود از موقعيتّ علمى و اجتماعى« مدرّسيه»سلسله 

 برخوردار بود. 
 ، دختر حاج ميرزا محمد ابراهيم فرزند ميرزابى بى ربابمادر ايشان 

 ق( است.1265ـ  1193سيد محمد على مدرس )
 لگى پدر خود را از دست داد و با سرپرستى مادرش دورانسا 9او در 

 (2)سختى را آغاز كرد.

 تحصيلات
 نامبرده از همان كودكى با شوق و علاقه فراوان پا به مكتب خانه

 گذاشت. او در مكتب خانه ملاحيدر و آقا ميرزا حسن محمود آبادى، با

 ادبيات و مقدمات علوم حوزوى آشنا گرديد.
 رضا، پس از گذراندن ادبيات عرب و فقه وعلىمرحوم حاج سيد 

 اصول، مقطع سطح علوم حوزوى را نزد اساتيد معروف حوزه علميه يزد

 (3)فرا گرفت.
 ق، براى ادامه 1349وى در آغاز دهه سوم زندگى، يعنى در سال 

 ها برد. آنتحصيل رهسپار قم شد و از محضر عالمان نامى آن حوزه بهره

 نش تحليلى و اجتهادى فقه و اصول و ديگر علومگاه جهت فراگيرى دا
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 (4)اسلامى، به حوزه علميه نجف هجرت نمود.

 تش يل خانواده
 آيت اّللّ مدرسى پس از بازگشت از نجفِ اشرف، با دختر عمويش،

 ق( 1364فرزند آيت اّللّ العظمى حاج ميرسيد على مدرسى )بى زهرا، بى

 دكتر حاج سيدهاى و دو پسر به نامازدواج نمود. از اين پيوند، دو دختر 

 معروف به آقا ابوالحسن، محمد على و حجت الاسلام و المسلمين سيد على،

 (5)حاصل گرديد.

 اساتيد
 مند شد.ايشان از محضر اساتيد بزرگوارى در يزد، قم و نجف بهره
 كرد، به قرارالف( نام اساتيدى كه او در يزد از محضر آنها استفاده مى

 حضرات آيات و حجج اسلام: ذيل است؛
س باغ گندمى1  كه از (7)ق(: 1366ـ  1270) (6). آقا سيد حسين مدره

 شاگردان آيت اّللّ سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى است.
 گرفت.اند كه كمتر از زخارف دنيوى بهره مىدر حالات وى آورده

 روح و جسمش وقف معنويات و مطالعه بود و در طهارت و پيراستگى

 انزد همگان.زب
 نقل است كه وى در بيشتر ايام تحصيل و تدريس خود در بستر نياسود

 كرد.و در صورت غلبه خواب، به صورت نشسته استراحت مى

 (8)هايش از كثرت مطالعه، تا آرنج پينه بسته بود.دست



 199 

س 2  ق(: وى عالمى عامل، 1388ـ  1295). آقا ميرزا سيد احمد مدره

 محبوب، مدرّسى كوشا و انسانى قانع بود. هي فقيهى پارسا، شخصيتى 

 گاه در طول عمر با بركتش دست از اداى وظيفه شرعى بر نداشت. اخلاق

 هاى بارز اين عالمنيك، پشتكار و نظم ايشان در امور زندگى از ويژگى

 فرهيخته است. اين عالم متقى، بيشتر عمر خود را با تنگى معاش سپرى

 (9)كرد.
 ف و تأليف است و بر بسيارى از فضلا، كه در آنايشان صاحب تصني

 (10)زمان در قم يا نجف و يا يزد بودند، حق تعليم داشت.
سى 3  از شاگردان (11)ق(: 1406ـ  1316). حاج سيد محمد باقر مدره

 آيات عظام: آقا ضياء الدين عراقى و سيد ابوالحسن اصفهانى است.
 اند:در حالات وى آورده
 ز دينى و فرهنگى يزد چون مدرسه علميهمدت مديدى در مرك

 مصلاّ، به ترويج و تبليي و تبيين احكام و معارف دينى پرداخت و
 مورد احترام طبقات مختلف مردم بود. قد خميده، صورت شاد و

 (12)متبسّم و نظيف ايشان در خاطره زمان باقى است.
سى 4  ج سيدآيت اّللّ حا (13)ق(: 1384ـ  1319). حاج ميرزا آقا مدره

 محمد صادق مدرسى، معروف به حاج ميرزا آقا مدرسى، از كسانى بود

 كه هوش سرشار، ذهن نقاّد، حافظه فوق العاده و قدرت استنباط ايشان

 هاىهنوز هم زبانزد بسيارى از بزرگان است. قدرت فكرى و زمينه

 ياناى از تفقهّ و اجتهاد رسانيد كه تا پامناسب تحصيلى، ايشان را به مرحله

 عمرِ نه چندان طولانى خود در حوزه تدريس، در رديف دانشمندان و
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 (14)گرديد.فقيهان بزرگ محسوب مى
 ب( اساتيدى كه آن مرحوم در قم از محضر آنها استفاده كرد؛ عبارتند

 از حضرات آيات عظام:
 از شاگردان مرحوم (15)ق(: 1365ـ  1315). آقا ميرزا محمد همدانى 1

 هاى بارزمورد وثوق كامل ايشان بوده است. از ويژگىحايرى يزدى و 

 حدّ و حصر او بود كه زبانزددرس آيت اّللّ همدانى، خوش بيانى بى

 (16)باشد.مى« رساله على اليد»خاص و عام گرديده بود. ايشان صاحب 
 شاگرد آيت (17)ق(:1371ـ  1305). آقا سيد محمد تقى خوانسارى 2

 ى و آيت اّللّ ملامحمد كاظم خراسانى است.اّللّ سيد محمد كاظم يزد

 ايشان در تأسيس حوزه علميه قم به مرحوم آيت اّللّ حايرى يارى رسانيد

 هاى بلندى برداشت.و در اين راه پس از درگذشت مؤسس حوزه، گام
 اين عالم بزرگوار در مدت عمر سعادتمند و با بركت خود، به اقداماتى

 برپايى نماز جمعه در شهر مقدس قم، پسترين آنها دست زد؛ از معروف

 ها ترك شده بود و ديگرى اقدام فراموش نشدنى اين مرداز اين كه سال

 بودن در اقامه نماز استسقاء )نماز باران( در سال ةالهى و مستجاب الدعو

 (18)ق. است كه مصادف با اشغال ايران به وسيله متفّقين بود. 1363
 ، بايد گفت كه قبل از نماز، آيت اّللّ سيددر باره نماز استسقاى ايشان

 به ايشان پيغام دادند اللهرحمهو آيت اّللّ سيد صدرالدين صدر  اللهرحمهمحمد حجت 

 كه ما حاضريم در نماز باران شركت كنيم. ايشان پيغام دادند كه شما

 خوانم. اگر خداوند دعاى ما راشركت نكنيد، من نماز باران را مى

 باران آمد، مردم آن را به حساب همه روحانيتّ مستجاب كرد و
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 گذارند وگذارند؛ ولى اگر باران نيامد، مردم اين را به حساب من مىمى

 اى به وجهه كسى واردماند. بگذاريد اگر لطمهموقعيت شما محفوظ مى

 (19)شد آن، من باشم تا موقعيت شما محفوظ بماند.
 صاحب تأليفاتى چون: (20):ق(1372ـ  1310). آقا سيد محمد حجهت 3
 ةرسال»، «ةالصلو ةرسال»، «ال فايه ةحاشي»، «البيو»، «الاستصحاب ةرسال»

 «.ةلوامو الانوار الغرويه فى مرسلات الآثار النبوي»و « الوقت
 هاى آن بزرگوار اين بود كه از تظاهر و خودنمايىيكى از ويژگى

 مود كه برايش تبليغفرگريخت و به دوستان و ياوران خود سفارش مىمى

 ها عكسى از ايشان چاپ نمايند.داد جرايد و روزنامهنكنند و اجازه نمى

 به اهل منبر هم فرموده بود:
 راضى نيستم نام مرا بر منابر ببريد. 

 هاىعادت ايشان اين بود كه هر سه چهار سال يك بار، تمام كتاب

 ( 21)كرد.مىدرسى حوزه را، از مقدمات تا كفايه، به دقت مطالعه 
 ، مؤسس(22)ق( 1355ـ  1276). حاج شيخ عبدال ريم حايرى يزدى 4

 درر» توان نام برد:ها را مىحوزه علميه قم: از تأليفات ايشان اين كتاب

 ،«كتاب المواريث» ، «ةكتاب الصلو»، «كتاب الرضاع» ، «الفوائد فى الاصول

 (23)«.كتاب الن اح»
 زيست تا آنجا كهبسيار ساده مى اند كه:در حالات ايشان آورده

 نويسند با اين كه مبالغ زيادى از وجوه شرعى در اختيارش بود، بهمى

 رسيد )با توجه بهتومان نمى 1500اش به هنگام رحلت قيمت همه اثاثيه

 ش. وفات نمود(، و بيش از آن را مقروض بود ؛ 1315اين كه او در سال 
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 اقامه عزادارى در سوگ او نداشتند. لذاحتى بازماندگانش توان مالى براى 

 يكى از ثروتمندان وقت، مخارج شش شبانه روز عزادارى او را بر عهده

 گرفت. 
 همچنين گفته شده: هنگامى كه ايشان در بستر وفات بود، آيت اللّّ 

 صدر مبلغى به محضرش آورد تا براى مخارج زندگى فرزندانش بپردازد؛

 رمود: خداوندى كه عبدالكريم پسر قصّاب را ازاما او آن را قبول نكرد و ف

 دهكده مهرجرد يزد به قم آورد و حاج شيخ عبدالكريم كرد، همان قادر

 (24)است كه مخارج زندگى فرزندان مرا تأمين كند.
 ج( اساتيدى كه آيت اّللّ مدنى در نجف از آنها استفاده كرده متعدد

 اند، از جمله حضرات آيات عظام: بوده
 از شاگردان آخوند ملا (25)ق(: 1361)ا شيح ضياء الدين عراقى . آق1

 محمد كاظم خراسانى است.حوزه درس فقه و اصول مرحوم عراقى،

 محل استفاده بزرگان عرب و عجم بود. در لطافت بيان، نيكويى تقرير و

 حُسن تحرير گوى سبقت را از ديگران ربوده بود. 
 ل و شرح تبصره علامهوى صاحب تأليفاتى چون: مقالات الاصو

 ( 26)باشد.مى
 ايشان از علماى طراز اول (27)ق(: 1365). آقا سيد ابوالحسن اصفهانى 2

 آن زمان بود. وى محققّ، مدققّ، فقيه، اصولى، رجالى، معقولى و منقولى

 بود. در تمامى بلاد اسلامى، مشهورترين مرجع تقليد شيعه به شمار

 اتب علمى پيشرو ديگران بود، داراىرقت. علاوه بر اين كه در مرمى

 طبعى كريم، سخى و اخلاقى پيامبر گونه بود. مجلس درس ايشان
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 (28)ترين مجلس درس دينى و مركز استفاده علماى بزرگى بود.جامع
 ، نزديك تلّ السلامعليهيكى از طلاب حكايت كرده: در صحن امام حسين 

 ده بود. مرحوم آيت اّللّ سيدزينبيه نشسته بودم، و مردى در كنار من ايستا

 خارج شد السلامعليهابوالحسن اصفهانى با اصحابش از حرم مقدس امام حسين 

 و صحن مطهر را از در تل زينبيه ترك گفت. آن مردى كه در كنار من

 ايستاده بود، آهسته گفت: بروم و سيد را دشنام گويم. آن مرد به دنبال سيد

 آن جا گذشتند. طولى نكشيد كه آن مردِ حركت نمود تا آن كه هر دو از 

 دشنام دهنده با چشم گريان برگشت. علتش را پرسيدم، پاسخ داد: من

 سيد را تا در منزل دشنام دادم، اما همين كه به در منزل رسيدم، سيد

 فرمود: همين جا توقف كن ؛ من با شما كارى دارم. سپس داخل منزل شد.

 ها را بگير و هر موقعفرمود: اين پول طولى نكشيد كه از منزل خارج شد و

 تنگدست شدى به ما مراجعه كن، زيرا ممكن است چنانچه به غير ما

 مراجعه كنى حاجت تو را برآورده نسازند. ديگر آن كه من آمادگى دارم هر

 گونه دشنام و ناسزايى را بشنوم، ولى استدعا دارم كه عرض و ناموس مرا

 مورد دشنام قرار ندهى. 
 گويد: چنان اين كلمات سيد در من اثر عميق به جاىرد مىآن م

 گذاشت كه نزديك بود روح از بدنم جدا شود. اشك چشمانم را فرا گرفت

 (29)و رعشه بر اندامم افتاد.

 بر كرسى تدريس
 مرحوم مدرسى پس از تكميل مراحل علمى در شهر نجف و دريافت
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 ن عراقى و آقا سيد ابوالحسناجازه اجتهاد از بزرگانى چون: آقا ضياء الدي

 اصفهانى، به وطن خود )يزد( بازگشت و بر كرسى تدريس فقه و اصول

 تكيه زد و جمع زيادى از طلاب بر گرد او جمع شد تا از بيان بسيار رسا و

 (30)مند شوند.شيواى ايشان بهره

 شاگردان
 مرحوم مدرسى در عمر با بركت خود شاگردانى را تربيت نمود كه هر

 روند. اسامى بعضى ازخود از پرچمداران ممتاز حوزه به شمار مى يك

 اين بزرگواران چنين است؛ آيات عظام و حجج اسلام:
 . استاد محمد تقى مصباح يزدى.1
 . سيد محمد على مدرسى يزدى.2
 .اللهرحمه. سيد عباس خاتم يزدى 3
 . ابو ترابى يزدى.4
 . محمد انورى.5
 . على محمد انوارى.6
 بوالقاسم مناقب.. ا7
 . سيد محمد مدرسى.8
 (31). سيد جواد مدرسى.9

 هاى اخلاقىويژگى
س فروتن:1  مرحوم مدرسى با وجود آن مقام علمى عظيم، مقيدّ . مدره
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 نبود كه حتماً درس خارج بدهند؛ هر درسى كه در حوزه لازم بود شروع

 طلاب، كردند و دنبال كسب شهرت نبودند؛ حتىّ در اواخر عمر براىمى

 كردند.كتاب معالم را تدريس مى
 صبحانه ايشان نان و سركه بود، در عين حال خيلى با. زهد و صبر: 2

 هاى زندگى زيادخواندند. صبر و تحملش در گرفتارىنشاط درس مى

 خواستند مشكلات او را بيان كنند، ولى ايشانبود؛ به طورى كه بعضى مى

 خنى بگويد.ها سهي  گاه حاضر نشد كه از سختى
 سالگى پدر ايشان از دنيا رفت. بعد 9همان طور كه قبلاً گفته شد، در 

 از درگذشت پدر، فقر اقتصادى خانواده وى شدت يافت؛ چنان كه

 شب چراغ را روشن نگه دارند. لذا او 9يا  8توانستند بيشتر از ساعت نمى

 س ازخواند. براى همين جهت بود كه پبيشتر، با نور مهتاب درس مى

 هاى وى دچار مشكل شد.مدتى چشم
 اى را كه در محضرش بود، ضايع: هي  گاه طلبه. احترام به طلاب3

 داشت.كرد بلكه احترام او را جلو هر كسى نگه مىنمى
 نظر بودندافرادى بودند كه در زمان او نسبت به ايشان تنگ . گذشت:4

 هاى آنها راه تنها اذيتو سعى داشتند به ايشان آزار برسانند؛ اما ايشان ن

 گذاشت و شخصيت آنها را بهكرد، بلكه به آنها احترام مىفراموش مى

 (32)كردند.خاطر اعمال بدشان كوچك نمى

 هاى فرهنگى، اجتماعى و عمرانىفعاليت
 : ايشان در زمانى كه فحشا و منكرات زياد بود،الف( فعاليت فرهنگى
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 كرد كه تعطيل نشود؛و تلاش مىكرد جلسات قرآن و تفسير برگزار مى

 رفت.ها دير هنگام به منزل مىحتى بعضى اوقات شب
 داددر مدت برگزارى اين جلسات هم قرائت قرآن را به مردم تعليم مى

 شد كه ايشان كسالت و مريضى داشت، اماو هم معنا و تفسير آن را. گاه مى

 ادامهشد و به تلاش خود با همان حال بر سر جلسات حاضر مى

 (33)داد.مى
 آن مرحوم در مسجد مدرسه مصلاّ، اقامه ب( فعاليت اجتماعى:

 كرد. بعد از آن، مشغول رسيدگى به مسايل شرعى وجماعت مى

 اى از مخارج طلاب وشد. وى تأمين پارهمشكلات زندگى مردم مى

 هروحانيان استان يزد را ـ كه در آن زمان بالغ بر دويست نفر بودند. ـ بر عهد

 (34)گرفته بود.
 هااز جمله تعمير و بازسازى مدرسه مصلاّ كه مدت ج( فعاليت عمرانى:

 (35)متروك بود و احياى بسيارى از موقوفات اين مدرسه.

 رحلت و م ان دفن
 سالگى در شب بيست و چهارم 63سرانجام اين عالم رباّنى در 

 ينا شده بود،ق، در حالى كه چشمانش بر اثر بيمارى قند ناب 1393رمضان 

 دار فانى را وداع گفت و شهباز روحش، به سوى عالمَِ ملكوت پركشيد.
 در يزد پيكرش را تشييع كم نظيرى نمودند و پس از نماز در مدرسه

 مصلاّ ـ بنابر وصيت آن مرحوم ـ به قم انتقال داده شد و در قبرستان

 (36)شيخان، نزديكِ مقبره زكريا بن آدم دفن گرديد.
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 امى باد و ان شاء اّللّ نامش در زمره ملكوتيان جاودانه باد.يادش گر

 پانوشت:
 و اللهرحمهـ نسل نور؛ سيرى در زندگانى و افكار آيت اّللّ حاج سيد محمد مدرسى  1

 ، چاپ اول411جمعى از بزرگان سلسله مدرسيه، تأليف سيد محمد كاظم مدرسى، ص 

 ش، نشر نيكو روش.1378
 ـ همان. 2
 رضا ريحان يزدى، نشر، چاپ سوم، سيد على252دانشوران، ص ـ آيينه  3

 كتابخانه آيت اّللّ مرعشى نجفى.
 .412و  411ـ نسل نور، ص  4
 .413ـ همان، ص  5
 (.224اى است در يزد. )آيينه دانشوران، ص ـ باغ گندم، نام محله 6
 .411ـ نسل نور، ص  7
 .44ـ همان، ص  8
 .26ى، ص و نجوم سرد خط 379ـ همان، ص  9
 .424ـ آيينه دانشوران، ص  10
 .411ـ نسل نور، ص  11
 .89و نجوم سرد، ص  466ـ همان، ص  12
 .411ـ نسل نور، ص  13
 .473ـ همان، ص  14
 .252ـ آيينه دانشوران، ص  15
 و 224، ص 1، شريف رازى، ج ةو آثار الحج 402، ص 7ـ گنجينه دانشمندان، ج  16

223. 
 .252، ص ـ آيينه دانشوران 17
 .143، ص 1، ج ةو آثار الحج 6ـ مجله نور علم، ش  18
 .1372، نشر برگزيده، 104ـ داستان هايى از زندگى علماء، محمد تقى صرفى، ص  19
 .411ـ نسل نور، ص  20
 .89و  88، ص10ـ مجله نور علم، ش  21
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 .411ـ نسل نور، ص  22
 .67، ص 1الادب، ميرزا محمّد مدرس، ج  ةـ ريحان 23
 .131ـ آيت اّللّ مؤسس، كريمى جهرمى، ص  24
 .412ـ نسل نور، ص  25
 .55، ص 1الادب، ج  ةـ ريحان 26
 .412ـ نسل نور، ص  27
 .142، ص 1الادب، ج  ةـ ريحان 28
 .105هايى از زندگى علماء، ص ـ داستان 29
 .412ـ نسل نور، ص  30
 و المسلمين سيد على مدرسى الاسلام ةـ گفت و گو با فرزند آن مرحوم، حج 32و  31

 معروف به آقا سيد ابوالحسن.
 ـ مصاحبه با فرزندش. 33
 .412ـ نسل نور، ص  34
 .413ـ همان، ص  36و  35
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 محقق و علامّه فرزانه، آيت اّللّ شيخ محمد فاضل قاينى نجفى از

 هاىرشتهجمله كسانى است كه به دست تقدير و لطف الهى، توانست در 

 مختلف علوم و فرهنگ اسلامى؛ از قبيل فقه، اصول و علم كلام آثار

 ارزشمندى از خود به جاى گذارد.
 بررسى تمام ابعاد زندگانى چنين مردان بزرگى، كار بسيار دشوار و

 هايى از زندگى اين استوانه علم وعظيم است؛ ولى به طور خلاصه گوشه

 گذاريم.پژوهندگان محترم مى مندان وتقوا را در اختيار علاقه

 ولادت و زادگاه
 باشد. زادگاه ايشان،ه . ق. مى 1310تاريخ تولدّ ايشان در حدود سال 
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 تغيير نام «فضل آباد»روستاى خرمنج، كه اخيراً به پاس احترام معظّم له به 

 داده شده، يكى از روستاهاى حومه پسكوه شهرستان قائن در جنوب

 استان خراسان است.
 از معمّرين آن ديار بوده آقا شيخ عبدال ريم بنى اسدى،پدرشان، مرحوم 

 اى داشته است. وى همواره فرزند خويش را بهو از علم و فضل بهره

 كرد.فراگيرى علوم و معارف حيات بخش اسلام ترغيب و راهنمايى مى

 نياكان
 عد ازباشند. آنان باجداد مرحوم آيت اّللّ فاضل، از طايفه بنى اسد مى

 دفن اجساد مطهر شهداى كربلا، از ترس تعقيب مأمورين ابن زياد به ايران

 آمده و در اطراف شهرستان قائن ساكن شدند و به جهت دفن شهداى

 كربلا، مورد تكريم و محبت سلاطين صفويه قرار گرفتند. در اولين

 اهاى سلطنت شاه اسماعيل، او فرمان معافيتّ اين طايفه از ماليات رسال

 صادر كرد كه سلاطين بعدى نيز از او تبعيتّ نمودند. اين اسناد در ميان اين

 طائفه حف  و تا به امروز نگهدارى شده است. )تصوير دو فرمان از

 باشد.(هاى فوق ضميمه اين مقاله مىفرمان

 تحصيلات
 وى پس از طى دوران كودكى و تربيت درمحيط صميمى خانواده و

 ادرى مهربان و پدرى فاضل، براى فراگيرىپرورش در دامان پاك م

 خواندن و نوشتن به روستاى مجاور )نوغاب پسكوه(، رهسپار شد و در
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 محضر يكى از علماى عارف آن محل، به نام مرحوم ملاّ عبدالجواد،

 مند گرديد؛ به طورى كهحاضر شد و شب و روز از فضل و دانش وى بهره

 هاى وىپرسيد و از پاسخد مىمرتبّ سؤالات درسى خويش را از استا

 نمود.استفاده مى
 گويد:يكى از اهالى زادگاه وى مى

 خواب ديده بود كه عمّامه اللهرحمهدر دوران نوجوانى، مرحوم فاضل »
 پيچد به انتهابندد و هر چه از آن عمّامه را به سر مىبر سر مى

 پرسد.رسد. تعبير اين خواب را، از استادش ملا عبدالجواد مىنمى
 گويد: از چنان مقام علمى بالايى برخوردارايشان در پاسخ مى

 «پايان متصل است.خواهى شد كه به علمى بى
 وى پس از به پايان رساندن دروس مقدماتى، به شهرستان قاين كه

 بزرگانى نيز در آن اقامت داشتند، رفته و در مدرسه علميه جعفريه مشغول

 سطح را از استادان بزرگ آن ديار فراتحصيل شد. پس از مدتى، دروس 

 معروف گرديد و در همان حوزه نيز« فضل»گرفت و در اثناى اين دوران به 

 به تدريس اشتغال ورزيد.

 مقابله با ستمگر
 حاكم آن ديار شوكت الملك )پدر اسداّللّ عَلمَ(، نام داشت كه در

 تراضكرد. اين عمل وى، با اعموقوفات آن شهر به دلخواه تصرف مى

 شود. اميرقاين نيز درعلماى آن زمان، از جمله آقاى فاضل مواجه مى

 واكنش به اين اعتراض، دستور جلب و دستگيرى آقاى فاضل را صادر
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 و به شهرستان بيرجند، محل (1)نمايد. بدين جهت ايشان دستگيرمى

 شود.اقامت امير منتقل مى
 پس از سؤالاتى متوجهكنند، وى وقتى كه ايشان را نزد امير حاضر مى

 شود كه اعتراض آقاى فاضل به سبب ديانت و پاكى وى بوده، نه بهمى

 ورزى شخصى. بنابراين ضمن عذرخواهى از آقاىعلت عناد و غرض

 پذيرند و ايننمايد كه ايشان نمىفاضل، وجهى را نيز به ايشان اهدا مى

 على رغم اصرار امير بود.
 حوم فاضل قاينى را به قاين برگرداندخواهد مرهنگامى كه امير، مى

 ايشان به دلايلى از بازگشت به شهر خود منصرف شده، راهى سبزوار

 شود.مى

 هجرت به نجف
 تقدير الهى سبب شد تا پس از مراجعت ايشان از بيرجند ومدتى

 توقفّ در شهرهاى ميان راه، از قبيل سبزوار و تهران، سرانجام اين سفر به

 را السلامعليهبيانجامد. معظّم له جوار مولا اميرالمؤمنين عراق و نجف اشرف 

 براى اقامت دائم برگزيد و در مدرسه بزرگ مرحوم آخوند خراسانى ـ كه

 قرار داشت. ـ به تحصيل خود ادامه داد. عاقبت پس از« محله حويش»در 

 ها تلاش و تحقيق و تدبرّ در علوم و معارف اسلامى به مقام اجتهادسال

 گرديد.نايل 

 همسر و فرزندان
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 همسر ايشان، دختر آيت اّللّ شيخ على همدانى ـ نوه حاج آقا رضا

 باشد.ـ مى مصباح الفقيههمدانى، فقيه، مرجع تقليد و صاحب كتاب 
 باشد. از آنجا كه فرزندانثمره اين ازدواج چهار پسر و پنج دختر مى

 اجمالى هر يكاند، به معرّفى پسر وى، داراى آثار و بركاتى بوده

 پردازيم: مى
 باشد. وى كه، كه از علما و صاحب تأليفات فراوانى مى. شيخ مهدى1

 اى بنا نمود.ساكن شهرستان بيرجند بود، در آنجا مسجد و مدرسه

 اى تأسيس كرد كه در حال حاضرهمچنين در مشهد مقدسّ، مدرسه

 د. شيخ مهدىكنفرزند ايشان آقاى شيخ محمّد رضا فاضل آن را اداره مى

 ه . ق درگذشت و در همان 1402در زمان حيات پدر بزرگوارش در سال 

 شهر خود نيز به خاك سپرده شد.
 كه در ضمن تحصيل در حوزه علميه قم، بر ضد . شهيد شيخ احمد،2

 كرد و چندين بار دستگير و زندانى گرديد. دررژيم ستم شاهى مبارزه مى

 شده بود، هنگام مراجعت به ايران،.ش. كه به عتبات مشرف  1348سال 

 را همراه خود سرهقدسبه دليل اين كه كتاب حكومت اسلامى، امام خمينى 

 شود و از همان جا به تهران انتقالداشت، در گمرك خسروى دستگير مى

 ها در سلول انفرادى زندان قزل قلعه در كنار شهيد بزرگواريابد و مدتمى

 گردد. خود شهيد شيخ احمد فاضلسيد محمد رضا سعيدى حبس مى

 كند:نقل مى
 كرد، مراروزى شهيد سعيدى از سلول خود با من صحبت مى

 ام. بعد از چند شب، آيتشناخت و گفت: در تهران نزد پدر شما رفته
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 اّللّ سعيدى را به شهادت رساندند و چندى وضعيت زندان از حالت
 شود.طبيعى خارج مى

 در مدرسه فيضيه، بر ضد رژيم پهلوىش. كه طلاب  1354در سال 

 اى از طلابتجمّع كردند و درِ مدرسه به وسيله عمّال رژيم بسته شد، عده

 شوند. در ميان دستگير شدگان فردى به نام محد دستگير و زندانى مى

 )كه بعد از انقلاب به گروه منافقين پيوست و اعدام شد(، شهيد شيخ

 نمايد. لذا ساواك ايشان را هممىاحمد فاضل را از محرّكين معرفى 

 ها بههاى سخت قرار داد. شدت شكنجهدستگير كرد و تحت شكنجه

 شود و پاهاى ايشان زخم وحدى بود كه وى چندين بار بيهوش مى

 دارد؛ به طورى كه به ناچار او را به بيمارستان انتقالجراحات برمى

 دهند.مى
 وس پهلوى، به سه سالشهيد شيخ احمد فاضل در دادگاه رژيم منح

 گردد.زندان محكوم و با پيروزى انقلاب اسلامى آزاد مى
 ها در.ق. كه برادر بزرگ وى، مرحوم شيخ مهدى، سال 1402در سال 

 شهرستان بيرجند به فعاليت دينى اشتغال داشت، بدرود حيات گفت،

 هكنند كه در مسجد برادر خود اقامكسبه و اصناف شهر از ايشان تقاضا مى

 نماز و انجام وظايف شرعى را بر عهده گيرد. ايشان هم دعوت مردم را

 نمايدپذيرد و مسجد و مدرسه برادر خود را به بهترين وجه اداره مىمى

 گيرد.كه مورد توجّه اهالى و مردم متدينّ بيرجند قرار مى
 در ضمن، شهيد شيخ احمد چندين بار با وجود ضعف و بيمارى، كه

 هاى زمان طاغوت بر او عارض شده بود، همراه جوانانبر اثر شكنجه
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 هاى حق عليه باطل شركت نمود و سرانجام درغيور بيرجند در جبهه

 .ش. به فيض شهادت نايل گرديد و 1366عمليات ماووت هشت، به سال 

 زاده على بن جعفر در قم به خاك سپرده شد.در گلزار شهداى امام
 فرزند ديگر مرحوم آيت اّللّ فاضل )راقم اين سطور(، . شيخ على3

 قاينى است. ايشان نيز چندين سال در حوزه نجف اشرف به تحصيل

 اشتغال داشت. دروس سطح و مقدارى از درس خارج را نزد بزرگان و

 ش. به حوزه علميه قم مهاجرت 1352اساتيد آن حوزه خواند. در سال 

 وى اكنون به تدريس وكرد و دروس فقه و اصول را نزد اساتيد فرا گرفت. 

 تأليف اشتغال دارد.
 ايشان تا كنون، بيش از چهارده كتاب و رساله تأليف، تحقيق و منتشر

 كه به وسيله «ةمعجم مؤلهفى الشيع»هاى: نموده است؛ از آن جمله كتاب

راً »وزارت ارشاد منتشر شده؛   كه دفتر تبليغات «علم الاصول تاريخاً و تطوه

 دو مرتبه آن را تجديد چاپ كرده است؛ تحقيق اسلام حوزه علميه قم

 مرحوم رساله ارث؛ تحقيق اللهرحمهعلامّه مجلسى « حدود و قصص»كتاب 

 كه تا به حال سه مرتبه طبع شده سرهقدسگنجوى با حاشيه حضرت امام خمينى 

 كه شامل يك دوره علم اصول از «ةالغرويه  ةاللؤلؤ»است؛ تحقيق كتاب 

 مد فاضل قاينى است. اين كتاب نيز در سه جلدمرحوم آيت اّللّ مح

 حروفچينى شده است كه به زودى به چاپ خواهد رسيد؛ همچنين

 از مرحوم آيت اّللّ محمد فاضل قاينى است.« بيو و خيارات»تحقيق كتاب 

 اين كتاب نيز در دو مجلد حروفچينى شده و آماده چاپ است. ايشان

 ه، كه هنوز به طبع نرسيده است.چندين كتاب و رساله ديگر تأليف نمود
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 كه در ضمن تحصيل و تبليغ، دو اثر چاپ شده به . شيخ محمود،4

 از خود باقى «السلامعليهمطب از ديدگاه معصومين »و « گلستان صالحين»هاى: نام

 ه . ق در سفر تبليغى به 1416محرّم سال  5گذاشته است. وى در روز 

 ثر سكته قلبى دارفانى را وداع گفت واراك، بعد از منبر، بر ا« خنداب»

 شد. پيكر آن مرحوم به شهرستان مقدسّ قم انتقال السلامعليهمهمان سيدّالشهداء 

 يافت و پس از تشييع در مقبره علما در قبرستان باغ بهشت، دفن گرديد.
 دامادهاى مرحوم آيت اّللّ محمد فاضل قاينى نيز كه جملگى از علما

 باشند، عبارتند از حضراتى علمى و اجتماعى مىو داراى موقعيت والا

 مؤلف كتاب حاج شيخ محمد رحمتى سيرجانى،آيات و حجج اسلام: 

 اند؛القصاص، الحدود و الديات، كه هر كدام در دو جلد به طبع رسيده
 حاج شيخ محمد ابراهيم ربانى بيرجندى؛ شيخ على آزاد قزوينى و حاج شيخ

 بداّللّ جوادى )ابوسلام(، فرزند ميرزا جميلهمچنين آقاى ع خليل نائينى.

 طبيب نجفى، كه به كسب اشتغال دارند.

 اساتيد فاضل قاينى در نجف اشرف
 ها در حوزه نجف اشرفچنان كه گذشت، آيت اّللّ فاضل قاينى سال

 به تحصيل پرداخته و از محضر بزرگان و اساتيد آن جا كسب فيض كرده

 شود:زرگواران اشاره مىاست؛ كه به نام بعضى از اين ب
 ق.(. 1355ـ  1277، )اللهرحمهـ آيت اللّه ميرزا حسين نائينى  1
 .اللهرحمهـ آيت اّللّ سيد ابوالحسن اصفهانى  2
 ق.(. 1378ـ  1297، )اللهرحمهـ آيت اّللّ سيد ابراهيم ميرزا آقا اصطهباناتى  3
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 در حديث وق.(  1346ـ  1291ـ آيت اللّه سيد ابوتراب خوانسارى، ) 4

 رجال.
 وى مدتى طولانى در درس آيت اّللّ نائينى و درس سيد ابوالحسن

 اصفهانى، كه مرجع تقليد شيعيان در آن زمان بود، شركت كرد. سطوح

 عالى را هم نزد آيت اّللّ سيدابراهيم ميرزا آقا اصطهباناتى گذراند و از

 شان با مرحوممحضر ايشان خارج فقه و اصول را فرا گرفت. رابطه اي

 تر بود واصطهباناتى از حدّ ارتباط بين استاد و شاگرد، فراتر و صميمى

 اى طرفينى بين آنان برقرار بود.علاقه
 اى از اهالىبعد از رحلت آيت اّللّ سيد ابوالحسن اصفهانى، عده

 نجف و اهل علم از آيت اّللّ فاضل درباره تقليد پس از مرحوم

 كردند و ايشان آنها را به مرحوم اصطهباناتى معرفىمىسؤال اللهرحمهاصفهانى 

 دادند. ايننمودند و ضمناً به اعلميت ايشان هم شهادت مىو ارجاع مى

 عمل آيت اّللّ فاضل قاينى، در رجوع مردم واهل علم به تقليد از آيت اللّّ 

 اصطهباناتى، تأثير زيادى داشت.
 مى و شخصيتى آيت اللّّ مورد فوق، نشان دهنده و گواه بر موقعيت عل

 فاضل قاينى در مجامع علمى، مذهبى آن روزگار، در نجف اشرف

 باشد.مى

 گواهى اجتهاد
 در حوزه نجف مرسوم بود كه اگر شخصى در فقه واصول به درجه

 كردند. گواهى بررسيد، استادان حوزه اجتهاد او را گواهى مىاجتهاد مى
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 مرحوم آيت اّللّ سيد ابوالحسن اجتهاد آيت اّللّ فاضل قاينى را نيز

 اصفهانى و مرحوم آيت اّللّ اصطهباناتى تأييد و تقرير كرده و اجازه اجتهاد

 در قسمتى از اجازه خود اللهرحمهاند. آيت اّللّ اصفهانى به ايشان صادر نموده

 آورده است:
 به درستى جناب عالم عامل، ستون علماى عاملين و گواهى»

 مع معقول و منقول در فروع و اصول، ركن وشده فقهاى بزرگ جا
 ستون اسلام، مورد اعتماد و شخص جليل و صاحب مقام و مرتبه

 عالى و والا، آقاى شيخ محمد قاينى معروف به فاضل )دامت
 بركاته(، عمر شريف خويش را در حوزه نجف اشرف، در تحصيل

 علوم شرعى صرف نموده و نزد اساتيد بزرگ آن حاضر و كوشش و
 نج زياد به خود داده و به خواسته خويش رسيده كه رسيدن به درجهر

 «باشد.اجتهاد و استنباط احكام شرعى و الهى مى
 در گواهى اجتهاد اللهرحمهمشابه همين متن را، مرحوم آيت اّللّ اصطهباناتى 

 اند كه ايشان )آيت اّللّ فاضل( از معدودايشان آورده و اضافه كرده

 .باشدمجتهدين مى
 علاوه بر اجازه اجتهاد از مراجع فوق، وى از استاد حديث و رجال

 ق.( نيز، اجازه 1346ـ  1217) اللهرحمهحوزه، مرحوم سيد ابوتراب خوانسارى 

 نقل احاديث و روايات دريافت كرده است.

 شاگردان
 هاى ايشان در حوزه و مجامع علمى، روش تدريس ويكى از ويژگى
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 فرزانه بود. تسلطّ ايشان بر مسائل و مطالب علمى،بيان شيواى آن استاد 

 شد.ويژگى ديگرى بود كه سبب جذب طلابّ به مجلس درس ايشان مى
 اين دو عامل باعث شد كه بيشتر وقت ايشان صرف تدريس شود و در اين

 مدت شاگردان بسيارى از محضر ايشان استفاده كنند، كه بسيارى از آنها از علماى

 هاى علمى در شهرهاى نجف، قم، مشهد و...يز از مدرّسين حوزهاى نبلاد و عده

 هستند. برخى از اين علما عبارتند از حضرات آيات:
 شرح« كتاب المستند»نويسنده  اللهرحمهـ شهيد شيخ مرتضى بروجردى  1

 باشد.الوثقى، از شاگردان كتاب كفايه ايشان مى ةعرو
 مفتاح»المعارف  ةاب دائر، نويسنده كتـ حاج سيهد محمود ده سرخى 2

 و تأليفات سودمند ديگر.« الكتب الاربعه
د غروى، 3  ؛ وى كتاب«ةالامثال النبويّ »مؤلف كتاب  ـ حاج شيخ محمه

 شرح تجريد را نزد ايشان خوانده است.
 از مدرّسين درس خارج فقه درحوزه ـ حاج شيخ على آزاد قزوينى، 4

 )ايشان« الوثقى ةشرح العرو القصوى فى ةغاي»علميه قم و مؤلفّ كتاب 

 باشند.(.داماد مرحوم آيت اّللّ فاضل نيز مى
 ـ حاج سيد محمد تقى اراكى سجادى. 5
 ـ حاج سيد ابراهيم خراسانى كاظمينى. 6
 ـ حاج شيخ حسن اصفهانى قهدريجانى. 7
 فرزند آيت اّللّ شيخ هادى زين العابدين نجفى.ـ شيخ موسى،  8
 )ظهيرالاسلام( از مدرّسين حوزه علميه قم.ـ حاج شيخ على مردان  9

 ساكن تهران. ـ حاج ميرزا محمد جواد غروى على عليارى تبريزى، 10
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 فرزند مرجع فقيد شيعه آيت اّللّ حاج ـ حاج سيهد على شاهرودى، 11

 باشد.، كه از شاگردان كتاب مكاسب ايشان مىاللهرحمهسيدّ محمود شاهرودى 
 كه از شاگردان كتاب كفايه ايشان لى،ـ حاج سيد مهدى خلخا 12

 باشد.مى
 )منتدى النشر(. ـ حاج شيخ كاظم شمشاد هندى استاد 13
 ـ حاج سيد مصطفى علم الهدى جزائرى. 14
 ـ حاج سيدّ محمدرضا واعظى قاينى. 15
 ، كه از علماى بزرگ هند بودند.ـ حاج سيدّ مرتضى نقوى 16

 هاى اخلاقىويژگى
 رفو نيازهاى مردم  

 مرحوم آيت اّللّ فاضل با مردم و شاگردان خود خوش رفتار بود؛

 مخصوصاً براى جوانان، احترام زيادى قائل بود و به آنان علاقه داشت. به

 داد و هي  احساسمسائل دينى افراد با تأنىّ و حوصله تمام جواب مى

 كرد.خستگى نمى
 از در برآوردن حاجات مردم، سعى وافر داشت. هنگامى كه برخى

 طلاب غريب، احتياج به سكونت در مدرسه داشتند و از ايشان

 تكلفّ همراه آنانخواستند سفارش به متوليّان مدارس كند، بىمى

 كرد و شهريه وشد و براى آنان حجره تهيه مىرفت و واسطه مىمى

 مايحتاج ضرورى زندگى آنان را، مخصوصاً در زمان مرحوم آيت اّللّ سيد

 كرد.انى، كه احترام زيادى به ايشان قائل بود، فراهم مىابوالحسن اصفه
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 به دليل علاقه فراوانى كه به طلاب داشت، چهار دختر خود را به

 ازدواج چهار نفر از طلاب فاضل درآورد. اين در حالى بود كه افراد

 ديگرى وضع مادى بهترى داشتند، خواهان ازدواج بودند. ايشان كه خود

 م دينى بود، فرزندان خود را نيز به فراگيرى دروسشيفته معارف و علو

 كرد و از اين رو هر چهار فرزند پسر وى به تحصيلحوزه ترغيب مى

 دروس حوزوى روى آوردند. وقتى كه شخصى بر اين كار اشكال گرفت

 كه خوب بود كه تنها يكى از فرزندان به تحصيل دروس حوزه بپردازد و

 گماشتيد، ايشان در جواب فرمود:رت مىديگران را به امور مادى و تجا
 چه كارى بهتر از طلبگى است؛ خداوند، خود روزى آنها را به»

 توانيم خدمتعهده گرفته است و از اين طريق ما به جامعه بهتر مى
 «كنيم.

 كوشا در تدريس 
 در تابستان و زمستان و حتى روزى كه طفل سقط شده داشت، درس

 غسل داده و در ميان زنبيلى نهاد و همراه خود را تعطيل نكرد؛ بلكه او را

 به مسجد آورد و طبق روال هميشگى درس خود را گفت. سپس در پايان

 خواهد به قبرستان برود و طفل سقط شده خود را دفنمتذكر شدكه مى

 زده شدند.كند، كه شاگردان از توجه ايشان به تعليم و تدريس شگفت
 ند؛ به طورى كه هر روز، صبح وايشان در تدريس بسيار جدىّ بود

 هاى ماه مباركعصر، چندين جلسه تدريس داشتند. اضافه بر آن در شب

 نمودند و بقيه آن مباحث را دررمضان علم كلام والهياّت را تدريس مى

 كردند.هاى پنج شنبه و جمعه، در طول سال بيان مىشب
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 شيداى اهل بيت
 بود؛ السلامعليهمبيت رسالت به اهليكى ديگر از صفات ايشان، علاقه زياد 

 بردند، اشك او جارىرا مى عليهاالسلامبخصوص هر گاه نام حضرت زهرا 

 شنيد، چنانرا مى السلامعليهشد وهر گاه ذكر مصيبت سالار شهيدان مى

 خورد.هايش تكان مىگريست كه شانهمى

 بينش سياسى 
 جام گرفت و عواملدر عراق، انقلابى به رهبرى عبدالكريم قاسم ان

 ها از حكومت سلطنتى رنج ديدهها را از بين برد. مردمى كه سالانگليسى

 بودند، جذب احزاب منحرفى شدند كه با شعارهاى كاذب و آزادى

 خواهانه، عقايد مردم را به بازى گرفته بودند. هنگامى كه از مرحوم آيت

 آيا اينان كافرند؟ اّللّ فاضل قاينى درباره اين قبيل افراد سؤال شد كه

 اىايشان، به سبب بينش صحيح سياسى كه داشت، دريافته بودند توطئه

 براى از بين بردن شيعه در كار است، جواب دادند كه: اگر كسى از نظر

 اقتصادى تصوّر كند كه احزاب منحرف راه نجات است، اين سبب

 ى بودند كهشود كه حكم به كفر آنان كنيم. در اين معنى بزرگان ديگرنمى

 اى ديگر از علما حكم به كفر آنان دادند،با ايشان همفكر بودند؛ ولى عده

 و همين حكم سبب شد كه شيعيان زيادى نابود شدند.
 زهد و ساده زيستى 

 يكى از صفات پسنديده مرحوم آيت اّللّ فاضل، زندگى ساده و
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 عهدهتشريفات او بود. وى، خود تمام خريد خانه حتى نان را به بى

 داشت. در فكر تجمّلات زندگى نبود. لباس و خوراك ساده داشت. در

 تمام مدت زندگى در نجف اشرف چندين خانه استيجارى عوض نمود.
 اى كهوقتى كه به ايران آمد نيز همان زندگى ساده را پيش گرفت و در خانه

 رد.كرد و تا هنگام رحلت، خانه ملكى تهيه نكمربوط به مسجد بود زندگى مى

 تأليفات
 آيد كه در بارور كردنآيت اّللّ فاضل قاينى از دانشمندانى به شمار مى

 اند. وى در علوم مختلف، مانند:فرهنگ غنى اسلام سهم به سزايى داشته

 فقه، اصول و كلام، آثار فراوانى از خود به جاى گذاشت كه به طور

 پردازيم:خلاصه به معرفى آنها مى
 الف ـ آثار خطى

 كه مشتمل بر ،«ةالدرر النجفي»ثار ايشان در فقه عبارت است از: . آ1

 اى نيز در ارث؛ شرحاى در رضاع؛ رسالهرسالهمباحث مختلف فقهى است؛ 

 شرح؛ اللهرحمهاز آيت اّللّ سيد كاظم يزدى « الوثقىعروه»استدلالى مختصر بر 

 .اللهرحمهاستدلالى مختصر بر تبصره علامه حلى 
 ةالؤلؤ»ن در علم اصول: يك دوره علم اصول به نام . آثار ايشا2

 باشد.، كه در سه جلد آماده چاپ مى«ةالغرويه 
 . و اما تأليف ايشان در علم كلام، عبارت است از: كتابى بزرگ، كه3

 مشتمل است بر: اثبات توحيد و صفات جمال و جلال، اثبات نبوّت خاتم

 ، اثبات معاد جسمانى، اثبات امامت دوازدهسلموآلهوعليهاللهصلىالانبيا، حضرت محمد 
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 ، اثبات عدالت حضرت بارى تعالى، اثبات اختيار و نفى جبر والسلامعليهمامام 

 تفويض و بيان فلسفه و حكمت تشريع فروع دين.
 ب ـ آثار چاپ شده

 ق. در 1350كه درنجف اشرف به سال  اى در مسأله ترتبّ،رساله

 كه درباب« ةالدرر النجفي»ده است؛ كتاب چاپ گردي ةالحيدري ةمطبع

 ةالحيدري ةق. در نجف اشرف، در مطبع 1354خمس و زكات و در سال 

 حاشيه بر زاد»ق. نيز در قم افست گرديد.  1406چاپ و در سال 

 حاشيه بر»مرحوم آيت اّللّ شيخ محمد حسين كاشف الغطاء؛ « المقلدّين

 الآداب در ةاشرف در مطبععلامه حلى، كه در نجف « المتعلمين ةتبصر

 ق. بار ديگر افست 1406ق. چاپ شد و در قم نيز در سال  1381سال 

الثمين فى معرف»گرديد؛   ، در نجف اشرف به«اصول الدين ةمختصر الدره

 ق. به چاپ رسيد. 1381سال 
 ايشان بعد از هجرت به ايران و سكونت در تهران به فعاليت علمى

 «گوهر دين»صل كلامى خود را خلاصه و به نام خود ادامه دادند و كتاب مف

 ق. در چاپخانه حيدرى تهران طبع 1389در اصول و فروع دين در سال 

 ق. در همان 1398را تأليف و در سال « ناظم الشتات»نمود. همچنين 

 و وسلمآلهوعليهاللهصلىچاپخانه به چاپ رساند. نيز، ايشان كتابى درباره حضرت رسول 

 را نگاشت.« العقل الاول»به نام  السلامعليهمين ائمه طاهر

 از ديدگاه بزرگان
 شناسان و فهرستتوان دركتب رجالشرح حال اين فقيه نامدار را مى
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 كنيم:نويسان معروف به دست آورد كه در اينجا به بعضى از آنها اشاره مى
 علامطبقات ا»در  آيت اللّه حاج شيخ آقا بزرگ تهرانى. علامه بزرگوار 1

 قسمت نقباء البشر ذيل حرف ميم به زندگى و آثار ايشان اشاره« الشيعه

 كرده است.
 اللهرحمهفرزند علامه مجاهد آيت اّللّ امينى  دكتر شيخ محمد هادى امينى،. 2

 معجم رجال الفكر و الادب فى النجف»نويسنده كتاب الغدير، در كتال 

 ذكر نموده و به آثار ، شرح حال ايشان را959صفحه « خلال الف عام

 ايشان نيز اشاره داشته است.
 نامهاستاد دانشگاه تهران و سرپرست لغت دكتر سيد جعفر شهيدى،. 3

 ، درباره آيت اّللّ فاضل«در ديار آشنايان»دهخدا در كتاب خاطرات خود، 

 نويسد:چنين مى
 ها را درتر خاطره مسجد كوچكى به نام حمّالاز همه روشن»

 كه آقاى فاضل قاينى در آن مجلسكى داشت و درس ذهن داشتم
 گفت. اين مرد بر خلاف بسيارى از ملقبّان بدين لقب،معقول مى

 علاوه بر اسم، مسمّى هم دارد؛ مردى به حقيقت فاضل است و از
 «معقول و منقول برخوردار، داراى طبعى منيع...

 كه تأليف« نجفيهالدرر ال»از « الذريعه»در كتاب شيخ آقا بزرگ تهرانى . 4

 140آيت اّللّ فاضل است، در قسمت خمس و زكات جلد هشتم صفحه 

 )چاپ نجف اشرف( اشاره كرده است.
 گنجينه»نيز در جلد نهم كتاب  ، حاج شيخ محمد رازى. علامه بزرگوار5

 ، به تاريخ ولادت، شرح زندگى، مهاجرت، اجازه257صفحه « دانشمندان
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 اضل پرداخته است.اجتهاد و آثار آيت اّللّ ف
 ، شرح«مستدرك اعيان الشيعه». فرزند مرحوم سيد امين عاملى در 6

 مبسوطى راجع به آيت اّللّ فاضل دارد.
 معجم المطبوعات»و در  162، صفحه «المطبوعات النجفيه». در 7

 ، نيز شرح احوال آثار ايشان درج گرديده225، ج سوم، صفحه «العراقيين

 است. 
 ، جلد چهارم، صفحه«مؤلفين كتب چاپى»در كتاب  . خانبابا مشار8

 ياد كرده است.« الدرر النجفيه»نيز از كتاب  568
 1372/  10/  11، مورخه «روزنامه خراسان»علاوه بر آنچه گذشت، 

 شرح مفصلى از زندگانى« هاى درخشانستاره»اى با عنوان در صفحه

 ر شماره هشتم از دورههم د« نور علم»آيت اّللّ فاضل ارائه كرده و مجله 

 و مختصرى از شرح حال ايشان به بحث« شرح كفايه»سوم، راجع به 

 پرداخته است.

 وفات و آرامگاه
 ها تلاش در راه اسلام و نشر احكام دينى، عمرسرانجام پس از سال

 شريفش به سرآمد و در روز جمعه، سيزدهم ربيع الاول سال يك هزار و

 ساعت سه بعد از ظهر، در شهر قمچهارصد و پنج هجرى قمرى در 

 روحش به سوى حضرت حق پرواز نمود و بعد از تشييع و گزاردن نماز به

 وسيله حضرت آيت اّللّ حاج سيدّ محمد شاهرودى، در قبرستان باغ

 بهشت قم، در قطعه معروف به مقبره علما، دفن گرديد.
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 خبر درگذشت اين عالم جليل القدر از طريق خبرگزارى جمهورى

 ها نيز خبر رحلت وى را منتشر نمودند.اسلامى ايران پخش شد و روزنامه
 به دنبال اين خبر، مجالس ترحيم و بزرگداشت آن عالم بزرگ در

 شهرهاى قم، تهران، قاين، بيرجند و زادگاهش روستاى فضل آباد برگزار

 هاى مختلف اجتماعى، دينى، علمى و فرهنگى در آنشد و شخصيت

 مودند. روحش شاد.مجالس شركت ن
 در انتهاى اين نوشتار بجاست، اشعارى كه درباره آيت اّللّ محمد

 فاضل قاينى سروده شده را بياوريم.
 اشعارى خطاب به حضرت« نوشين»آقاى دكتر غلامحسين رضا نژاد 

 كند:سروده، كه در ضمن يادى از دو استاد خود مى عليهاالسلاممعصومه 
 ر از جان من... در پناهت آرميده، خوبت

 يعنى اندر خاك تو، دفنند، استادان من 
 آن فقيه بى بديل و، اين حكيم بى مثيل

 اين ز قزوين، آن ز قائن، حجّت و برهان من 
 عقل آن در اصل حكمت، نقل اين در فرع دين

 پايه كيش من و شالوده ايمان من 
مولد كه « قائنى»شهرت و آن « رفيعى»اين 

 هست
 اينده اندر جان منتا قيامت حقشّان پ 

 اين دو را بر من، حقوق اوستادى محرز است
 ثبت شد، با نام اين دو، تا أبد عنوان من 

اين، كه شرع و « محمّد»آن و « بوالحسن»
 دين حق

 امتزاجى يافت از اين دو، بچار اركان من 
 آن حكيم و اين كلامى، شيخ اين و سيدّ آن

 منزين دو تن، رنگ كمال آميخت، با نقصان  
 هر دو بى همتا و يكتا، اين بحكمت، آن بفقه

 زين دو، در پهنه باشد، قوّت جولان من 
 زين دو آيات الهى، زين دو نفس نفيس

گشت رام اين نفس كافر كيش و پرُ عصيان  
 من

 گرچه رفتند و كسى بر جاى خود، نگذاشتند
 جايشان در خُلد باد از رحمت يزدان من 
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 آنان شاد داراى مليك مقتدر، ارواح 
 در نعيمت، جايگاه صدقشان، آباد دار 

يكررى ديگررر از علاقمنرردان، كرره در مرردح 

 ايشان اشعارى به عربى سروده،

گويد:چنين مى  
 تقديم به حضور مبارك حضرت آيت اّللّ العظمى جناب آقاى شيخ

 ـ 1400محمد القاينى الشهير بالفاضل، دام ظلهّ العالى، فى ربيع الآخر 

 و السلام. س ـ ح ـ م. ةعليه الصلا ةالنبوي ةـ من الهجر 1358اسفند 
هو كالبدر فى نجوم السماء  انمّا القائنى فى العلماء
بضياء ةٌ هو شمسٌ مفيض  عالمٌ فاضلٌ فقيهٌ تقىٌ 
الدين أفضل الفقهاء ةحجّ   اً فيهبرع الفقه فاق مجتهد

ً  ةاّللّ فى الشريع ةآي جامع العلم مقتدى الفضلاء  حقاّ
 ً كاشفاً للعلوم كلّ غطاء  ألفّ )ناظم الشتات( كتابا
افع المعضلات للحكماءن  و له فى الكلام )گوهر دين(
أشرقت فى قلوبنا ببهاء  و كذا أنشأ الرسائل ماذا
فلهُ ينبغى جميل ثناء    بلغّ الشرع جاهداً بكمال
حاءالصل ةُ انمّا فيه وجه  و به تنتهى الفضائلُ طُرّاً 
ء سمياًّ بخاتم الانبياء  و يسُمّى محمّدٌ خيرُ الأسما

ترجمرره: قررائنى در ميرران علمررا، هماننررد مرراه 

 است ميان ستارگان آسمان.

عرررالمى فاضرررل و فقيهرررى پارسرررا اسرررت، كررره 

 كند.مانند خورشيد نورافشانى مى

ئل فقه آگاهى يافرت، كره در آن چنان بر مسا

 صاحب نظر شد. او گواه بر دين

و سرآمدفقيهان است. آيت بر حق الهى، در 

 شريعت است. جامع علوم و

« نراظم الشرتات»مقتداى فضلا است، كتراب 

 اثر او است، كه روشن كننده
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علررروم اسرررت، و نيرررز در علرررم كرررلام كتررراب 

 كه برطرف كننده« گوهر دين»

ن اسررت، اثررر ديگررر مشرركلات علمررى حكيمررا

 هايىاوست. رسائل و نوشته

كنرد. پيرام هراى مرا را روشرن مرىدارد كه دل

 شرعى خود را با كمال كوشش و

خررروبى انجرررام داد، و لرررذا سرررزاوار سرررتايش 

 ها به او منتهىباشد. خوبىمى

شود. نشانه صالحان در چهره او نمايان مى

 است. نام او محمد است كه

كه برگرفته از نرام  ها است؛ چرابهترين نام

 است. وسلمآلهوعليهاللهصلىخاتم پيامبران 

 نوشت:پى
. دسررررررتگيرى ايشرررررران در روزنامرررررره آزادى قاينررررررات 1

 ( انعكاس1331آبان  15)مورخه 

 يافت. 
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 پيشگفتار
زيسررتند. بررا اشررعريان قررم ابترردا در يمررن مررى

 اسلام آوردن مالك بن عامر،

بررزرگ خانرردان اشررعرى، برره مدينرره رفتنررد و 

 به اسلام گرويدند. آنان با در آنجا

خررررردمات زيررررراد خرررررود، بررررره پيرررررامبر اكررررررم 

 مورد توجه آن حضرت قرار وسلمآلهوعليهاللهصلى

گرفتنرد؛ برره طررورى كره پيررامبر دربرراره آنرران 

 دعا كرده، فرمود:
 «.خدايا اشعريان را افزايش بده»

سررررال بعررررد از دعرررراى پيررررامبر  370حرررردود 

 ، جمعيت آنانوسلمآلهوعليهاللهصلىگرامى اسلام 

بررره حرررردىّ افرررزايش يافررررت كررره فرزنرررردان و 

 نوادگان يكى از آنان به شش هزار نفر

برريش از صررد نفررر از آنرران برردون  (1)رسرريد.

 عليهماالسلامواسطه از ائمه معصومين 

كردنررد و در شررمار يرراران روايررت نقررل مررى

 (.2)ايشان بودند
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عبررداّللّ و احرروص دو فرزنررد سررعد بررن مالررك 

 رى همراه بابن عامر اشع

خررانواده و بسررتگان خررويش، اوّلررين افرررادى 

 ق بر اثر 94بودند كه در سال 

فشارهاى زياد و رفتار ددمنشانه حجراج برن 

 يوسف، با شيعيان، به ويژه

 اشعريان، از كوفه به قم مهاجرت كردند.
احرروص، فرزنررد سررعد بررن مالررك، در ابتررداى 

 حضورش در قم،

آن  اى را ويرررران كررررد و بررره جررراىآتشررركده

 مسجدى بنا نهاد و برادرش عبداللّّ 

هررررراى مرررررذهبى در آن مسرررررجد بررررره فعاليرررررت

 پرداخت. پس از چندى، عبداّللّ و

احرروص برره وسرريله نامرره، ديگررر بسررتگان و 

 خاندان خويش را به قم

فراخواندند. در پى ايرن درخواسرت، جمعرى 

 ديگر از اشعريان از كوفه به

بررردين جهرررت  (3)جمرررع شررريعيان قرررم پيوسرررتند.

 قم از قرن دوم هجرى مركزشهر 

تجمرررع شررريعيان و دوسرررتداران اهرررل بيرررت و 

 مركز دانش و حديث گرديد.
محمد بن يحيى عطّار قمرى يكرى از راويران 

 اى است كه منتسببرجسته

 (4)باشرد.به اين خداندان شريف اشرعرى مرى

 و پرورش يافته از اين حوزه

 غنىّ علم و حديث 

 تولهد و كنيه
ى از تراريخ ولادت گرچه در كتابهراى رجرال

 و وفات اين عالم و فقيه و

محررردّ  بزرگررروار سرررخنى بررره ميررران نيامرررده 

 است، لكن از آنجا كه وى از محضر

استادانى چون محمد بن احمد بن يحيرى ابرن 

 280عمران اشعرى )وفات 

و محمد بن حسين برن خطّراب )وفرات  (5)ق(

 استفاده كرده (6)ق( 262

عظرريم اسررت و نيررز افتخررار اسررتادى محرردّ  

 الاسلام محمد بن ةالشأن ثق
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و  (7)ق( 329يرا  328يعقوب كلينى )وفات 

 جمعى از راويان معروف ديگر

چررررون ابوالحسررررن علررررى بررررن الحسررررين بررررن 

 ق( و 329بابويه)صدوق اوّل، وفات 

 343محمد بن الحسن بن الوليد قمى)وفرات 

 را داشته است، پس (8)ق(

بايررد وى در نيمرره دوم قرررن سرروم تررا اوايررل 

 ن چهارم زيسته باشد.قر
 كنيه محمد بن يحيى، ابوجعفر است.

 محمد بن يحيى در يك نگاه
محمررد بررن يحيررى، بررزرگِ دانشررمندان شرريعه 

 قم، استاد مرحوم كلينى و

محرردثّى بررا روايررات زيرراد و صرراحب تأليفررات 

 متعددّ مورد اعتماد اهل علم و

 (9)بوده است.« عين»حديث، موثق و 
بررين معررانى  در لغررت مشررترك« عررين»كلمرره 

 زيادى است، مانند چشم،

چشررمه، برگزيررده هررر چيررز سرريدّ، بررزرگ. و 

 در اصطلاح علماى رجال، چنان

كه در كتاب شريف رجال خاقانى در بخش 

 وحيد« فوائد»تعليقات بر 

بهبهانى آمده است، ظاهراً مقصود از كلمره 

 به شخصيت بزرگوارى« عين»

است كه مرورد توجره مرردم و در نرزد آنهرا، 

 راى جايگاه ويژه و رفعتدا

 (10)باشد.
شررود كرره محمررد بررن از ايررن نكترره معلرروم مررى

 يحيى شخصيتى برجسته بوده

و ارج و قررررب خاصرررى نرررزد مرررردم داشرررته 

 است.
وى چررون بعضررى اوقررات برره شررغل عطّررارى 

 پرداخته، به عطّار نيز لقبمى

 (11)يافته است.

 در منظر اهل نظر
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برن  هر كدام از رجال شناسان كره از محمرد

 اند، اويحيى عطّار نامى برده

را بررره بزرگرررى و عظمرررت يررراد كررررده و بررره 

 وثاقت و صداقت و علم و تقوا

 اند. ستوده
 نويسد:ق( مى 450نجاشى)وفات 

محمههههد بههههن يحيههههى، ابههههوجعفر قمههههى، اسههههتاد »
 اصحاب ما در زمان خود

بود. شخصيتى مورد توجهه و اعتمهاد، صهاحب 
 امتياز و كثيرالحديث

ههههاى زيهههادى تهههأليف كهههرد كهههه ببهههود. وى كتههها
 و« مقتل الحسين»
اى از از جملهههههه آنهاسهههههت. عهههههده« النهّههههوادر»

 هاى اواصحاب ما تمام كتاب
را از فرزندش احمد و وى هم از پدرش بهراى 

 (12)«.اندما نقل نموده
ق( و حسررن بررن  460شرريخ طوسررى )وفررات 

 ق( 647على ابن داود )متولد 

از  انرررد كرررهوى را از جلمررره كسرررانى شرررمرده

 بدون واسطهعليهماالسلامائمه معصومين 

اند. نيز وى را از اهل قرم روايتى نقل نكرده

 الاسلام كلينى ةو استاد ثق

 ( 13)اند.دانسته
 گويد: ق( مى 381شيخ صدوق )وفات 

مههن لا يحضههره »تمههام روايههاتى كههه در كتههاب »
 از على بن« الفقيه

ام، از پهدرم )رضهى اّللّ عنهه(، جعفر نقهل كهرده
 از محمد بن يحيى

عطّهههار، از عمركهههى بهههن علهههى بهههوفكى روايهههت 
 ام و تمام رواياتى كه ازكرده

ام از پهدرم )رضهى عمر بن يزيهد روايهت كهرده
 اّللّ عنه(، از محمد بن

يحيى عطّار، از يعقوب بن يزيد، از محمهد بهن 
 ابى عمير و صفوان بن

 (14)«.اميحيى نقل نموده
 محرررردّ  بزرگرررروار، شرررريخ ميرررررزا حسررررين

 ق(، صاحب 1320نورى)وفات 
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هررر « مسررتدرك الوسررائل»كترراب ارزشررمند 

 كند كه محمدكجا سندى نقل مى

بن يحيى در آن وجود دارد و ديگر راويران 

 آن مورد وثوق وى باشد،

 گويد: مى
تمام آنها از موثقّين هسهتند و ههيچ خلافهى در »

 (15)«.آنها نيست
 گويد: يا مى

 (16)«ستاين سند در اعلى درجه صحت ا»
 گويد: و يا مى

تمام افراد اين سند از بزرگان هستند كه ههيچ »
 تأمّلى در آنها

 (17)«نيست
فقيرره و فيلسرروف و محرردّ  بزرگرروار، محمررد 

 باقر حسينى، مشهور به

ق( دربرراره سررندى  1041ميردامرراد )وفررات 

 كه محمد بن يحيى در آن وجود

دارد و ديگر راويران آن هرم مرورد اطمينران 

 گويد: ، مىوى باشند
 «. صحيح و عالى الاسناد است»

وى محمرررد برررن يحيرررى عطّرررار قمرررى را بررره 

 وثاقت و كثرت روايت و استادى

 (18)ستايد.محمد بن يعقوب كلينى مى

 شناسايى محمد بن يحيى عطهار
نررام محمررد برررن يحيررى كررره در سلسررله اسرررناد 

 بسيارى از روايات آمده، بين

 (19)چند نفر مشترك است.
بن يحيى سليمان خثعمرىِ كروفى الف( محمد 

 كه از اصحاب امام

روايرت از  29بروده و بريش از السرلامعليرهصادق 

 وى با اين مشخصّات نقل شده
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 (20)است.
ب( محمرررد برررن يحيرررى خرررزّاز كوفررره كررره از 

 باشد.مىالسلامعليهاصحاب امام كاظم 

وى شخصررريتى برجسرررته و معتبرررر و مرررورد 

 توجه بيشتر مردم بوده و صاحب

 (21)است.« النوادر»كتاب 
ج( محمد بن يحيى عطّار قمرى، شرهيد ثرانى 

 گويد: مى
هههر سههه از راويههان مههورد وثههوق هسههتند، در »

 صورتى كه محمد بن
يحيهههى بهههه طهههور مطلهههق در سلسهههله سهههند قهههرار 

 گيرد، از طريق طبقه و زمان
حيات و رواياتى كه از وى نقل شده، تشخيص 

 شود. هر كجاداده مى
محمهد بهن »ى در اوّل سهند نهام الاسلام كلينه ةثق

 را ذكر كند،« يحيى
مقصود محمد بن يحيى عطّار قمى است؛ چون 

 وى در طبقه
 (22)«.باشداستادان كلينى مى

 تعداد روايات  
روايرراتى كرره از محمررد بررن يحيررى )برره طررور 

 5985مطلق( نقل شده به 

رسرد كرره برا توجره بره قرائنررى از روايرت مرى

 بن قبيل نقل راويانى چون، على

الحسين بن بابويه، محمد بن على ماجيلويه، 

 محمد بن الحسن بن وليد و

محمررد برررن يعقررروب كلينررى كررره از شررراگردان 

 محمد بن يحيى عطّار قمى

باشررند، تعررداد زيررادى از آن روايررات از مررى

 اما رواياتى كه به (23)وى است؛

عنروان محمرد بررن يحيرى، بررا وصرف عطّررار، 

 روايت 58نقل شده، به 

هرايى بنرابراين مجمروع روايرت( 24)رسد.مى

 كه محمد بن يحيى عطّار قمى

 رسد.نقل كرده، به چندين هزار روايت مى
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ترأليف حرديث شرناس « كرافى»كتاب شرريف 

 الاسلام كلينى،بزرگ، ثقه

پررر از روايررات و احاديررث محمررد بررن يحيررى 

 اى كه هي  برگى ازاست، به گونه

آن خرررالى از نرررام شرررريف محمرررد برررن يحيرررى  

 ت علاوه بر اين، هر كجانيس

مرحررروم كلينرررى احررراديثى را تحرررت عنررروان 

 من اصحابنا عن احمد بن ةعدّ »

آورده، مقصرررودش از « محمرررد برررن عيسرررى

 محمد بن يحيى، على بن« ةعّد»

موسررى كميرردانى، داود بررن كرروره، احمررد بررن 

 ادريس و على بن ابراهيم هاشم

 (25)است.
بنابراين تعداد زيادى از روايرات ديگرر نيرز 

 از محمد بن يحيى خواهد

 بود.

 تأليفات
كتررراب هرررايى كررره ابررروجعفر، محمرررد، ترررأليف 

 كرده است، عبارتند از:
كرره دربرراره حادثرره  السررلامعليرره. مقتررل الحسررين 1

 جانسوز كربلا و شهادت

 (26)باشد؛مىالسلامعليهاباعبداّللّ الحسين 
؛ علّامررره شررريخ آقرررا برررزرگ (27). النرّرروادر2

 عنوان« درنوا»نويسد: تهرانى مى

عررامى برروده بررراى بعضررى از تأليفررات علمررا 

 در چهار قرن اوّل هجرى كه يك يا

چنررد ويژگررى از ويژگيهرراى زيررر را داشررته 

 باشد:
. احاديررث گررردآورى شررده در آن، مشررهور 1

 نباشد،
. روايررررات آن داراى مضررررمون و حكمررررى 2

 ناآشنا باشد،
. حكمِ روايات، استثنا و تبصرره محسروب 3

 شود،
ى كرره مؤلررف در هنگررام برره پايرران . روايررات4

 رسيدن تأليف خود به آنها
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نويسرد: دسترسى پيدا كرده باشرد،آن گراه مرى

 هاى نوادرى كه ما از آنهاكتاب

ايررم، نزديررك برره دويسررت كترراب اطررلاع يافترره

 كه يكى از آنها از آنِ  (28)است

 (29)محمد بن يحيى عطّار قمى است.

 استادان
ز اهميررت شررناخت اسررتادان از آن جهررت حررائ

 است كه هر شاگردى به

توانرد آيينره سرجايا و اندازه ظرفيتّ خود مرى

 مكارم الاخلاق و علوم استاد

 خويش باشد.
محمرررد برررن يحيرررى عطّرررار قمرررى در حضرررور 

 بسيارى از دانشمندان و راويان

برجسته و بزرگان حديث زانرو زد و كسرب 

 علم و معرفت نمود. اينك به

رفرررى طرررور خلاصررره بعضرررى از آنهرررا را معّ 

 كنيم:مى
ابررراهيم بررن هاشررم، پرردر بزرگرروار علررى بررن 

 ابراهيم، صاحب تفسير

ابواسررحاق »اش باشررد كرره كنيررهمعررروف مررى

 است. وى از بزرگان« قمى

شرررريعيان كوفرررره بررررود. سررررپس برررره شررررهر قررررم 

 مهاجرت كرد، او از ياران امام رضا و

 (30)رفت.به شمار مىعليهماالسلامامام جواد 
ددّى تررأليف كرررد كرره هرراى متعررابررراهيم كترراب

 قضايا»و « النوّادر»

بررا  (31)از جملرره آنهررا اسررت.« اميرالمررؤمنين

 وجود آن كه ابراهيم بن هاشم در

بوده، امّرا هري   السلامعليهزمره ياران امام رضا 

 روايتى از آن حضرت نقل نكرده

اسرررت. برررر خرررلاف آن روايرررات متعرررددى از 

 (32)نقل كرده است. السلامعليهامام جواد 
جمرروع روايرراتى كرره از ابررراهيم بررن هاشررم م

 6414قمى نقل شده است، 

 (33)باشد.مورد مى
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 نويسد: آيت اّللّ خويى مى
سزاوار نيست درباره موثق بودن ابراهيم بن »

 هاشم شك و
 (34)«ترديد به خود راه داد

نجاشررررى و شرررريخ . احمااااد باااان ابااااى زاهاااار: 2

 طوسى، هر دو، محمد بن يحيى

حاب خراصّ احمرد برن عطّار قمى را از اصر

 نام پدرش (35)دانند.ابى زاهر مى

اسرررت. وى « ابررروجعفر»اش موسرررى و كنيررره

 منتسب به خاندان برجسته

هراى برگزيرده و مرورد اشعريان و از چهرره

 توجه قم بوده است.
هراى مختلرف هاى زيرادى در زمينرهاو كتاب

 تأليف نمود كه بعضى از آنها

كترراب »، «النرّروادر»، «البررداء»عبارتنررد از: 

 ،«الرّسل و الانبياء والصّالحين ةصف

، «احاديررررث الشّررررمس و القمررررر»، «ةالزكررررا»

 الجبر»، «و العيدين ةالجمع»

ما يفعل الناس حرين يفقردون »و « والتفويض

 «.الامام
 گويد: نجاشى مى

ههاى ابن شاذان به ما اجازه داد كه تمام كتهاب»
 وى را از احمد،

پههدرش، از فرزنههد محمههد بههن يحيههى عطّههار، از 
 احمد بن ابى زاهر نقل و

 (36)استفاده كنيم.
آيرررت اّللّ خرررويى تصرررريح نمررروده اسرررت كررره 

 محمد بن ابى زاهر يكى از

هرررراى مررررورد اطمينرررران و معتبررررر و چهررررره

 (37)برجسته زمان خويش بود؛
. احماااد بااان محماااد بااان عيساااى بااان عباااداللّه 3

 وى يكى از عالمان اشعرى قمى:

شرررد و و فقهررراى زبرررده شررريعه محسررروب مرررى

 علاوه بر اين كه در حوزه حديث

اى داشرررررت، در ميررررردان برجسرررررتگى ويرررررژه

 سياست و مديريتّ نيز

 (38)هاى خوبى از خود نشان داد.شايستگى
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او در شمار ياران حضرت امام رضا، امام 

 قرارالسلامعليهمجواد و امام هادى 

داشررررت و فقيرررره، ريرررريس، بررررزرگ قررررم و از 

 بيش ازو  (39)محدثّان موثق شيعى بود

 (40)روايت نقل كرده است؛ 2290
ابوالحسن، ايوّب بن نوح،  . ايهوب بن نوح:4

 فرزند درّاج نخعى، وكيل

و  السررلامعليررهحضرررت علررى بررن موسررى الرّضررا 

 بود و از ياران آن دو امام السلامعليهامام جواد 

رفرت. بره شرمار مرى السرلامعليرهو نيز امام هرادى 

 دردر نقل روايات مورد وثوق و 

عبادت بسيار كوشا و از بندگان صرالح خردا 

 بود. پدر بزرگوارش در كوفه

قاضرررى برررود. وى از شررريعيانى برررود كررره برررر 

 اعتقادات صحيح خود استقامت

برادرش جميل بن درّاج نيز  (41)ورزيد.مى

 از محدثان برجسته و بزرگوار

 (42)بود.
 گويد: ابو عمرو كشى مى

ردگههار ايهّهوب بههن نههوح از مههردان صههالح پرو»
 شد. وقتىمحسوب مى

دينهار، از مهال دنيها  150از دنيا رفت، به جهز 
 چيز ديگرى به ارث

( عليهماالسههلامنگذاشههت، بهها ايههن كههه وى وكيههل ائمههه) 
 بود و اموال زيادى در

 (43)؛«اختيار داشت
. حمررردان برررن سرررليمان نيشرررابورى: نجاشرررى 

 گويد: مى
هههههاى برجسههههته اش ابوسههههعيد و از چهههههرهكنيههههه

 ا، مورد وثوقاصحاب م
 (44)و صاحب كتاب است؛

شرررريخ  . عبااااداللّه باااان جعفاااار حمياااارى قمااااى:6

 ق( 460طوسى)وفات 

 نويسد: مى
اش ابوالعبهّهاس و شههخص مههورد عبههداّللّ  كنيههه»

 وثوق و اطمينان و
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در زمههههره يههههاران امههههام هههههادى و امههههام حسههههن 
 بوده عليهماالسلامعسگرى 

 (45)«.است
 نجاشى نوشته است:

و  290ى قههم بههود. در سههال وى بههزرگِ علمهها»
 اندى از قم به كوفه

رفهههت. بزرگههههان و علمهههاى كوفههههه از حميههههرى 
 اخبار و روايات زيادى را

ههههههههاى زيهههههههادى تصهههههههنيف شهههههههنيدند و كتهههههههاب
 (46)«.نمودند

پانزده كتاب را « فهرست»مرحوم شيخ در 

 شمرد كهبراى ايشان برمى

اند. تنها كترابى ها از بين رفتهالبته اين كتاب

 ى بر جاى مانده، كتابكه از و

اسرت كره يكرى از « قررب الاسرناد»معروف 

 مآخذ كتب اربعه شيعه را تشكيل

دهد. در آخرين چاپ، بره ضرميمه كتراب مى

 به وسيله آقاى« جعفرياّت»

احمررد صررادقى اردسررتانى تصررحيح، تنظرريم و 

 (47)چاپ شده است؛
بررادر احمرد  . عبداللّه بن محماد بان عيساى،7

 رىبن محمد بن عيسى اشع

 (48)قمى؛
 گويد: نجاشى مى . عمركى بن على بوف ى:8
ابومحمد عمركى بن على اهل بوفك، يكى از »

 هاىقريه
نيشههابور، بههود و اسههتاد راويههان و اصههحاب مهها، 

 مورد اطمينان و صاحب
 (49)«.است« النوّادر»و « الملاحم»كتاب 

از  . محمد بان عبادالجبار اباى صاهبان قماى،9

 اماصحاب امام هادى و ام

 ( 50)؛عليهماالسلامعسگرى 
. محماااد بااان احماااد بااان يحياااى بااان عماااران 10

 با وجود آن كه محمد اشعرى:

بررن احمررد صررحابى چهررار امام)امررام جررواد و 

 امام هادى و امام عسگرى و امام
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( برروده، ولررى هرري  حررديثى -عليهماالسررلام -زمرران 

 بدون واسطه از ايشان نقل نكرده

در اسررت. برردين جهررت شرريخ طوسررى وى را 

 شمار كسانى آورده كه بدون

 (51)اند.واسطه از امام روايت نقل نكرده
 شيخ طوسى: 

محمد بن احمد را عالمى ارزشمند دانسته كهه »
 روايات زيادى
نجاشى نيز وى را در نقل  (52)نقل كرده است.

 حديث مورد اعتماد
 ( 53)داند.مى

« النرروادر»يكررى از تأليفررات مهررمّ وى كترراب 

 چنان مورداست. اين كتاب 

توجه راوى شناس بزرگ، شريخ ابوالعبرّاس 

 نجاشى، قرار گرفته كه از آن به

يرراد كرررده اسررت. ايررن « كتررابى نيكررو»عنرروان 

 كتاب بسيار پر حجم و مفصّل

كتراب را در  22اى كره خرود است؛ به گونه

 گيرد. وى در حدود سالبر مى

 (54)ق از دنيا رفت. 280
بنررا برره  . محماد باان حسااين بان ابااى خطهاااب:11

 نقل نجاشى، ابوجعفر محمد

بررن حسررين همرردانى، فرزنررد ابررى الخطّرراب و 

 و شخصى عظيم« زيد»جدش 

القدر، بزرگوار، كثيرالحديث، مورد وثروق 

 است. نجاشى وى را يكى از

اصرررحاب برگزيرررده خرررويش معرّفرررى كررررده 

 است. از جمله تأليفات وى است:

الررررّد »، «و البرررداء ةالمعرفررر»، «التوحيرررد»

 ،«ةالامام»، «ل القدرعلى اه

و « وصايا الائمه عليهم السرلام»، «ةاللؤلؤ»

 262او در سال «. كتاب النوّادر»

 (55)ق از دنيا رفت؛
. محمااد باان عباادالجبهار، و محمااد باان 13و  12

 (56)على بن محبوب؛
شرريخ طوسررى نوشررته  . يعقااوب باان يزيااد:14

 است: يعفوب بن يزيد، كاتب
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وثررررروق و و مررررورد  ةانبررررارى، كثيرالروايررررر

 است. وى و« النوادر»صاحب كتاب 

پدرش هر دو ثقه هستند و يعقوب از يراران 

 امام كاظم، امام رضا و امام

 بوده است.عليهماالسلامهادى 
« المنتصررر»هرراى نجاشررى وى را از منشررى

 بر شمرده، وى را به وثاقت و

سررررتايد. برررره گفترررره نجاشررررى، صررررداقت مررررى

 رنواد»، «المسائل»، «البداء»هاى كتاب

از آن وى « الطعررن علررى يررونس»و « الحررج

 (57)است.

 شاگردان
محمررد بررن يحيررى عطّررار قمررى پررس از كسررب 

 فيض از استادان بسيار، خود

نيررز بررر كرسررى اسررتادى نشسررت و شرراگردان 

 زيادى تربيت نمود؛ بعضى از آنها

 عبارتند از:
از افتخرررارات  . محماااد بااان يعقاااوب كليناااى:1

 بزرگ وى اين است كه شاگردى

، را «كرررافى»لينرررى، مؤلرررف كتررراب چرررون ك

 تربيت كرد. كلينى در جاى جاى كتاب

 از استادش حديث نقل كرده است؛« كافى»
افتخررار . علاى بان الحساين باان بابوياه قماى: 2

 دوم محمد بن يحيى اين است

كرررره صرررردوق اوّل، علررررى بررررن الحسررررين)پدر 

 بزرگوار محمد بن على شيخ صدوق

 اّللّ عجرررل اللّّ  ةكررره بررره دعررراى حضررررت بقيررر

 تعالى فرجه الشريف به دنيا آيد،

در حضرررور وى زانرررو زده و كسرررب فررريض 

 (58)نموده است؛
شرريخ . محمااد باان حساان باان احمااد باان وليااد: 3

 گويد: طوسى مى
محمد بن حسهن، دانشهمندى جليهل القهدر، آگهاه »

 به رجال و مورد
ههاى اطمينان است. او در علوم گوناگون كتهاب

 زيادى دارد كه از آن
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اشهاره « التفسهير»، «الجامع»ان به توميان مى
 (59)كرد.

نجاشى او را پيشوا و بزرگ و فقيه علمراى 

 قم دانسته است. محمد بن

زيسررت، ولررى اصررالتاً قمررى حسررن در قررم مررى

 نبود. او او دانشمندى مورد

ق وفرررررات  343اعتمررررراد برررررود. و در سرررررال 

 (60)يافت؛
 . فرزندش احمد بن محمد بن يحيى؛4
شررريخ در  لويررره قمرررى:. محمرررد برررن علرررى ماجي5

 كتاب شريف رجالى خود او را

شررمارد كرره برردون واسررطه از از كسررانى مررى

 اند و ازروايتى نقل نكردهعليهماالسلامائمه 

دانرررد كررره شررريخ افتخرررارات وى ايرررن را مرررى

 صدوق محمد بن على بن الحسين بن

 (61)باشد.بابويه قمى مى
شرريخ صرردوق، از وى روايررات زيررادى نقررل 

 گاه نام وى رانموده است و هر

برد برراى وى طلرب رحمرت و رضرايت مى

 كند.مى
علّامررره حلرّررى در كتررراب رجرررال خرررود او را 

 مورد وثوق و اطمينان معرّفى

كنررد؛ زيرررا محمررد بررن علررى ماجيلويرره در مرى

 سلسله سندى قرار گرفته كه شيخ

 (62)صدوق آن را صحيح شمرده است؛
ااااال: 6 شررررريخ . محماااااد بااااان موساااااى بااااان متوكه

 ( از وى بسيارةرحمصدوق)عليه ال

حررديث نقررل كرررده اسررت. علامرره حلرّرى و ابررن 

 داود، دو رجال شناس معروف،

وى را در بخرررش افرررراد مرررورد وثررروق نرررام 

 (63)اند.برده
فررلاح »سرريد بررن طرراووس در كترراب شررريف 

 خبر داده كه همه« السّائل

رجرررررال شناسررررران برررررر وثاقرررررت وى نظرررررر 

 (64)دارند.
ق آيررت اّللّ خررويى نيررز وى را شخصررى موثرر

 (65)دانسته است.

 فرزندان
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در كتررررب رجررررالى از تعررررداد فرزنرررردان وى 

 اطلاع دقيقى به دست نيامد.

آنچه مسلمّ است ايرن اسرت كره وى فرزنردى 

 داشته و راوى« احمد»به نام 

 هاى پدر خويش بوده است.كتاب
ابرروعلى، احمررد بررن يحيررى، يكررى از اسررتادان 

 شيخ صدوق و تلعكبرى

ا از مشرررايخ باشرررد، بلكررره بعضرررى وى رمرررى

 اند كه آيت اللّّ نجاشى نيز شمرده

 (66)پذيرد.خويى اين را نمى
شرريخ طوسررى وى را از كسررانى شررمرده كرره 

 بدون واسطه عليهماالسلاماز ائمه 

انررد. برخررى روايررات وى روايتررى نقررل نكرررده

 ق نقل شده كه اين 356در سال 

دهررررد. وى از راويرررران نكترررره را نشرررران مررررى

 هارم است.برجسته در اوايل قرن چ
پررردرش و سرررعد برررن عبرررداّللّ از اسرررتادان وى 

 اند. او شاگردانى چون:بوده

حسين بن عبيداّللّ و ابوالحسين برن ابرى جيرّد 

 (67)تعليم و تربيت كرده است.

 روايتى از محمد بن يحيى عطهار
همررران گونررره كررره بيررران شرررد كتررراب شرررريف 

 مملوّ از احاديثى است كه« كافى»

حمرد برن يحيرى چرون در سلسله سند آن نام م

 درخشد. چنانچهاى مىستاره

رواياتى كه او نقل كرده در كتابى گرد آيرد، 

 كتابى بزرگ و مفصل خواهد

شد. در اينجا مناسب است بره عنروان نمونره 

 تعدادى از روايات وى را ذكر

 كنيم:
 شناخت عقل
در كتراب عقرل « اصول كافى»اوّلين حديث 

 و جهل با حديث محمد بن

 شود.شروع مى يحيى عطّار
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 گويد: . مرحوم كلينى مى1
جمعررى از اصررحاب مررا كرره محمررد بررن يحيررى 

 عطّار يكى از آنها است از

چنرين  السرلامعليرهاحمد برن محمرد از... امرام براقر 

 اند كه آن حضرتروايت كرده

 فرمود:
چههون خداونههد عقههل را آفريههد، او را بههه سههخن »

 گفتن واداشت و به او
آمههد. فرمههود: بههازگرد، فرمههود: پههيش بيهها. پههيش 
 بازگشت. سپس فرمود: به

تهر عزّت و جلالم سوگند، مخلهوقى كهه محبهوب
 از تو نزد من باشد

نيافريهدم و تهو را تنهها بهه كسهانى كهه دوستشهان 
 دارم به طور كامل دادم.

همانا امر و نههى، كيفهر و پاداشهم، تنهها متوجهه 
 (68)«.تو خواهد بود

ز . محمررررد بررررن يحيررررى بررررا چنررررد واسررررطه ا2

 حضرت على بن موسى

 روايت كرده:  عليهماالسلامالرضا 
دوست هر انسانى عقل او و دشمن او جهلش »

 (69)«.است
 طلب علم

. محمررد بررن يحيررى بررا چنررد واسررطه از امررام 3

 : السلامعليهصادق 

 

 (70)«.به دنبال دانش رفتن واجب است
 نقل كرده:  لسلاماعليه. از اميرالمؤمنين 4
اى مردم بدانيد، كمال دين طلهب علهم و عمهل »

 به آن است.
تهر بدانيد طلب علهم بهر شهما از طلهب مهال لازم

 است؛ زير خداوند عادل
مال را بين شما قسهمت كهرده و تضهمين نمهوده 

 است و به شما خواهد
نزد اهلش نگهداشته شده و « علم»رسيد؛ ولى 

 شما مأموريد آن را از



 250 

لههههب كنيههههد. پههههس در جسههههتجوى علههههم اهلههههش ط
 (71)«بكوشيد.

 برترى علم
 :السلامعليه. با واسطه از امام باقر 5

 

عالمى كه از علمش بهره ببهرد )و بهه آن عمهل 
 كند( بهتر از هفتاد
 (72)«.هزار عابد است

: السرررررلامعليررررره . برررررا واسرررررطه از امرررررام صرررررادق6

 دانشمندان وارثان پيامبران هستند؛»

زيررررررا پيرررررامبران طرررررلا و نقرررررره بررررره ار  

 گذارند، تنها سخنانى بر جاىنمى

هررا عمررل كنررد، گذارنررد كرره هررر كررس برردانمررى

 بهره بسيار برده است. پس نيكو

آموزيررد؛ بنگريررد كرره از چرره كسررى علررم مررى

 زيرا در خاندان ما اهل بيت، در هر

ن عررادلى هسررتند كرره تغييررر عصررر، جانشررينا

 دادن غلو كنندگان و به خود بستن

خرابكاران و برد معنرى كرردن نادانران را از 

 (73)«.دارنددين برمى
توضرررريح: خرابكررررارى در ديررررن طبررررق ايررررن 

 روايت سه گونه است:
الف( كلمه يا جمله قرآن يا حديث را به نفرع 

 و سيلقه خويش تغيير

لرررو دادن. ايرررن عمرررل گررراهى از مسرررلمانان غ

 زند؛كننده سر مى
ب( كسررانى كرره مترردين نيسررتند، خررود را برره 

 دين بندند يا مطلبى كه از دين

 نيست، به دين نسبت دهند؛
 ( قرآن و حديث را از معنرى حقيقرى خرود 

 برگردانند. 
در هر دوره امامان يا علماى عادلى هسرتند 

 كه از اين اعمال جلوگيرى

 كنند.مى
 صفت عالمان
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با واسطه از امام صادق  . محمد بن يحيى7

 كند: نقل مى السلامعليه
دانههههش بياموزيههههد و همههههراه آن خههههود را بهههها »

 خويشتن دارى، حلم و وقار
آمههوزان متواضههع و بهها اسههتاد بيارائيههد. بهها دانههش

 خود فروتن باشيد. جزء
عالمان متكبهر نباشهيد؛ چهرا كهه بها رفتهار باطهل 

 (74)«.شودحق ضايع مى
 نقل كرده:  لسلاماعليه. از امام رضا 8
ههاى فهميهدن ديهن، خويشهتن دارى و از نشانه»

 خاموشى
 (75)«.است

 توحيد
. محمررد بررن يحيررى بررا واسررطه از نررافع بررن 9

 ازرق چنين نقل كرده است كه

 سؤال كرد:  السلامعليهوى از امام باقر 
 خدا از چه زمانى بوده؟ حضرت فرمود: »

 مگهر چههه زمههانى نبهوده تهها بههه تهو بگههويم از چههه
 زمانى بوده! منزّه

است خداوندى كهه هميشهه بهوده و خواههد بهود، 
 نياز است ويكتا و بى

 (76)«.همسر و فرزند ندارد
ت خدا  ضرورت حجه

 : السلامعليه. با واسطه از امام صادق 10
اگر در زمين جز دو نفر باقى نباشد، يكى از »

 آن دو امام
 (77)«.است
 . در روايت ديگر فرمود: 11
ساكنان زمين تنها دو نفر باشند، يكى اگر در »

 از آن دو امام
 «است
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 و فرمود: 
رود امهام اسهت تها آخرين كسى كه از دنيا مى»

 شخصى نتواند بر
خههداى عزّوجههلّ احتجههاج كنههد كههه او را بهههدون 

 حجّت واگذاشته
 (78)«.است
 تقوى
. محمرررد برررن يحيرررى برررا واسرررطه از امرررام 12

 : السلامعليهصادق 

« 

تقههواى خههدا پيشههه كنيههد و ديههن خههود را بهها ورع 
 (79)«.حفظ كنيد

 ها:پى نوشت
، حسرن برن محمرد برن حسرن قمرى، «كتاب تاريخ قرم. »1

 ،240ترجمه حسن بن على، ص 

242 ،268 . 
 .278. همان، ص 2
 263و  257، 253. همان، ص 3
، چراپ پرنجم، آيت اّللّ خرويى« معجم رجال الحديث. »4

 .34، ص 19ج 
، بره نقرل از 259، دفترر سروم، ص «ستارگان حرم. »5

 .28، ص 5، ح «معجم المؤلفين»
 .236، ص «رجال النجاشى. »6
 .496. رجال الطوسى، ص 7
، 19، خويى، چاپ پرنجم، ج «معجم رجال الحديث. »8

 ، ص«رجال الطوسى»و  10ص 

495. 
 .33، ص 19. همان، ج 9
 .322، على خاقانى، ص «انىرجال الخاق. »10
، قرروام «المررؤمنين فررى ترراريخ قررم والقميررين ةبشررار. »11

 .208اسلامى، ص 
 .250، ص «رجال النجاشى. »12
رجرررررال ابرررررن »و  495، ص «رجرررررال الطوسرررررى. »13

 .340، ص «داود
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، شررح   4، شيخ صردوق، ج «من لايحضره الفقيه. »14

 .9و  8، 4ص 
محررد  نررورى، « مسررتدرك الوسررائل. »17و  16و  15

 ،611، ص 3، ج ةطبع المكتبه الاسلامي

618. 
، محمرد براقر حسرينى «التعليقه علرى كتراب الكرافى. »18

 ،1مرعشى )مشهور به داماد(، ج 

 .365و  76ص 
 .199، ص 3، المامقانى، ج «تنقيح المقال. »19
 .37، ص 19. معجم رجال الحديث، خويى، ج 20
 .254. رجال النجاشى، ص 21
، شرهيد ثرانى، «فرى علرم مصرطلح الحرديث ةرايالد. »22

 .129ص 
 .9، ص 19، خويى، ج «معجم رجال الحديث. »23
 .44. همان، ص 24
 .267، ص «رجال النجاشى. »25
 .25. همان، ص 27و  26
، شرريخ آقرا بررزرگ «الرى تصررانيف الشريعه ةالذريعر. »28

 .316و  315، ص 24تهرانى، ج 
 .341. همان، ص 29
 .4يخ طوسى، ص ، ش«الفهرست. »30
 .12، ص «رجال النجاشى. »31
 290، ص 1، خررويى، ح «معجررم رجررال الحررديث. »32

 .44، ص 19و ج 
 .291، ص 1. همان، ج 34و  33
، شرريخ «الفهرسرت»و  64، ص «رجرال النجاشرى. »35

 .25طوسى، ص 
 .64، ص «رجال النجاشى. »36
و  29، ص 2، خررويى، ج «معجرم رجرال الحرديث. »37

 .44، ص 19ج 
 .60، 59، ص «رجال النجاشى. »38
 .14، ص «الحلىّ ةرجال العلّام. »39
و  90، ص 3، خررويى، ج «معجرم رجرال الحرديث. »40

 .44، ص 19ح 
 .248، ص 1، قهپايى، ج «معجم الّرجال. »42و  41
، شرريخ «الرجررال )رجررال الكشررى( ةاختيررار معرفرر. »43

 .1083، حديث 572طوسى، ص 
 .100، ص «رجال النجاشى. »44
 .419، ص «رجال الطوسى. »45
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 .152، ص «رجال النجاشى. »46
. بررررراى اطررررلاع بيشررررتر از زنرررردگى ايررررن راوى برررره 47

 - 61، دفتر چهارم، ص «ستارگان حرم»

 مراجعه شود. 69
و ج  333، ص 21، ح «معجرررم رجرررال الحرررديث. »48

 .44، ص 19
، به نقل 274، ص 4، قهپايى، ج «معجم الرجال. »49

 از نجاشى.
 44، ص 19، خررويى، ج «معجررم رجررال الحررديث» .50

 .276، ص 15و ج 
 .493، ص «رجال الطوسى. »51
 .231، شيخ طوسى، ص «الفهرست. »52
 .245، ص «رجال النجاشى. »53
، شررريخ طوسرررى، «الفهرسرررت»و  245. همررران، ص 54

 . براى اطلاع بيشتر از145و  144ص 

، دفترر سروّم، ص «ستارگان حرم»زندگى اين راوى به 

 مراجعه شود. 261تا  242
 .236، ص «رجال النجاشى. »55
. براى اطلاع و آشنايى با اين دو راوى جليرل القردر 56

 ، دفتر هشتم«ستارگان حرم»به 

 مراجعه شود.
، 21و ح  19، خررويى، ج «معجرم رحررال الحرديث. »57

 .157و  156ص 
. بررررراى اطررررلاع بيشررررتر از زنرررردگى ايررررن راوى برررره 58

 69ر هشتم، ص ، دفت«ستارگان حرم»

 مراجعه شود.
 .156، شيخ طوسى، ص «الفهرست. »59
. براى اطرلاع بيشرتر 271، ص «رجال النجاشى. »60

 به ستارگان حرم، دفتر هشتم ص

 مراجعه شود. 235 - 214
 .491، ص «رجال الطوسى. »61
و  159، ص 3، مامقررررررانى، ح «تنقرررررريح المقررررررال. »62

160. 
و ج  300، ص 18، ج «معجرررم رجرررال الحرررديث. »63

 .44، ص 19
 .158، سيد بن طاوس، ص «فلاح السّائل. »64
 .300، ص 18، ج «معجم رجال الحديث. »65
 .120، ص 3. همان، ج 66
، موسرى زنجررانى، «الجرامع فرى الّرجرال». همران، و 67

 .186، ص 1ح 
، ترجمره سريد جرواد مصرطفوى، ج «اصول كافى. »68

 .10، ص 1
، 35، 12، ص 1. همررران، ج 73و  72، 71، 70، 69

39 ،40. 
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، 45، 44، ص 1. همررران، ج 78و  77، 76، 75، 74

 .254و  253، 118
 .122، ص 3. همان، ج 79
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 تولد و كودكى
هرراى دكتررر سرريد عبررداّللّ ضرريايى* از چهررره

 اى بود كه علاوه بربرجسته

دروس حرروزه، دروس عاليرره دانشررگاهى را 

 موخت و در حقيقت جامعآ

علرروم دينرررى و كلاسرريك برررود. معظررم لررره در 

 ش در روستاى 1302سال 

از شرهرهاى  (1)درياكنار شهرستان لنگررود

 قديمى استان گيلان، در بيت

سرريادت و فضرريلت پرراى برره عرصرره وجررود 

 گذاشت. سيد حسين، پدر بزرگوار

و  (2)دار برودوى، مردى متدين و شب زنرده

 ن و اسلافبه همان شيوه نياكا

كررارى( و اش برره كشرراورزى )برررنجگرامررى

 نوغان دارى )پرورش كرم ابريشم(

مشغول بود. وى در سن پرنج سرالگى برراى 

 آموختن قرآن به مكتب رفت و

چند سالى را در آنجا نزد معلمان طالقانى ـ 

 كه از طالقان براى تعليم و
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آمدنرد ـ قررآن تربيت اطفال بدان نرواحى مرى

 متداول آنو برخى از كتب 

سريد »، «احسرن المراسرلات»زمان، همانند 

 كليله و»، «الانشاء نوظهور

و همچنين طررز « بوستان سعدى»و « دمنه

 نوشتن سندِ اجاره و فروش و

انررواع نامرره نگررارى، را فرررا گرفررت. او برره 

 و (3)دليل نبوغ و استعداد ذاتى

سرشارش، در مراكز تجمع همانند مسرجد، 

 مردان گيرىِ گيلميدان كُشتى

شد تا معلم مكتب خانه از حافظه حاضر مى

 و استعداد او در فراگيرى

قرآن و درس، براى جذب اطفرال اهرالى آن 

 سامان در مكتب خانه استفاده

 نمايد.
آيرررررت اّللّ دكترررررر ضررررريايى پرررررس از تحمرررررل 

 هاى فراوان موفق به اخذسختى

پايرران نامرره كررلاس ششررم ابترردايى از مرردارس 

 سال دولتى شد و آن گاه در

 ش عازم حوزه علميه قم گرديد. 1323

 ورود به حوزه قم
دكترررر ضررريايى دربررراره مسرررافرت خرررود بررره 

 نويسد:حوزه علميه قم مى
اى كهه عهازم كهربلا بودنهد، من به همراه عهدّه»

 با مختصر اثاثيه
تومهان، كهه شهايد  350زندگى مجهرّدى و مبلهي 

 تومان هم خودم 70
از  داشهههتم، بهههه طهههرف قهههم حركهههت كهههرديم. امههها

 رشت تا قم دو شب و يك
 روز طول كشيد تا وارد قم شديم.

ه . ش بهههود. فهههرداى آن روز،  1323در سهههال 
 وارد يكى از حجرات

مدرسههه فيضههيه، كههه سههه نفههر از طههلاب گههيلان 
 سكونت داشتند، شديم.

بههها آنهههها در آن حجهههره بهههوديم و مشهههغول درس 
 شديم. تا يكى از روزها
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ن كردنهد و بعضى از بزرگان علمها از مهن ديهد
 پس از چند سؤال از

صرف مير و امثله از ما چنهد نفهر، خطهاب بهه 
 حاضرين كرده و فرمودند:

هههر چههه زودتههر بههرايش لبههاس روحانيههت تهيههه 
 (4)«.كنيد تا در نرود!

آيت اّللّ دكتر ضيايى با نبروغ و هروش فروق 

 اش، ضمن آن كهالعاده

توانسررت خيلررى سررريع مراحررل تحصرريلى و 

 زوى آن زمانهاى رايج حوكتاب

را طررى كنررد و سرررآمد هررم قطرراران گررردد، 

 اى ازتر را براى عدهسطوح پايين

 نمود.طلاب تدريس مى

 ورود به نجف اشرف
ش بره قصرد  1327دكتر ضريايى، در سرال 

 زيارت عتبات مقدس عراق و

نيز ادامه تحصيل در حوزه نجف، از قم به 

 كند و مابقىآن ديار عزيمت مى

رسراند و بره ه اتمرام مرىسطوح را در آنجا بر

 مدت سه سال تمام در آن ديار

 شود.ماندگار مى
معظرررم لررره دربررراره ايرررن قسرررمت از زنررردگى 

 خود، چنين آورده: 
سههپس بههه اتفههاق دو نفههر از دوسههتان صههميمى »

 عازم زيارت كربلا
به طور قاچاق شديم. ولى من تصميم داشتم در 

 نجف بمانم و پس
نجههههف از توفيههههق زيههههارت عتبههههات مقدسههههه در 

 ماندم. و دو سه سالى كه در
نجف بودم، خوب موفق بهه عبهادات و زيهارات 

 و دروس بودم؛ به طورى
كه در مدرسه حاج ميرزا خليل سهمت مدرّسهى 

 «مغنى»و « معالم»
يافتم و قصد توطّن كردم؛ اما روزگار جريانى 

 ام پيشبراى خانواده
آورد كهههه پهههدر و مهههادرم بههها اصهههرار ههههر چهههه 

 را دستور دادند؛ زيادتر، بازگشتم
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 «لذا اطاعت كرده و در قم اقامت گزيدم.

 هجرتى ديگر
آيت اّللّ دكتر ضيايى، پس از اقامت در قرم، 

 به درس خارج آيت اللّّ 

بروجررردى و نيررز برره درس فلسررفه و حكمررت 

 علامه طباطبايى وحضرات: 

حاضررررررر و تنهررررررا از ايررررررن  امااااااام خمينااااااى

 مند شد.بزرگواران بهره
ضيايى در قم، چندان دوامرى اقامت آيت اّللّ 

 نيافت و پس از چندى به

ناچررار برره تهررران رفترره، در مدرسرره علميرره 

 مروى تهران به تحصيل خود ادامه

« رسررائل»و «كفايرره»داد و در درس خررارج 

 حاجآيات عظام: « مكاسبِ »و 

سااايد احماااد خوانساااارى، حااااج عمادالااادين 

 غروى رشتى، آقا باقر آشتيانى

شررررركت  اللهرحمهررررم و آقااااا مياااارزا هاشاااام آملااااى

 نويسد:جست. وى در اين باره مى
مهههن نيهههز دروس آيهههات عظهههام: خوانسهههارى، »

 غروى رشتى ـ كه شايد
نظير بود ـ ، آقا ميرزا هاشهم در علم اصول بى

 آملى و آقا باقر آشتيانى
را فههرا گرفتههه و در مدرسههه شههيخ عبدالحسههين 

 سمت مدرسى داشتم و
ر جلسههه نيههز بههه دعههوت آيههت اّللّ خوانسههارى د

 استفتاى معظم له حضور
يافتم. تا اين كهه پهس از چنهد سهالى بهه اتفهاق مى

 عده زيادى از
فضههلاى تهههران و قههم ـ كههه از آن جملههه شهههيد 

 مطهرى بود ــ در
امتحههان تصههديق مدرسههى، كههه بههراى اولههين بههار 

 تشكيل شده بود،
 «شركت كرديم.

 ورود به دانشگاه
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 مرحوم دكتر ضريايى، از جملره برجسرتگان

 ممتاز حوزوى بود كه به

دانشررگاه راه يافررت و در ضررمن تحصرريل در 

 دانشگاه جهت اخذ مدرك

ليسررررانس در رشررررته معقررررول و منقررررول، از 

 مبارزه و مقابله علمى با عناصر

غربررزده و اسرراتيد منحرررف دانشررگاه غافررل 

 نبود. ايشان با اين كه به راحتى

توانسرررت جرررذب مراكرررز دولترررى شرررود و مرررى

 هاىو ملامتها رغم طعنهعلى

مخالفان روحانيت در محيط دانشرگاه، وارد 

 اين مركز نشد و مصمم و

هرررراى علمررررى خررررود را در اسررررتوار تررررلاش

 دانشگاه ادامه داد.
او فعاليرررت در دسرررتگاه طررراغوتى را جرررايز 

 دانست. اين در حالى بودنمى

كررره وضرررع معيشرررت برررر او بسررريار سرررخت 

 گذشت و دوستان و دشمنان، هرمى

او را مررورد ملامررت قرررار  كرردام برره طريقررى

 دادند كه چرا با اين مدرك بامى

شوى تا وضرع زنردگى ارزش، استخدام نمى

 ات سر و سامانى بيابد؟و آينده
 نويسد:در اين باره مى

تمام افرادى كه با من بودند، استخدام شدند و »
 من جرأت

دخول در جرگه ظلمه را نداشتم و شبهه ركون 
 به ظالم و معاونت

ر نزد من قوى بود و زنهدگى بهراى مهن ظلمه د
 بسيار سخت شده بود.

روزى از آيههههت اّللّ خوانسههههارى پرسههههيدم كههههه 
 اى چنين و چنان استطلبه
گويد اگهر در دسهتگاه دولتهى قهرار بگيهرم و مى

 ممكن است داد مظلومى
و يا جاى يك بهايى يا كمونيست را بگيهرم، آيها 

 جايز است؟ فرمودند:
شهههيطانى اسهههت و ههههاى ايهههن همهههه، وسوسهههه»

 و« شيطان قوى است.
اى نقههههل كردنههههد كههههه شههههيطان از طريههههق قصهههه

 حمايت از دين مرجعى را
گول زد و ديگر راه جبران نداشت كه شرحش 

 و بعد»مفصل است. 
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گذرد، اگر روزگار خيلى سخت مى»فرمودند: 
 چرخ دستى بگيريد و

بههالاخره بههه مههدت دو « سههيب زمينههى بفروشههيد.
 ما،تابستان در روستاى 

درياكنار لنگرود، مشغول پرورش كرم ابريشم 
 شدم؛ اما چون نابلد

بهههودم خيلهههى بهههر مهههن سهههخت گذشهههت، بهههه پهههاى 
 خداوند متعال محسوب

 «داشتم.
هررررررا و دكتررررررر ضرررررريايى بررررررا همرررررره سررررررختى

 اى از كسبهاى زندگى، لحظهگرفتارى

علم و دانش غافل نمانرد. ايشران بعرد از اخرذ 

 مدرك ليسانس، به تحصيلات

ى ادامه داد تا موفرق بره اخرذ دكتررا دانشگاه

 در رشته علوم تربيتى از

دانشررررگاه تهررررران شررررد. وى در ايررررن برررراره 

 كند:اى نقل مىخاطره
در دوره دكتهههرا مبصهههر كهههلاس بهههودم، آخهههر »

 ها بود، يعنى درسال
آقههههاى »ش، كههههه مرحهههوم  1335حهههدود سهههال 

 حُسن ظنىّ به من« ةمشكا
داشهههت، در حضهههور جمعهههى از اسهههاتيد از مهههن 

 واست كه استخدام شوم؛خ
دانسهتم، بهه تعلهّل اما مهن ايهن كهار را حهرام مهى

 متوسل شدم. بالاخره
كهردم استدلال آنها قوى بهود و مهن جهرأت نمهى

 كه بگويم من حرام
دانهههم. تههها آنجههها كهههه مستأصهههل شهههدم، گفهههتم مهههى

 كنم. قرآناستخاره مى
گرفتم و استخاره كردم. از بهاب اعجهاز قهرآن، 

 حهاين آيه در اول صف
دست راست قرآن، بعد از گشودن، نوشته شده 

 اهم يقسمون»بود: 
 (5)«ربكّ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. ةرحم

وقتههى ايههن آيههه را ديدنههد، كانهّهه علههى رؤوسهههم 
 الطير!! در مورد عدم

ههها خههوردم؛ قبههول اسههتخدام دولتههى خيلههى حههرف
 اما همه را به پاى خدا

ه محسوب داشتم كهه ان شهاء اّللّ همهان طهور كه

 در دنيا پاداش
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 «مضاعف داده، در آخرت نيز عطا فرمايد.
ش  1341تررا  1335دكتررر ضرريايى از سررال 

 به امامت جماعت نازى آباد

تهران مشغول شد و از دوستان و همكاران 

 در (6)نزديك آيت اّللّ كاشانى

 مبارزه عليه حكومت وقت بود.

 اقامت در آستانه اشرفيه
اخررذ مرردرك  آيررت اّللّ دكتررر ضرريايى، بعررد از

 دكترا و اخذ اجازات

از آيررات عظررام، برره امررر مراجررع  (7)اجتهرراد

 تقليد، تهران را به قصد توطن در

گيلان ترك كررد و در آسرتانه اشررفيه رحرل 

 17اقامت افكند. وى به مدت 

ش،  1357تررا  1341سررال، يعنررى از سررال 

 به امر آيات عظام، بويژه حضرت

جماعرت  ، مأمور به امامتسرهقدسامام خمينى 

 مسجد جامع و مديريت حوزه

 علميه جلاليه آستانه اشرفيه گرديد.

 خدمات اجتماعى و فرهنگى
آيررت اّللّ ضرريايى جررزو معرردود عالمررانى بررود 

 كه توفيق يافت منشأ خدمات

اجتماعى و سياسى و آثار و بركات معنروى 

 گردد؛ از جمله خدمات وى

 است:
. بازسازى و احيراى حروزه علميره جلاليره 1

 انه اشرفيه، با تجهيزاتآست

 كامل.
. تربيررت و پرررورش صرردها نفررر طلبرره كرره 2

 بسيارى از آنان در سمت امامت

جمعررررره و جماعرررررت و مناصرررررب دولترررررى و 

 قضايى به نظام اسلامى خدمت
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 كنند.مى
. احيرراى مسررجد جررامع آسررتانه اشرررفيه بررا 3

 گنبدى بسيار زيبا.
 . احدا  بيمارستان در آستانه اشرفيه.4
هرراى و مرمررت مسرراجد و حسررينيه. احرردا  5

 فراوان در منطقه.
 . احدا  پمپ بنزين.6
هرراى فررراوان وقفررى از . احرردا  سرراختمان7

 قبيل حمام و... .
. اعرررزام مبلرررغ بررره روسرررتاهاى گررريلان و  8

 هاىمازندران، يكى از روش

 پسنديده و موفق وى در اين باب بود. 
از آنجا كه ايشان با روحيه و آداب و رسوم 

 منطقه كاملاً آشنايىمردم 

داشت، اول مراه محررم يرا رمضران، مبلغران 

 اعزامى از قم و مشهد وقتى وارد

شرردند، ابترردا برره منررزل وى اسررتان گرريلان مررى

 آمدند. ايشان دردر آستانه مى

آورد منزل از آنان امتحان منبر به عمل مى

 و بعد به تناسب نوع سخنرانى و

را  فهميرد كره اولحن و معلومرات طلبره، مرى

 به كدام محل بفرستد تا هر دو

راضررى باشررند. مررردم منطقرره از ايررن روش 

 همواره رضايت كامل داشتند و از

 كنند.او به نيكى ياد مى

 محبوبيت
در اسررررتان گرررريلان در ايررررن اواخررررر، كمتررررر 

 عالمى را سراغ داريم كه از

هرا و طبقرات محبوبيت فراگير در ميان توده

 مردم برخوردار باشد؛ با اين

ه در آسرررتانه اشررررفيه دو عرررالم برجسرررته همررر

 داراى محبوبيت زايد الوصفى

هستند: مرحوم آيت اّللّ شيخ حسرين وحيرد و 

 مرحوم دكتر ضيايى.
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مرحوم وحيد اهل معنا و باطن برود و دكترر 

 ضيايى مناعت طبع داشت و

دارى خرود با اخلاص بود. مردم منطقه دين

 را مرهون خدمات و زحمات

 دانند.ىآن علماى ربانى م
در آستانه اشررفيه و سراير شرهرهاى شررقى 

 گيلان در كمتر محافل و

ها ـ كره مرردم مجالسى و حتى در قهوه خانه

 خسته از كار براى نوشيدن

توان سراغ گرفرت آيند ـ مىچاى به آنجا مى

 كه سخن از دكتر ضيايى و

سرررررخنان و آداب و برخرررررورد اجتمررررراعى او 

 يننباشد. او به قدرى محبوبيت در ب

مردم داشرت كره حترى سراواك كراملاً رابطره 

 عاطفى بين او و مردم را به

 مقامات بالا گزارش داده بودند.

 موقعيت علمى
مرحررررررررروم دكترررررررررر ضررررررررريايى از جملررررررررره 

 هاى برجسته و شاخصى بودشخصيت

كررره برررا توجررره بررره تحصررريلات دانشرررگاهى و 

 ها وتسلط و احاطه بر مبانى مسلك

، شرررناخت عناصرررر منحررررف و عقايرررد آنررران

 گويى بهمنزل خود را پايگاه پاسخ

سررؤالات علمررى و شرربهات گونرراگون اسرراتيد 

 ها، فرهنگيان،دانشگاه

هرررا، اىهررراى مختلرررف از قبيرررل ترررودهگرررروه

 ها و جوانانها، كمونيستبهايى

مسلمان دانشجو و... قرار داده بود. او نقش 

 به سزايى در روشن شدن

 اذهان مردم در برابر اين انحرافات داشرت.

 او كانون توجه و مراجعه

 روشنفكران بود.
وع  و خطابه او باعث بيدارى نسل جروان 

 در برابر تهاجمات و

خطررات فكررى، فرهنگرى، عقيردتى، علمرى 

 شد ؛ در يك كلمه،و... مى
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گرچرره او در شررهر كوچرررك آسررتانه اشررررفيه 

 سكونت داشت، ولى در حقيقت

مركز هدايت فكرى و فرهنگرى تمرام گريلان 

 زندران به شمارو غرب ما

اى از رفرررت و در ايرررن راسرررتا برررا عررردهمرررى

 واعظان و نويسندگان منطقه، همانند

بخررررش، آيررررت اّللّ مرحرررروم آيررررت اّللّ احسرررران

 قربانى و...، همكارى داشت.

 فعاليت سياسى
او مبرررارزه را از هنگرررام ورود بررره دانشرررگاه 

 آغاز كرد و با مباحث و مناظرات

ته برره هرراى منحرررف و وابسررعلمررى بررا چهررره

 رژيم طاغوتى و استخدام نشدن

در دوائررررر دولتررررى ـ كرررره نشررررانه مشررررروع 

 ندانستن حكومت طاغوت بود ـ ، در

هاى مختلرف بره مصراف طراغوت و عرصه

 هاى منحرف رفت. زمانىانديشه

كره بره آسررتانه اشررفيه بازگشررت، براز هررم از 

 مبارزه باز نايستاد و در منابر و

، برره هرراى مختلررفهررا، در مناسرربتسررخنرانى

 شدت از رژيم طاغوتى انتقاد

كرررد؛ برره طررورى كرره يررك سررال قبررل از مررى

 انقلاب ممنوع المنبر شد و چند ماه

قبرل از پيررروزى انقرلاب اسررلامى، منررزل او 

 به دست عوامل مزدور ساواك به

آتش كشريده شرد كره برر اثرر آن، بسريارى از 

 ها، كتب و تقريرات درسىنوشته

بررررين مربررروط برررره حررروزه و دانشررررگاهش از 

 رفت. او بعد از پيروزى انقلاب

اسررررلامى برررره عنرررروان يكررررى از خبرگرررران از 

 به منظور تدوين قانون (8)استان گيلان

اساسرررى انتخررراب گرديرررد و سرررپس بررره طرررور 

 موقت به تهران رفته، پس از چندى

هم در قم مقيم شد. ايشان علاوه برر تردريس 

 در حوزه، در شوراى مديريت

هررم  ورادبياار شااحرروزه علميرره قررم در سررمت 

 به همت( 9)كرد.انجام وظيفه مى

ايشان و جمعرى از بزرگران حروزه علميره و 

 مدرسين عالى مقام، نخستين
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منرررردى برنامرررره جهررررت سرررراماندهى و قررررانون

 دروس و امور مربوط به طلاب

 تدوين شد.

 حالات معنوى
دكتررر ضرريايى هررر قرردر كرره بررراى فراگيرررى 

 كرد، بهعلم و دانش تلاش مى

متخلرّرق برره آداب و اخررلاق  همرران انرردازه نيررز

 نبوى و سيره عملى

برررود. او علرررم و تعهرررد و  السرررلامعلررريهممعصرررومين 

 معنويت را با هم آميخته بود. آيت اللّّ 

زين العابدين قربانى، امرام جمعره لاهيجران، 

 درباره حالات اين مرد والا مقام

 گويد:مى
ش، كههه مهها بههه همههراه ايشههان  1356در سههال »

 )دكتر ضيايى( به
مشرف شده بوديم، در روز عرفهه، معظهم  حج

 له با حال خوشى دعاى
اى سههههوزناك را بههههه گونهههههالسههههلامعليهههههسههههيد الشهههههدا 

 خواندند كه هنوز طنين آنمى
سههوز و گههدازها در گههوش مههن موجههود اسههت. 

 توان بهچنين مىهم
منههدى وى اشههاره شههجاعت و دليههرى و غيههرت

 نمود؛ به نحوى كه در
مسههلحّ بههود و سههلاح رژيههم شههاه معمههولاً ايشههان 

 چنيننمود و همحمل مى
توان به توان ايشان در زمينه بحهث و جهدل مى

 پيرامون انواع
موضههههوعات بههههويژه عقايههههد و دفههههاع از حههههريم 

 ولايت عظمى اشاره نمود كه
توانسههت پيرامههون آنههها بحههث و ههها مههىسههاعت

 «مناظره كند.
بهرره دكتر ضيايى از طبرع شراعرانه هرم برى

 ز ايشان بهنبود و اشعارى ا

يادگار مانده است. از باب نمونه، غزلى را 

 ش در 1354كه ايشان به سال 

عجّل اّللّ تعرالى اّللّ الاعظم ـ  ةمدح حضرت بقي

 ـ سروده است،فرجه الشريف 
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سرانجام آيت اّللّ سيد عبداّللّ ضيايى، كه بره 

 امراض معده و سرطان

مبتلا شرده برود و پرس از معالجرات ممترد در 

 ايران و خارج )اتريش و

انگلررريس( در شرررب شرررام غريبررران حضررررت 

 در بيست و سوم السلامعليهعبداّللّ ابى

دار فرانى را وداع گفرت و  ش 1368مرداد 

 به عالم بقا شتافت.
بررررا توجرررره برررره سررررابقه طررررولانى و خرررردمات 

 نظير آن عالم ربانى، مردمبى

منطقه بره محرض اطرلاع از رحلرت ايشران، 

 جامه عزا به تن كردند و همه جا را

سرررررياهپوش نمودنرررررد. مجرررررالس مختلرررررف و 

 ها ومتعددى در همه شهرها، بخش

گرديررد.  روسررتاهاى كوچررك و بررزرگ منعقررد

 مجالس متعددى نيز از سوى

 بزرگان در تهران، قم و... منعقد شد.
انرد كره: فرزندان آيرت اّللّ ضريايى نقرل كررده

 در شب وفات، حالت

بيهوشررررى برررره آن مرحرررروم دسررررت داد ؛ برررره 

 طورى ما خيال كرديم از دنيا رفته

است. لرذا شرروع بره گريره و زارى كررديم؛ 

 ولى پس از چندى، ايشان به

دنررررررد و فرمودنررررررد: چرررررررا مرررررررا هرررررروش آم

 برگردانديد؟ آن گاه فرمودند: من نماز

ام. سررپس بررا همرران حالررت ضررعف و نخوانررده

 ناراحتى تيمّم نمودند، نماز به

جرررا آوردنررررد و برررا خنررررده فرمودنرررد: گررررلاب 

 بينيد؟! و چندينبپاشيد، مگر نمى

بار اين جملره را تكررار كردنرد. مرا نيرز ايرن 

 هنگام كار را انجام داديم. در اين

نررررريم قامرررررت برخاسرررررتند و در حرررررالى كررررره 

 خنديدند و كلماتى زير لب زمزمهمى

كردند، چشم از جهان فرو بستند و ما به مى

 السلامعليهياد جمله اميرالمؤمنين 

 افتاديم كه فرمود:
ق  قبُلاً مِنْ مُؤْمِن  اوَْ مُنافِ   يا حار هَمْدانِ مَنْ يمَُتْ يرََنى

 ها:نوشتپى
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هراى مرحروم آيرت اّللّ دكترر * اين مقاله بر اساس نوشته

 و نيز بر اساس سرهقدسضيايى 

سررخنان فرزنرردان وى )محمررد و علررى و سررجاد( كرره در 

 اختيار حضرت آيت اّللّ قربانى، امام

 جمعه محترم لاهيجان قرار گرفته بود، نگاشته شد.
پيشرررينه تررراريخى فرهنگرررى لاهيجررران و بزرگررران »ر.ك: 

 ـ 874، محمد على قربانى، ص «آن

، شرررررريخ محمررررررد رازى؛ «گنجينرررررره دانشررررررمندان»؛ 880

 رفيع لاهيجى و مجله« سيماى لنگرود»

 .82، ص 9، دوره سوم، ش «نور علم»
. شهرستان لنگرود از شرهرهاى قرديمى اسرتان گريلان 1

 كيلومترى رشت 70و در 

برره « لنررگ»رود تركيبررى از دو كلمرره اسررت: اسررت. لنگرر

 ها، ومعناى محلّ پهلوگيرى كشتى

اى برزرگ ايرن شرهر را بره دو قسرمت رودخانه«. رود»

 كند. اين شهرستان داراىتقسيم مى

آب و هروايى معتردل و در كنرار دريراى نيلگرون خرزر و 

 هاى سرسبز و پوشيدهدر دامنه كوه

قرع شررده اسررت. زارهراى چرراى البرررز وااز جنگرل و بوترره

 شغل مردم لنگرود كشاورزى و

صرررريادى، و محصررررولات آن برررررنج، چرررراى، مركبررررات، 

 باشد. از اين شهرستان،ماهى، و... مى

انررد كرره آيررات عظررام: ميرررزاى بزرگرران زيررادى برخاسررته

 رشتى، ملاّ عبداّللّ مازندرانى، شيخ

شعبان رشتى و سيد مرتضى لنگررودى از معراريف آن 

 است. 
ق بره رودسرر، از جنروب بره لاهيجران و لنگررود از شرر

 از شمال و غرب به درياى خزر

هررزار  150000شررود. جمعيررت آن بررالغ بررر محرردود مررى

 «.سيماى لنگرود»نفر است. ر.ك: 
بيرررت . سررريد حسرررين علاقررره شرررديدى بررره قررررآن و اهرررل2

 ابراز السلامعليهمعصمت و طهارت 

فرساى كشراورزى، داشت و با وجود كارهاى طاقتمى

 ه تعبير مقام معظم رهبرى كهكه ب

انررد، اغلررب ناميررده« كررار رنررج و برررنج»كررارى را برررنج

 اوقات عمرش را پاى منابر سخنوران و

كررد واعظان نامدار و شيرين سخن آن ناحيه سپرى مى

 و بسيار مايل بود كه خداوند به

او فرزنرررردى عنايررررت كنررررد تررررا در كسرررروت روحانيررررت، 

 اى خيررسان كلام الهى باشد. با دعپيام

اّللّ دكتررررر ضرررريايى آن سررررلاله سررررادات، فرزنرررردش آيررررت

 توانست علاوه بر تكميل معارف و اخذ

مدارج عاليه علمى و كسرب مقامرات معنروى، در شرمار 

 سخنوران نامى منطقه گيلان درآيد.

مادرش نيز از زنران پاكردامن و باصرفاى براطن برود كره 

 همانند ساير زنان گيلانى و شمالى

را در مرزارع شراليكارى، همردوش  اكثر اوقات عمرش

 مردان تلاش فوق العاده و

 اى را داشتند.فداكارانه
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. اسررتعداد سرشررار و حافظرره قرروى افررراد، عررلاوه بررر 3

 ارثى بودن به عوامل ديگرى نيز

بستگى دارد؛ همانند استفاده از غذاهاى طبيعرى )مراهى 

 هاىگيرى از محيطو...( و نيز بهره

زار، دريرررا زه )جنگرررل، سررربزهآب و هرررواى سرررالم و پررراكي

 و...(.
. سرخنانى كره در ميران گيومره قررار گرفتره، نقرل عررين 4

 متن دستنوشته آيت اّللّ ضيايى

 است و بدون دخل تصرف و ويرايش، نقل شده است.
. ترجمررره: آيرررا آنهرررا رحمرررت پروردگرررارت را تقسررريم 5

 ها را دركنند؟! ما معيشت آنمى

 (.32م. )زخرف / حيات دنيا در ميانشان تقسيم كردي
. مرحرررروم آيرررررت اّللّ سيدابوالقاسرررررم كاشرررررانى يكرررررى از 6

 روحانيون مبارز با حكومت

پهلرروى و نماينررده مجلررس شرروراى ملررى بررود و نقررش برره 

 سزايى در ملى كردن نفت و مبارزه با

ايادى استعمار در ايران داشت. مرحوم دكتر ضيايى با 

 توجه به معلومات و استعداد

ر مديريت، يكى از مشاوران امرين، سرشار و توانايى د

 لايق، كاردان و در عين حال متقى و

مهذبّ در امور مجلس و بيرون از مجلس شوراى ملى 

 مرحوم آيت اّللّ كاشانى به شمار

 رفتند.مى
. معظررم لرره بررا توجرره برره سرروابق تحصرريلى، اجررازه كررم 7

 نظيرى از اساتيد و آيات عظام

ردى، سرريد احمررد خصوصراً امررام خمينررى، آيرت اّللّ بروجرر

 خوانسارى و... داشتند؛ اما

هرررا، كترررب و متأسرررفانه بسررريارى از ايرررن اجرررازات، نامررره

 شان درتقريرات درسى و تز دانشگاهى

سوزى منزلشان كه به وسريله عوامرل سراواك انجرام آتش

 گرفت، از ميان رفت.
. مرحوم آيت اّللّ دكتر ضيايى به همراه شهيد آيت اّللّ 8

 وم آقاىربانى املشى، مرح

اى از لاهررررروتى، آقررررراى محفررررروظى و بررررره همرررررراه عرررررده

 هاى منافق و چپ در استان گيلان،گروه

جهرررت تررردوين قرررانون اساسرررى كانديررردا شررردند كررره آقايررران 

 بخش، ضيايى، محفوظى،احسان

 شهيد ربانى املشى با اكثريت آرا انتخاب شدند.
هرررررررا و نظمرررررررى. مرحررررررروم دكترررررررر ضررررررريايى از برررررررى9

 در حوزه همواره هاى موجودبرنامگىبى

ناراحررت بررود. لررذا بررراى سررامان دهررى امررور حرروزه، برره 

 همراه بزرگان و مدرسين حوزه علميه

طرح مديريت حوزه را به اجررا درآورد و برا تمهيرداتى 

 توانست هسته اوليه نهاد حوزوى

را تهيررره و بررره تصرررويب امرررام و سررراير بزرگررران حررروزه 

 برساند.
ى در همرران . متأسررفانه اشررعار مرحرروم دكتررر ضررياي10

 شانسوزى منزلآتش
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دسرررتخوش حرررواد  شرررده و از ميررران رفتررره اسرررت. ر.ك: 

 پيشينه تاريخى فرهنگى لاهيجان و»

 «.بزرگان آن



 281 

 



 282 

 

 

 

 

 

 

 

زاده سيد يحيى مدرسى
 يزدى

 

 

 

 «مربىّ بزرگ»

 

 

*        *        * 

 

 

 
 مهدى صحرايى اردكانى
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يكى از علماى عامرل و ربرانى برخاسرته از 

 يزد، مرحوم آيت اّللّ حاج

سرريد يحيررى مدرسررى زاده يررزدى اسررت. ايررن 

 ايى با اينمقاله جهت آشن

شخصرريت فرزانرره برره رشررته تحريررر درآمررده 

 است.

 تولد
ق. در  1320آيررررت اّللّ مدرسررررى در سررررال 

 اى مذهبى در يزد پا بهخانواده

عرصررره وجرررود گذاشرررت و برررا تولرررد خرررويش 

 شادى و سرور را براى خانواده

 (1)مدرسى هديه آورد.

 پدر
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پدر بزرگوارش ميررزا سريد علرى اصرغر و 

 تقى پدر پدرش ميرزا محمد

اسررررت. جرررردّ آيررررت اّللّ مدرسررررى زاده، حرررراج 

 ميرزين العابدين )متوفاى

ق( ـ برررادر ميرررزا سرريد محمررد علررى 1272

 ق(ـ 1265ـ  1193مدرس يزدى )

 (2)باشد.مى

 تحصيلات
حرراج سرريد يحيررى، در كررودكى پررا برره مكتررب 

 «شيخ عالى جناب»خانه 

زادگرررران در گذاشررررت كرررره معمررررولاً بررررزرگ

 و به مكتبمدرسه خان )در يزد( نزد ا

رفتند. سپس مقردمات دروس حروزوى و مى

 دروس سطح را نزد علماى

 بنام حوزه علميه يزد پشت سر گذاشت.
مرحاوم ق. با دوسرت خرود،  1341در سال 

 ق(،1382)باعثى يزدى 

آهنگ قم نمود و در آن حوزه تازه تأسريس، 

 از محضر علماى اعلام آنجا

 بهره گرفت.
ادامره داد و ايشان ده سال در قم به تحصيل 

 با تحمّل رنج و غربت، در

ق. رهسررپار عتبررات عاليررات و  1351سررال 

 نجف اشرف شد تا در آنجا به

تكميرررل مراحرررل تحصررريلى خرررود بپرررردازد و 

 استفاده بيشترى از محضر علماى

آن حرررروزه ببرررررد. او بررررا تررررلاش و پشررررتكار 

 فراوان توانست تا مرحله اجتهاد پيش

اجررازه  رود و در ايررن زمينرره موفررق برره اخررذ

 هاى بزرگ آناجتهاد از شخصيت

ـ  1276زمررران: آيرررت اّللّ حرررايرى يرررزدى )

 ق( و سيد ابوالحسن1355

ق(، شرد. و نيرز  1365ـ  1284اصفهانى )

 از طرف محد  عظيم الشأن

ـ  1293شرررررريخ آقررررررا بررررررزرگ تهرانررررررى )

 ق( و ديگران اجازه روايى دريافت1389
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كرررد. آيررت اّللّ مدرسررى همزمرران بررا شررركت 

 هاى محققانه حوزهدر درس

علميه نجرف، بره تردريس علروم حروزوى در 

 مقطع سطح و سطح عالى

ق. برره تعلرريم و  1362پرداخررت. او از سررال 

 تربيت طلاب و فضلا در مقطع

 (3)درس خارج فقه و اصول مشغول شد.

 اساتيد
وى در عمرررر برررا بركرررت خرررود از محضرررر 

 اساتيدى بهره برده است:
 الف( در يزد.

ـ  1295د احماااد مااادرس ). آقاااا ميااارزا ساااي1

 در حالات وى (؛4)ق(1388

 اند:آورده
ايشان عالمى عامل، فقيههى پارسها و مدرسهى »

 كوشا و انسانى
قانع بود كهه ههيچ گهاه در طهول عمهر بهابركتش 

 دست از اداى وظيفه
داشت. اخهلاق نيهك و پشهتكار و شرعى بر نمى
 نظمِ ايشان در

هههاى بههارز ايههن هههاى زنههدگى از ويژگههىبرنامههه
 عالم فرهيخته است. اين

عالمِ متقى، بيشتر عمر خود را با تنگى معهاش 
 سپرى كرد و در زمان

 (5)«وسعت هيچ گاه قناعت را فراموش نكرد.
شيخ ». آقا سيد مرتضى مدرسى معروف به 2

 (6)ق(؛ 1333« )مرتضى

در  اللهرحمرررهآيرررت اّللّ العظمرررى مرعشرررى نجفرررى 

 نويسد:توصيف اين عالم ربانى مى
مههامى علههوم عقلههى و نقلههى، علامّههه بههود. در ت»

 افزون بر آن صاحب
اخلاقهههى پسهههنديده، سهههخاوتى ريشهههه دار، نهههامى 

 نيك، بلند آوازه، ادبى
اى سهليم و دقتهى چشمگير، دركى قوى، انديشهه

 ژرف بود و تعجبى
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 «نيست؛ چرا كه وى از خاندانى علوى است.
هررراى آقررا سررريد مرتضررى بررره سرربب هماننررردى

 رتضىفراوانش به شيخ م

شرريخ »ق(، برره  1281ـ  1214انصرارى، )

 معروف بود.« مرتضى
 برخى از تأليفات وى چنين است:

 ةفررى تحرررّى العلرروم المهمرر ةمنرراهجُ السّررويّ »

 مفتاح البيان»؛ «ةالنظري

كترراب »؛ «الاصررولكترراب فررى»؛ «النحرروفررى

 (7)«.كتاب فى الكلام»و « فى الفقه
س بااااغ گنااادمى3  (8). آقااااى سااايد حساااين مااادره
 ايشان( 9)ق(؛1366ـ  1270)

از شررراگردان آيرررت اّللّ العظمرررى سررريد محمرررد 

 است. اللهرحمهكاظم طباطبايى يزدى 
 در احوال وى آمده است: 

وى شخصى دقيق و در استنباط سخت باريك »
 از (10)بين بود،

گرفهت. روح و زخارف دنيوى كمتهر بههره مهى
 جسمش در گرو معنويات

گى زبههانزد و مطالعههه و در طهههارت و پيراسههت
 «بود.

سررال زنرردگى پربركررت  6معظررم لرره پررس از

 بدرود حيات گفت و پيكر

مطهرش در بقعه جنب امام زاده جعفرِ يزد 

 (11)به خاك سپرده شد.
 (12). آقا سيد عليرضا حايرى4

 ب ـ در شهر مقدس قم. 
وى در ايررن شررهر از حضرررات آيررات عظررام 

 عصر خويش مثل عالمان ذيل

 استفاده كرد:
 العظمااااى حاااااج شاااايخ عباااادال ريم . آياااات اللّه 1

 حايرى يزدى

وى همرررران مجررررددّ  (13)ق(؛1355ـرررر1276)

 حوزه علميه قم است.
درُرالفوائردِ »از جملره تأليفرات ايشران اسرت: 

 كتاب»؛ «فى الاصول
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كتررررراب »؛ «ةكتررررراب الصرررررلا»؛ «الرضررررراعِ 

 (14)و...« كتاب النكاح»؛ «المواريثِ 
 . آياااات اللّه آقااااا ساااايد علااااى يثربااااى كاشااااانى2
 وى از (15)ق(؛ 1379ـ  1311)

 1284شاگردان سريد ابوالحسرن اصرفهانى )

 ق( و سيدمحمد كاظم 1365ـ 

ق( و آقرررررررررا  1337ـ  1248يرررررررررزدى )

 ق( و1361ضياءالدين عراقى )متوفاى 

ق( 1355ـرررر1276ميرررررزا حسررررين نررررائينى )

 است.
و آيررت اّللّ آقررا  سرررهقرردسوى اسررتاد امررام خمينررى 

 سيد محمد يزدى معروف به

ق.( و آيرررت اّللّ مرعشرررى  1388« )دامررراد»

 نجفى و آيت اّللّ ميرزا هاشم

 آملى است.
 در حالات ايشان آمده است: 

وقتههههى دانشههههمندان و فضههههلا بههههه ديدارشههههان »
 شتافتند، غالباً او را بامى

گرفتنههد؛ زيههرا ايشههان بهها خههادم منههزل اشههتباه مههى
 شب كلاه و قباى

پههذيرفت؛ ايههن روحيههه اى مههراجعين را مههىسههاده
 د كه به طلاب وبو

داد. بهههه دانشهههمندان مجهههال و جهههرأت بحهههث مهههى
 حدّى مردمى زندگى

كرد كه ارباب رجوع بدون هيچ مانع بهراى مى
 رفع مشكلات، حتى
شهههان بهههه ايشهههان مراجعهههه مشهههكلات خهههانوادگى

 نمودند و چه بسا توقعّمى
نوشتن دعها و يها خوانهدن اذان بگهوش نهوزادان 

 خود را از ايشان
 (16)«داشتند.

ت كاوه كماره3  1310) اى. آقا سيد محمد حجه

 (17)ق( 1372ـ 
 ةرسااااااال»از جملرررررره تأليفررررررات وى اسررررررت: 

 ؛«البيو»؛ « الاستصحاب

 ةرساال»؛ «ةالصالورسااله»؛ «ةال فايحاشيه»

 فى ةِ لوَامِوُ الانَوارِ الغرَوي»و « الوقت

 (18)«.ةمُرسلات الآثارِالنبوي
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ـ  1305). آقاا ساايد محمااد تقااى خوانسااارى 4

 (19)ق(1371
 1315). آقا ميرزا محمد همدانى در جزينى 5

 وى از (20)ق(؛1365ـ 

شررراگردان مرحررروم حرررايرى يرررزدى و مرررورد 

 وثوق كامل ايشان بود. از

هرراى بررارز درس مرحرروم همرردانى، ويژگررى

 خوش بيانى و شيرين زبانى

حرررد و حصرررر او برررود. ايشررران صررراحب برررى

 (21)باشد.مى« رساله على اليد»
در عتبررات عاليررات، عبارتنررد ج( اسرراتيد وى 

 از حضرات آيات عظام:
 1361)متوفرراى  . آقااا ضااياء الاادين عراقااى1

 از شاگردان آخوند ملا (22)ق(؛

محمد كاظم خراسرانى و حروزه درس فقره و 

 اصول او محل استفاده علماى

برجسته عرب و عجم بود. در لطافرت بيران 

 و روانى زبان، گوى سبقت را از

مقااالات »ى صرراحب ديگررران ربرروده بررود. و

 «شرح تبصره علامه»و « الاصول

 (23)باشد.مى
آقااا ساايد ابوالحساان . مرجررع تقليررد شرريعيان، 2

 اصفهانى

در حالات وى آمده  (24)ق(؛1365ـ1384)

 است:
گذشهههت و در حفهههظ از خطاههههاى مهههردم مهههى»

 كوشيد.آبروى آنها مى
كهههرد. در حهههين بهههه مهههردم بهههذل و بخشهههش مهههى

 بخشش، آنها را راهنمايى
كههرد كههه منحههرف نشههوند و پههيش همههه كههس مههى

 حاجت نبرند تا دست ردّ 
 (25)«شان نزنند.به سينه

ـ  1276)آقاااااا ميااااارزا حساااااين ناااااائينى . 3

 ؛ وى از عالمان(26)ق(1355

برجسته و فقهاى عصر و از شاگردان سريد 

 محمد مدرس، در زمان حاج

ميررررزا محمرررد حسرررن ميررررزاى شررريرازى و 

 همرجع تقليد بسيارى از مردم شيع

 در بلاد اسلامى مختلف بود.



 290 

و تنزيااه  ةتنبيااه الاماا»از جملرره تأليفررات او: 

 و« ةالدول ةفى لزوم مشروطيه  ةالمله 

است « ةلتقليل الظلم على افراد الامه  ةالمنتخب»

 كه در اوايل نهضت ملى

مشررررروطيت ايررررران و برررره فارسررررى نوشررررته 

 (27)است.

 شاگردان
، بنا به نقرل فرزنرد مرحروم آيرت اّللّ مدرسرى

 ايشان چند دوره خارج

، كه عرادت مراجرع برر آن اسرت، «م اسب»

 ةعرو»و سپس خارج كتاب 

 اللهرحمررهاثررر آيررت اّللّ طباطبررايى يررزدى « الاوثقى

 را تدريس كرده است. تدريس

هررراى خرررارج اصرررول هرررم برررر اسررراس نوشرررته

 (28)خودشان بوده است.
در محضر اين سيد بزرگروار عالمرانى چنرد 

 ا از اينپرورش يافته و خود ر

انرد؛ از درياى بى كران علم، سيراب ساخته

 جمله حضرات آيات عظام و

 حجج اسلام:
)حفظرره اى حاااج ساايد علااى حسااينى خامنااه. 1

 ايشان رهبر (29)اّللّ تعالى(:

معظرررررم انقرررررلاب اسرررررلامى و نائرررررب امرررررام 

 زمان)عجّ( و از پرچمداران حكومت

اى هرم اكنرون باشد. آيرت اّللّ خامنرهشيعه مى

 تقليد بسيارى در داخلمرجع 

 و خارج ايران است.
وى هرم  حاج شايخ حساين وحيدخراساانى؛. 2

 ش( از1380اكنون )

 رود.مراجع تقليد شيعه به شمار مى
؛ از جملرره حاااج ساايد عباااس خاااتم ياازدى. 3

 نمايندگان مجلس خبرگان

رهبرى و منتخب مردم استان يزد و عضرو 

 دفتر مقام معظم رهبرى بود. از

ى طرررلاب و فضرررلا بهرررره حررروزه درسرررى و

 ش.1380بردند. وى در شهريور مى
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اش بررررا دار فررررانى را وداع گفررررت و جنررررازه

 احترام فراوان در تهران و يزد و قم

تشررييع شررد و پررس از نمرراز، كرره برره امامررت 

 حضرت آيت اّللّ بهجت برگزار

دفرن  عليهاالسرلامشد، در حرم حضرت معصومه 

 گرديد.
 حاج سيد محمد روحانى.. 4
وى از فضرررررلا و  د رضاااااا خلخاااااالى:ساااااي. 5

 علماى حوزه علميه نجف و امام

جماعرررررررررررت رواق مطهرررررررررررر حضررررررررررررت 

برروده و هررم اكنررون در  السررلامعليررهاميرالمررؤمنين 

 زندان

رژيرم صرردام گرفتررار اسررت و از وى خبرررى 

 در دست نيست. ايشان از

شرراگردان حضرررت آيررت اّللّ العظمررى خررويى 

 بوده و تقريرات درسى حج اللهرحمه

 خرررويى در پرررنج جلرررد، از تأليفرررات آيرررت اللّّ 

 ايشان است.
؛ وى از اللهرحمررررررررهساااااااايد صااااااااادق خلخااااااااالى . 6

 شاگردان برجسته آيت اّللّ خويى و

نيز از فضلاى حوزه علميه نجف بره شرمار 

 رفت و امامت جماعت كه ازمى

مسرراجد تهررران را برعهررده داشررت. پرردر وى 

 آيت اّللّ حاج سيد على

ضررت علرى خلخالى، امام جماعت رواق ح

 بود.السلامعليه
زنردگى نامره  آقا سيد على فانى اصافهانى؛. 7

 ايشان در جلد پنجم

 به چاپ رسيده است.« ستارگان حرم»
وى از علمررراى  سااايد محمدرضاااا ميبااادى؛. 8

 مبرزگرگان است كه هم اكنون

زيرر نظرر ايشران اداره  مدرسه علميه سردار

 شود.مى
از علمرررراى  ساااايد محمدرضااااا اصاااافهانى؛. 9

 ان و امام جماعت بعضى ازتهر

مسرراجد معررروف بررود. وى فرزنررد حضرررت 

 آيت اّللّ حاج سيد حسين

اصررفهانى، دامرراد مرحرروم حضرررت آيررت اّللّ 

 العظمى آقا سيد ابوالحسن

 باشد.اصفهانى، مى
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حاااج ساايد محماادعلى و حاااج ساايد . 11و  10

 ؛ دو فرزند گرامىعباس

ايشان هستند، كره متأسرفانه حراج سريد محمرد 

 درسى در آبان ماهعلى م

 در قم دار فانى را وداع گفت. 1380
داماد ايشان  ؛اللهرحمهسيد غلامرضا واعظى . 12

 و از علما و مدرّسين

هرراى علميرره نجررف و قررم بررود. وى از حرروزه

 شاگردان خاص حضرت آيت اللّّ 

برررود و  اللهرحمرررهحررراج سررريد محمرررود شررراهرودى 

 تقريرات درس ايشان را بر عهده

 داشت.
دامرراد  د محمااد باااقر مدرسااى ثااانوى؛سااي. 13

 ايشان و از فضلا و مدرّسين

حرروزه علميرره نجررف اشرررف و از شرراگردان 

 آيت اّللّ سيد محمود

برود و اجرازه اجتهراد هرم از  اللهرحمرهشراهرودى 

 ايشان داشت. بعد از آن به يزد

بره اقامره  برخاوردارو ريگ رفته، در مسجد 

 جماعت و بيان احكام

وم مررورد علاقررره دو پرداخررت. آن مرحررمررى

 چهره علمى نامور يزد آقايان:

محمرررررد وزيررررررى و حررررراج شررررريخ سررررريدعلى

 غلامرضا يزدى و جميع مردم يزد بود.
وى هم از فضلا و  حاج آقاى رودبارى؛. 14

 مدرسين حوزه نجف بود.

فعررررلاً در رشررررت مقرررريم اسررررت و از علمررررا و 

 مدرسين و مروّجين دين به شمار

 رود.مى
از  حمتااى ساايرجانى؛آقاااى شاايخ محمااد ر. 15

 علماى حوزه علميه نجف و

و آيرت  اللهرحمرهاز شاگردان آيت اّللّ شراهرودى 

 اّللّ سيد حسين حمامى بود. وى

زاده برره كمررال در محضررر آيررت اّللّ مدرسررى

 علمى نايل شد و اكنون در حوزه

 علميه قم به تدريس اشتغال دارد.

وى  آقاااى شاايخ محمااد ربااانى بيرجناادى؛. 16

 فاضل و كه شخصيتى
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رفرت، ارجمند در حوزه نجف به شرمار مرى

 از شاگردان آيت اللّّ 

بررررود. او بعررررد از تكميررررل  اللهرحمررررهشرررراهرودى 

 دروس در نجف، به بيرجند كوچ كرد و

اكنون حوزه علميه بيرجند تحت سرپرسرتى 

 ايشان است.
از علمراى  آقاى شايخ ماراد علاى زابلاى؛. 17

 برجسته و نامدار نجف بوده و

م در زابل مشرغول تررويج ديرن اسرت فعلاً ه

 و حوزه علميه اين منطقه را

 كند.سرپرستى مى
؛ از شااااايخ مهااااادى احمااااادى شااااااهرودى. 18

 فضلاى حوزه علميه نجف و از

شاگردان آيرت اّللّ خرويى برود كره در تهرران 

 كرد و در اثراقامه جماعت مى

 تصادف وفات نمود.
 وى از علما ؛اللهرحمهشيخ حيدر على يزدى . 19

 و فضلاى نجف بود كه بعد

از بازگشرررت از نجرررف، در كررررج مشرررغول 

 تبليغ و اقامه جماعت و تدريس در

 حوزه شد.
؛ از علمررا و شاايخ محمااد غااروى قزوينااى. 20

 فضلا و مدرسين حوزه علميه

نجررف و قررم و فعررلاً هررم در قررم مشررغول برره 

 تدريس و تحقيق است و از وى آثار

 علمى ارزشمندى منتشر شده است.
؛ از علمرا يد حبيب اللّه طااهرى گرگاانىس. 21

 و فضلاى نجف به شمار

رفت و هم اكنرون عرلاوه برر تردريس در مى

 مدرسه ملامحمدتقى گرگان،

 عضو مجلس خبرگان رهبرى است.
از فضررلا و شايخ مرتضاى ناااط  يازدى؛ . 22

 در تهران مشغول ترويج دين

 باشد.مى
؛ از اللهرحمرررررهشااااايخ محماااااد نجفاااااى افغاااااانى . 23

 حوزه علميه نجف بود. فضلاى
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؛ از فضلاى حروزه اللهرحمهسيدهادى عرب . 24

 و بسيار اهل دقت و تحقيق در

 درس بود.
؛ از اللهرحمررهشاايخ عبااداللّه فقيهااى بروجااردى . 25

 علماى نجف اشرف و قم بود.

اى مثررررل وى در حيرررراتش خرررردمات ارزنررررده

 كلينيك شبانه روزى قرآن و»احدا  

 انجام داده است. «عترت
؛ از علماى برجسته سيد مهدى روحانى. 26

 قم و عضو مجلس خبرگان

بررره رحمرررت ايرررزدى  1380برررود و در سرررال 

 پيوست.
؛ از اللهرحمررهساايد عباااس اعتمااادى كاشااانى . 27

 فضلاى نجف و از علما و

 مروّجين دين در كاشان بود.
؛ از اللهرحمررررهسااايدمحمد كلانتااار خوزساااتانى . 28

 علما و بزرگان و مدرسين نجف

النجرف  ةجامع»شرف بوده و مدير مدرسه ا

 و صاحب تعليقه ده« الاشرف

و تعليقرررره بررررر « شرررررح لمعرررره»جلرررردى بررررر 

 شيخ انصارى و شرح« مكاسب»

بررود. او نقررش زيررادى « كفايرره»مختصررر بررر 

 در طلاكارى درهاى حرم حضرت

 داشت.السلامعليهعلى 
از علماى نجف  سيد علاء الدين بحرالعلوم؛. 29

 عت رواقاشرف و امام جما

بررود كرره اينررك در زنرردان  السررلامعليررهمقرردس حضرررت علررى 

 صدام جنايتكار محبوس است.
وى نيرررز از  ؛اللهرحمرررهشااايخ حبياااب سااااوجى . 30

 فضلاى نجف و در تهران اقامه

 جماعت داشت.
آقاى شيخ حساين دولات آباادى اصافهانى  .31

 از علماى نجف و از ؛اللهرحمه

وده و مدرسين و مبلغرين ديرن در اصرفهان بر

 كتابى پنج جلدى در شرح

 نگاشته است.« كفايه»
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سااااااايد كااااااااظم و سااااااايد مهااااااادى . 33و  32

 اخوان»، معروف به رفسنجانى

؛ ايررن دو برررادر در ابتررداى ورود «مرعشررى

 به حوزه نجف مدتى شاگرد آيت

 اند.زاده بودهاّللّ مدرسى
 شيخ محمد و شيخ عبااس دشاتى؛. 35و  34

 از علما و مدرسين نجف و

ستند كه اكنون در خانه، دوران دشروار قم ه

 گذرانند.پيرى را مى
وى از علمرراى  ؛اللهرحمررهشاايخ باااقر تهرانااى . 36

 نجف بود كه در درس آيت اللّّ 

 شد.شاهرودى هم حاضر مى
از حاااااج شاااايخ حساااان قاضااااى ياااازدى؛ . 37

 هاى علميه نجف وفضلاى حوزه

قم است و اكنون در يزد مشرغول تردريس و 

 باشد.جماعت مىتبليغ و اقامه 
از علمررراى حررروزه سااايد جعفااار كريماااى؛ . 38

 علميه قم است.
؛ از سااايد مصاااطفى مصاااطفوى كاشاااانى. 39

 علماى نجف و فعلاً در كاشان

 (30)كند.تدريس مى

 آثار قلمى
زاده، در عمر بابركت خود آيت اّللّ مدرسى

 علاوه بر تدريس و تربيت

طررلاب، تأليفررات گرانبهررايى هررم برره يادگررار 

 و آن را ذخيره روز قيامت گذاشته

خود قررار داده؛ كره برخرى از آنهرا عبارتنرد 

 از:
 «.قاعده لاضرر. »1
 «.مُنجّزات مريض. »2
تقريرررات درس اصررول مرحرروم آقررا ضررياء . »3

 «.عراقى
 «.تقريرات درس بيع مرحوم نايينى. »4
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 «.اجتهاد و تقليد. »5
 «.هايى در ابواب مختلف فقهرساله. »6
كررره بررره چررراپ  «يح المسرررايلحاشرريه توضررر. »7

 رسيده است.
اادين». رساااله علميااه، بااه نااام 8 « اناايس الموحه

 كه به چاپ رسيده است.
 «.الوثقىحاشيه عروه. »9
كرره برره قلررم « جرروائز سررلطان». )تقريرررات( 10

 فرزندش، آيت اّللّ حاج سيد

زاده يررررزدى، برررره تحريررررر عبرررراس مدرسررررى

 درآمده است.
 «.كتاب زكات. »11
كررره بررره قلرررم « صرررول و فقرررهتقريررررات ا. »12

 فرزندان ايشان )سيد عباس و

سرررريد محمررررد علررررى( و دامرررراد ايشرررران سرررريد 

 (31)غلامرضا واعظى است.

 زاده از زبان بزرگانآيت اللّه مدرسى
آيررررت اّللّ ميرررررزا هاشررررم آملررررى در مررررورد  

 موقعيت علمى ايشان در

 تدريس خارج فقه و اصول، گفته است:
ضهياء( دوم آقاى مدرسى، محقق عراقى )آقها »

 «است.
آيرررت اّللّ سررريد جعفرررر مرعشرررى نقرررل كررررده  

 است:
خههههدمت مرحههههوم آيههههت اّللّ سههههيد ابوالحسههههن »

 اصفهانى بودم كه
جماعتى از يزد خهدمت ايشهان آمدنهد و عهرض 

 كردند كه ما از يزد
ايم تها از وجهود شهما اسهتفاده كنهيم. آيهت اّللّ آمده

 اصفهانى فرمودند كه
سههتند ديگههر آقههاى سههيد يحيههى مدرسههى يههزدى ه

 احتياج به آمدن منزل
مهها نبههود. ايههن سههخن دلالههت بههر عظمههت و شههأن 

 علمى و اخلاقى آيت اللّّ 
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 «كند.زاده مىمدرسى
آيررررررت اّللّ شرررررريخ محمررررررد رضررررررا مظفررررررر  

 فرمودند:مى
مرجههع، آيههت اّللّ سههيد يحيههى مدرسههى يههزدى »

 است كه همه
جهات علم و تقوا و زهد و بزرگى در او جمع 

 «است.
 شيخ حسين وحيد خراسانى )دامرت آيت اللّّ  

 بركاته(، كه حدود

هررا چهررل سررال قبررل در تهررران بررراى يررزدى

 فرمودند:رفتند، مىمنبر مى
آقههاى مدرسههى يههزدى داراى فضههل و علههم و »

 شايسته مرجعيت
 «است.

عارف عامل، مرحوم آيت اّللّ سيد عبدالكريم كشميرى،  

 فرمودند:مى
ينه داشهت آيت اّللّ مدرسهى يهزدى آنچهه در سه»

 از علم و فضل و
معرفت و عرفان بيش از آن بود كه بر زبانش 

 (32)«جارى بود.

 هاويژگى
سرريد يحيررى در زنرردگى سراسررر درس خررود، 

 هايى داشت كه هرويژگى

توانررد الگرروى مررا هررا مررىيكررى از ايررن ويژگررى

 هاى مختلف زندگىدر عرصه

 باشد:
: آيرررت اّللّ مدرسرررى، . اساااتفاده از تعطااايلات1

 بر ايام درسى حوزه، علاوه

در ايرررام تعطيلرررى هرررم دسرررت از ترررلاش برررر 

 داشت. لذا در اين ايام به طلابنمى

و فضررررلا علررررم هيئررررت و قواعررررد فقهيرررره را 

 آموخت.مى
: وقتررى سررهقردس. همراهااى بااا نهضاات امااام اماات 2

 در ايران، قيام سرهقدسكه امام خمينى 

ش را پايرره ريررزى كرررد،  1342خرررداد  15

 ه در نجف اشرفيكى از كسانى ك
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كررد، آيرت اّللّ ايشان را تأييد و همراهى مرى

 هامدرسى بود. وى با تلگراف

هايش همراهى خود را با امام در ايرن و پيام

 نمود وقيام اعلام مى

شررد، هررايى كرره در نجررف برپررا مررىدرجلسرره

 كرد. انس وى با امامشركت مى

خمينى به حدى بود كه وقترى امرام بره نجرف 

 ه منزل وى رفته، ازرفتند، بمى

 كردند.زحمات او قدردانى مى
مجلررس درس ايشرران  . اقاماه نماااز جماعات:3

 در مسجدى به نام مسجد

مررلاّ كترّراب، نزديررك حرررم مطهررر حضرررت 

 بود و طلاب و فضلا بعد از السلامعليهعلى 

درس، نمررراز جماعرررت ظهرررر و شرررب را بررره 

 امامت آيت اّللّ مدرسى در صحن

مقابرررل درب  لسرررلاماعليرررهمطهرررر حضررررت علرررى 

 طوسى، كه مقابل مقبره آيت اّللّ سيد

 كردند.محمد كاظم يزدى بود، اقامه مى
: مراتب علمى ايشان به حدى . نبوغ علمى4

 بود كه هنگام سفر به

نجف، به درجه اجتهاد نايل شده بود؛ چنران 

 كه نقل شده است وقتى كه

آيت اّللّ حائرى از عزم ايشان براى خرروج 

 جف خبردار شد بهاز قم به ن

ايشرران فرمودنررد: بايررد در ايررن سررفر نمرراز را 

 تمام بخوانى )كنايه از اين كه بايد

در قررم بمررانى و احتيرراجى برره سررفر نرردارى؛ 

 چرا كه به مرتبه بالاى علم و

 اى(.اجتهاد رسيده
اگررر شخصررى برره ايشرران  . عفااو و گذشاات:5

 كرداحترامى و جسارتى مىبى

ان برا خنرده و زد، ايشريا حرف نراروايى مرى

 خوشرويى حرف او را نشنيده

 گذشت.گرفت و از او مىمى
وى در حفررررر   . حفاااااظ آباااااروى اشاااااخا :6

 آبروى مردم و طلاب كوشش

خواسررت پررول و يررا چيررز كرررد و اگررر مررىمررى

 ديگرى به شخصى بدهد طورى
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 داد كه هي  كس متوجه نشود.مى
زاده، عالمى زاهد و مدرسى . زهد و تقوا:7

 همه زندگى وى باتقوا بود.

داد، اصررلاً دلبسررته دنيررا و ماديررات نشرران مررى

 نيست. در حالات ايشان آمده:
گفتنهد: همهه ههدايايى كهه بهه ها بهه او مهىبعضى
 دهند وشما مى

اموال شخصى خود را، به طلاب ندهيد ؛ بلكهه 
 مقدارى از آن را براى

هاى خهود بهاقى بگذاريهد. ايشهان در جهواب بچه
 هاىفرمود: بچهمى

ههاى خهوب من از دو حال خارج نيستند: يها آدم
 و با تقوا هستند و يا

ههههاى ناشايسهههت و بهههدكردار. اگهههر فرزنهههدان آدم
 خوبى باشند، همان

طورى كه خدا بهه مهن ايهن مقهام و ايهن مهال را 
 دهدداده، به آنها هم مى

دههد؛ و مورد لطهف و مرحمهت خهود قهرار مهى
 ولى اگر فرزندان ناصالحى

ى باقى بگذارم، اعانهت بهر گنهاه باشند و من مال
 ام و من هيچ وقتكرده

 كنم.اين كار را نمى
ايشان در مصرف وجوه شررعى، تربيرت و 

 پرورش طلبه و مجتهدسازى

دادنررد و خودشرران مدرسرره يررا را اولويررت مررى

 اى احدا مسجد يا حسينيه

هرررايى از ايشررران انرررد اگرچررره اجرررازهننمررروده

 شد كه در بعضى از شهرهاگرفته مى

 (33)مساجد يا مدارسى بنا يا ترميم شود.
ايشرران علاقرره  :السررلامعلرريهمبياات . علاقااه بااه اهاال8

 بيت عصمت وخاصى به اهل

طهررارت داشررت. در ايررام ولادت و شررهادت 

 در منزل خود مراسمى السلامعليهمائمه 

كرررررد و مررررداحان، برررره مررررداحى و برپررررا مررررى

 پرداختند.بيت مىسرايى اهلمرثيه
ايشرررران گرررراهى  خودسااااازى:. توصاااايه بااااه 9

 كرد؛ ازهايى سازنده مىتوصيه

 فرمود:جمله مى
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راههى بهين خههود و خهداى خههود بهاز گذاريههد و »
 «ها را نبنديد.تمام راه

بررررا تمررررام مررررردم و اقرررروام،  دارى:. مااااردم10

 خصوصاً با فقرا و طبقه پايين،

خررررروش برخرررررورد برررررود؛ از بررررراب نمونررررره: 

 شخصى مجلسى ترتيب داد و ايشان را

راى ناهار دعوت كررد. وقترى ايشران وارد ب

 مجلس شد، سفره پهن بود و

جمررراعتى از مرررردم مشرررغول غرررذا خررروردن 

 بودند، ايشان بلافاصله پس از

هرا نشسرت و سررِ همران ورود، پهلوى همان

 سفره مشغول غذا خوردن شد و

با برخورد نيك خود، آنهرا را مجرذوب خرود 

 كرد.

 همسر و فرزندان
برررى اشررررف برررا برررىمدرسرررى زاده در نجرررف 

 فاطمه ـ دختر حجت الاسلام و

ـ  1304المسلمين حاج ميررزا سريد محمرد )

 ق(، فرزند آيت اّللّ آقا 1385

ميرزا محمد علرى مدرسرى لرب خنردقى، كره 

 از مجاورين نجف ـ ازدواج

نمررود. حاصررل ايررن ازدواج دو پسررر و پررنج 

 دختر به قرار ذيل است:
زاده . آيت اللّه حااج سايد محماد علاى مدرساى1

 كه از علما و اللهرحمهيزدى 

مدرسررين حرروزه نجررف و قررم برروده و داراى 

 باشد.تأليفاتى در فقه مى
. آيااات اللّه حااااج سااايد عبااااس مدرساااى زاده 2

 كه از علما و مدرسين يزدى

باشرد و تأليفراتى در اصرول و نجف و قم مرى

 فقه دارد.
، همسرر مرحروم زادهباى رباباه مدرساى. بى3

 يد محمدآيت اّللّ حاج س

 باقر مدرسى ثانوى، از علماى يزد است.
، همسر مرحروم زادهبى صديقه مدرسى. بى4

 آيت اّللّ سيد غلامرضا

واعظررى قرررائنى اسررت. آيرررت اّللّ واعظرررى از 

 علما و مدرسين حوزه علميه
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 نجف و قم بود.
، همسررر حجررت زادهبااى بتااول مدرسااى. بااى5

 الاسلام و المسلمين حاج سيد

اسرررت. وى از علمرررا و  محمرررد علرررى ربرررانى

 مدرسين نجف بود و اكنون مقيم

 مشهد و مشغول تبليغ است.
همسرر حجررت  زاده،باى بلقايس مدرسااى. باى6

 الاسلام و المسلمين حاج

اسررت. وى  اللهرحمرهسريد فضررل اّللّ عمرادى قمررى 

 هم از مدرسين حوزه نجف بود.
همسررر حجررت  زاده،بااى بهجاات مدرسااى. بااى7

 الاسلام و المسلمين حاج

سررريد محمرررد جرررواد ركنرررى اسرررت. ايشررران از 

 آيدعلماى نجف و قم به شمار مى

كرره فعررلاً در بنرردر لنگرره، در سررنگر امامررت 

 جمعه بر هدايت امت اشتغال دارد.

 رحلت و م ان دفن
آقررررا سرررريد يحيررررى، پررررس از عمرررررى تررررلاش، 

 سرانجام در شب دوشنبه

ق ـ هنگرررامى كررره  1383شرررانزدهم صرررفر 

 گشت ـمىبراى معالجه به ايران باز 

، برر اثرر نراراحتى شرديد قلبرى كِرِنْاددر شهر 

 به ديدار معبود شتافت. پيكرش

را پرررس از انتقرررال بررره شرررهر مقررردس قرررم، برررا 

 تجليل فراوان، در قبرستان شيخان به

 (34)خاك سپردند.
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 ها:نوشتپى
، سيد محمرد كراظم مدرسرى، 535، ص «نسل نور»ـ  1

 ، چاپ1379نشر نيكوروش، 

، شررررريف 287، ص 7، ج «انشرررمندانگنجينررره د»اول؛ 

 و مصاحبه با 1354رازى، تابستان 

اش آيررررت اّللّ حرررراج سرررريد محمررررد علررررى فرزنررررد گرامررررى

 زاده. مدرسى
اش، آيت اّللّ سريد عبراس تذكر: بنا به گفته فرزند گرامى

 زاده، تاريخ تولدمدرسى

ذكررر شررده، بنررا برره  1321يررا  1320پدرشرران، كرره سررال 

 قراين است.
 .535، ص «رنسل نو»ـ  2
 .536و  535ـ همان، ص  3
، سيد عليرضا ريحان يرزدى، ص «آينه دانشوران»ـ  4

225. 
 26، ص «نجرروم سرررد»و  379، ص «نسررل نررور»ـ  5

 )خطى(.
 .535، ص «نسل نور»ـ  6
 .521ـ همان، ص  7
اى اسرررت در يرررزد، )آينررره نرررام محلررره« بررراغ گنررردم»ـ  8

 (.224دانشوران، ص 
 .535، ص «نسل نور»ـ  9
 .224، ص «آينه دانشوران»ـ  10
 .44، ص «نسل نور»ـ  11
 .535ـ همان، ص  13و  12
 .67، ص 1، ج «الادب ةريحان»ـ  14
 .535، ص «نسل نور»ـ  15
، نشررريه جامعرره مدرسررين قررم، «نررور علررم»ـ مجلرره  16

 .91، ص 7دوره دوم، ش 
 .535، ص «نسل نور»ـ  17
 .89و  88، ص 7، ش «نور علم»ـ مجله  18
 .535، ص «نسل نور»ـ  19
 .535، ص «نسل نور»ـ  20
 .402، ص 7، ج «گنجينه دانشمندان»ـ  21
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 .536، ص «نسل نور»ـ  22
 .55، ص 1، ج «الادب ةريحان»ـ  23
 .536، ص «نسل نور»ـ  24
، 105، ص «داسرررتان هرررايى از زنررردگى علمررراء»ـ  25

 محمد تقى صرفى، نشر برگزيده، چاپ

 .1372اول، 
 .536، ص «ورنسل ن»ـ  26
 .127، ص 6، ج «الادب ةريحان»ـ  27
ـ مصرررراحبه بررررا فرزنرررردش آيررررت اّللّ سرررريد عبرررراس  28

 زاده.مدرسى
 .536، ص «نسل نور»ـ  29
ـ همان و مصاحبه با فرزنردانش سريد محمرد علرى و  30

 سيد عباس.
و مصرراحبه بررا فرزنرردش  537، ص «نسررل نررور»ـ  31

 زاده.سيد عباس مدرسى
فرزنررررد ايشرررران، سرررريد عبرررراس ـ گفررررت و گررررو بررررا  32

 زاده.مدرسى
و مصررررراحبه برررررا  537ـ نسرررررل نرررررور، ص  34و  33

 فرزندش سيد عباس.
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